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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ د ر کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 
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و لادت با سعادت «حضرت امام محمد باقر (ع)» 

در سوم ماه صفر سال ۵۷ هجری قمر ی «حضرت امام محمد باقر (ع)» پنجمین ستاره آسمان امامت در مدینه 
منوره قدم به عرصه حیات نهادند. مادر امام محمد باقر(ع) فاطمه دخت گرامی امام حسن مجتبی (ع) بود. ازاین 
رو آن حضرت هاشمی و علوی محسوب می شوند. دوران زند گی امام محمد باقر(ع) بسیارپر آشوب و نابسامان 
بود. زیر ازیک طرف شهادت امام حسین (ع) تا ثیر بسیار عمیقی در محيط جامعه اسلامی گذاشته بود واز طرف 
دیگر جنایتهای اجتماعی و مفاسد اخلاقی خلفای آل مروان و آل زياد مردم را به تنگ آورده بود. امام محمد 
باقر(ع) درچنین محیط نابسامانی با درایت خاص خويش اصول فقه را بنیان گذاشتند و مکانی علمی - مذهبی 
بنا کر دند که دانشمندان بسیاری دراين مر کز پرورش یافتند. عمق دانش و اشراف امام محمد باقر(ع) بر علوم 
مختلف موجب شد که ایشان را «باقرٌ العلوم» یعنی شکافنده دانشها بخوانند. امام پنجم دردوران امامتشان با 
مخالفتهای امویان مواجه بودند اما با وجود فشارها و تنگناهای بسیار. امام باقر (ع) از طریق تعلیم و تربیت طالبان 
علم. جنبش علمی دامنه داری را آغاز کردند که مقدمات تأسیس دانشگاه اسلامی را فراهم آورد. 


وان ی 

| ری مشكوك درگذشت د ی در 
کے ای و صداقت بود. دلاوری‌بی‌باک كهدقلبى رقوف و مالامال 
ازعشق مردم درسینه ستبرخود داشت. همه اين ویژگیها او را به پهلوان شکست 
کک انسانی اهمیت میداد ت وان نيمات خودبا كسك ٩مدال‏ 
رنگارنگ طلا و نقره جهانی و بازيهاى المییک جزو معدود ورزشکاران ایرانی است 
هر گز فروتنى و تواضع خود راازدست نداد و همواره ساده زند گی كرد. جهان يهلوان تختى با فتح حماسى خود 
دربازيهاى المييك ملبورن در سال ٩۵۶‏ ١ميلادى‏ مدال طلابر كردن اويخت وبافرستادن نماینده‌های شوروى 
خصايص يهلوانى و جوانمردی او زبانزد خاص و عام بود. 





د ركذ شت نيما یو شیج 

در ۱۶دی ماه سال۱۳۳۸هجری شمسی على اسفنديارى متخلص به نيما 
٠‏ یوشیج ازشاعران‌نوپردازمعاصروپدر شعرفارسی‌بازند گی‌وداع کرد.اودردهکده 
يوش مازندران بدنيا آمد. در تهران تحصبلاتش أ أ ۲۳۱ 
و عربی را آموخت. نیما به تشویق استادش نظام وفا سرودن شعر را آغاز کرد و 
۳ سرانجام سبکی در شعر ایران يديد | ورد که به شعرنو یا شعرنیمایی مشهوراست. 
| مبانی و اصول شعری نیما را از نوشته‌هایش میا ۲۱ 
آثارمنئورش به شرح آراء خود پرداخته است. ازویژگیهای شعر نیما بیان عینی 
شعرو به کار گیری وزن و قافیه به تناسب است. برای نیما وزن تابع زبان شعر است که ازصورت طبیعی کلام و 
آهنگ گفتارسر چشمه می كيرد و درخدمت بیان عینی شعردرمی آمد. اززیباترین آثارنیما یوشیج «منظومه 
افسانه» رامی‌توان نام برد. 





ختل امیر کبیر 
در هجدهم دی ماه سال ۰ هجری شمسی «مير زا تقى خان امير كبير» ملقب به 
امير نظام سیاستمد ار و صد ر اعظم با تد بیر وميهن ير ست دوره‌قاجار به د ستور ناص رالدين 
شاه به قتل رسید. امیر در امور اجتماعی اقتصادی سا وا || ۲ ۳ 
انجام داد و در اين موارد لیاقت و میهن‌پر ستی خود را اشکار کر د. تاسیس دارالفنون به 
مهم فرهنگی امير بشمار می‌روند. 


















تسلیت به همکار 
باخبر شدیم همکار بازنشسته‌مان مر حوم غلا معلی رستمی به ديار باقی شتافتند ضمن عرض 
تسلیت به خانواده ایشان برای روح آن مرحوم غفران الهی خواستاریم. 

همچنین همکارانمان | قايان احمد عباسی و حمید و محمد قندالی نیز در غم از دست دادن 
عزیزانشان سیاه‌پوش شده‌اند که ضمن تسلیت به اين عزیزان بر ای روح تازه گذشته گان از 
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فوق هار ائیز منناسب ک 
حفوق ها رانبزمتناسب كنيم 

براساس یک تحقیق انجام شده که اخیر آ صورت 
گرفته‌است.متوسط هزینه یک خانوار شهری رقمی 
نزديك به ٩۰۰‏ هزار تومان در ماه است. مفهوم اين 
سخن اين نیست که در حال حاضر تمام خانوارهایی 
که در تهران يا شهرهاى بز رك زند گی می کنند با 
کمتر از این رقم قادر به تأمین نیازهای خود نیستند.در 
همین تهر ان بسیاری از خانواده‌ها در ا مدى در حدود 
نصف این رقم رابرای اداره زند گی خود مدیریت 
کر ده‌اند. 

اصولآانسان می تواند در هر شرایطی اقتصاد 
خانواده رامتناسب با در آمدش اداره کند.امارقم 
تعیین شده‌ب رای یک خانوار شهری در بر گیر نده 
نیازهای اولیه زند گی مناسب در تهران وشهرهای 
بز رگ کشور است که بخش قابل توجهی از این 
در ۳ ان 9 هر 9 ۱ در 
شهرهای دیگر کشور هزینه های زند گی تفاوت های 





شيخ بهایی حکایت کرده است: «عابدی سی‌سال 
نماز خود را در صف اول به جماعت می كذ راند. سیس 


همه نمازها را اعاده کرده است. چون سبب آن را 
پرسیدند. گفت: روزی به مسجد آمدم که نماز کنم. 
در ميان صف اول که هميشه می‌ایستادم جانبود در 
صف آخر ایستاده و نماز گذاردم. چون فارغ شدم 
ديدم مردم از دیدن من در اين مکان تعجب و به من 
نگاه می کنند. من از خود تعجب کردم و خجل شدم 
و با خود گفتم که از این خجالت بر من معلوم شد که 
نمازهای من در صف اول خالی از ریا نبوده است. پس 

همه نمازها را به اين سبب اعاده می کنم. 
فرستنده: محمود جعفری -کرمان 

تغذيه انسان بیماری زاست 

بدن انسان برای زنده ماندن مانند هر موجود 
زنده‌ای احتیاج به تغذیه دارد تادر اثر سوخت‌وساز 
تبدیل به نیرو و انرژی شود. عدم‌فعالیت. انسان را 
تبدیل به ظرفی می کند برای تجمع مواد چربی» سم. 
وانواع بیماریها؛ موادی (مانند گوشت) که در مدت 
کوتاهی فاسد می‌شود از ان جمله اند. ساختمان 
بدن انسان به گونه‌ای خلق شده با رودۀ طولانی که 
مناسب گوشتخواری نمی‌باشد. وقتی گوشت پخته 
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قابل توجهى با تهران وشهرهاى بز رگ دارد وبه همان 
نسبت هم در آمدهای افراد يايين تر است. 

در حال حاضر دولت جیزی در حدود چهل هزار 
تومان در ماهبر ای‌هر نفر می پر دازد که برای یک 
خانوار ينج نفرهرقمی در حدود ۲۰۰ هزار تومان درماه 
خواهد شد که شاید در نگاه اول جندان قابل توجه به 
I N‏ 
ايرانى اين رقم رابرای تامين نیازهای خود.رقم در شتی 
ف دانند. 

lI‏ ا ل 
تومان.متوسط ٠ ٠‏ ۶هزار تومان رابر ای حداقل زند گی 
ومتوسط هزینه‌های یک خانوار رقم قابل قبولی بد انیم. 
يس از اجرای طر ح هد فمندی یار انه ه؛ انتظاری که از 
روم رو تست سا ل 
پرداختی نداشته باشند. به ویژه در باره بازنشستگان 
توجه به اين مهم بسیار ضروری است. 

نگارن ده خود یکی از موافقان طرح هد فمندی 
یارانه هابه حساب می آید. قدر مسلم اجرای این 
طرح برای نجات اقتصاد کش ور از بیماریهای مهلکی 
کا ا ا یر لد رورت رد 
ای ار ار ان اف اه 
يذير جامعه افرایش یابد. یکی از موارد بسیار مهم 
همین توجه به حقوق اقشار آسیب پذیر وار تقای سطح 
زندگی | نهاست. عدالت هم همین را حکم می کند. 

شاید پیش خود بگویید در حال حاضر هم دولت 
راتس رن ارو ی رای 2 
را 


می‌شود تا قابل مصرف انسان باشد درصد فساد آن 
بالاتر می‌رود. انسان میوه و خام‌خوار. چنان عادتهای 
غذایی خود را تغییر داده که در نبودن غذای گوشتی, 
لذتی از غذا خوردن نمی‌برد. 

هد پاات هی ا 
وعدم تحرك است. هیچ ببر و پلنگ وشیری که 
آزادانه شکار و زند گی می کنند هر گز نزد دامپزشک 
نمی‌ر وند! 

سلامتی جامعه‌ها به خطر افتاده و هر روز نوعی 
مار نی وگو اه 
به خاطر سلامتی خودمان هم شده تغییراتی در نحوة 


زند گی و رژیم غذایی خود بدهیم. 
زند گی و رژیم غذايى خود بدهيم ا 


داستانهاى بليسى مجله رابیشتر كنيد 
من و خانواده‌ام طرفدار پرو پا قرص مجله خوب 
اطلاعات هفتكى می‌باشیم و خودم به ويزه یک خط 
از داستان‌های انتخابی آلفرد هیچکاک را از دست 
کک چ وی فی شتا گر داستان ها وماج آهات 
شرلوک هولمز هم در مجله به جاب می رسيد و اکنون 
جنین درخواستی رادر قالب یک بیشنهاد به شما 
عزیزان ارائه می‌دهم تا در صورت امكان عملی شود. 
در آخر موفقیت و بهروزی روزافزون شما خوبان را 

از خداوند متعال خواستارم. . . _ . ۱ 
مهشيد کشمردی _ پوشهر 


باز نشستگان بسیاری هستند که حقوقی کمتر از این 
رقم می گیرند. به اعتقاد بنده اگر قصد داریم بااجرای 
E‏ یارانه هاء عدالت اجتماعی رابر قرار 
کنیم. چاره ای جز افزایش دستمزدها و حقوق به ویژه 
حقوق بازنشستگان نداریم. 

اين استدلال که با توجه به تبعات تورمی هد فمند 
كردن یارانه هاء افزايش حقوق ها می تواند به افزايش 
نقدینگی و در نتيجه افزایش تورم بيشتر منجر شود و 
لذادولت حداقل در کوتاه‌مدت نباید اقدامی در این 
مورد صورت دهد. جندان با منطق اقتصادی و عدالت 
اجتماعی ساز گار نیست. 

سال گذشته افزايش حقوق ها در حد ۶ درصد 
اعمال شد كه کمک جندانی به افزایش قدرت خر بد 
کار مندان. کار كران و بازنشستگان نکر د. در حالیکه 
امسال‌هم دولت با استدلال کاهش نقد ينكى بخواهد 
همین رویهرادر پیش بگیرد.موجبات نارضایتی 
بخش قابل توجهی از جامع ه رافراهم خواهد آورد. 
از طرف دیگر ممکن است مسوولان بگویند با توجه 
به پر داخت نقدی يارانه هاء افزایش ضر یب حقوقی. 
نقدینگی مضاعفی را وئهبازارمی کند که شود پد ید 
[ورنده تورم اصافی اس اا اصلی ونهایی طر ح 
هدفمندی آن است که حجم اقتصاد بزر گتر شود. اگر 
قرار باشد اين طرح موجبات تنگدست شدن بیشتر 
مردم‌رافراهم بیاورد. قاعد تا دامنه اقتصاد به حد و 
اندازه ای که مورد نظر ماست. بزر گ نخواهد شد. 

بگذارید کمی‌ساده‌تر صحبت کنیسم.یکی از 
راه های گسترش تولید و اشتغال در کشور افزایش 


اپراتور نابينايى به دنبال کار 

من یک. نابینا متأهل و دارای ۳ فرزند هستم. ۴۸ 
سالهامو۱ سال سات کار دویک‌ش رکف درست 
ايراتورى تلفن رادارم که بعد از ورشکسته شدن 
شر کت. مدت ۳ سال بیمه بیکاری می گرفتم و فقط ۲ 
ماه از آن باقی مانده است. 

طی این مدت بارها دنبال کار ماي گشتم اما 
هیچ نهاد یا ار گانی برای يك نابینا جا نداشت و حتی 
از بهزیستی هم کمکی دریافت نکرده‌ام. و حالا چشم 
اميد به خدا و هموطنانم دارم تابرای اين حقیر کاری 
فراهم کنند. و مرا از شرمندگی خانواده‌ام برهانند. 

در ضمن تخصص اینجانب هم در بخش 
اپراتور تلفن است و اتفاقاً بسیار هم مسلط هستم. 
اما در صورت نبود شرايط خواهشمندم عزیزانی که 
می توانند مبلغی به عنوان وام در اختیار حقير بگذارند 
تا در اقساطی آن را بر گردانم. 
شماره و درس اين خواننده در دفتر مجله محفوظ است. 


ازدواج آقايان این خواص رادار د... 
- قبل از ازدواج خوابی دن تالنگ ظهر. بعد از 
ازدواج بیدار شدن زودتر از خورشید. برای خرید 
نان... و... 
نتيجه گیری اخلاقی: سحرخیز شدن. 
- قبل از ازدواج رفتن بی اجازه (عیالات متحده) به 
سفرها. بعد از ازدواج رفتن به حياط با اجازه. 





رفاه عمومی است. يعنى اكر شما وضع اقتصادى خوبى 
نداشته باشید. سعی نمی كنيد یخچال قد يمى خانه را 
با یخچال جدید عوض کنید. يا ماشین لباس شویی 
تازه ای بخرید ويا تلویزیون خانه راعوض کنید. همه 
ار ل ماما 
رشان اراس ل 
محصولات کار خانه های شمابه فر وش نمی رسند تا 
بنكاه هاى اقتصادی تقویت شوند. 

يس افزايش قدرت خرید مردم می‌تواندبه اشتغال 
oY‏ تال کی 5 
اگر خرید تازه‌ای صورت ندهیمم, قناعت کر ده ایم و به 
کشور خود خدمت نموده‌ایم. بايد به بازار برویم» بايد 
بتوانیم بخریم و تولید کننده‌هم بايد بتواند بفروشد.اگر 
هه ام ل دا 
خانه وی اپرداخت پول آب وبرق و گاز و تلفن شود 
وهیچ پولی برای خریده ای دیگر باقی نماند. بخش 
تولید شمادر بازار فروش محدودتری مجبور است 
نفس بکشد. در چنین حالتی شما هم تولید کمتری 
خواهید داشت و هم اشتغال محدودتری. 

پس‌برنامه ریزی‌های دولت نباید به گونه ای باشد 
که قدرت خرید مر دم محدود و محدودتر بشود. از 
ایجاداند کی تورم بيشتر نباید واهمه کر د. همچنان 
كداز واقعی كردن قيمت حامل ه ای انرژی نباید 
ترسید.اگر ما در حوزه اقتصاد دخالت های دولتی و 
غير کارشناسی رابه حداقل بر سانيم و به بیان دیگر 
دست از سر اقتصاد بر داریم. ساز و کارهای علمی و 
ها ی 


-قبل از ازدواج خوردن بهترین کبابها و غذاها 
بى منت. بعد از ازدواج خوردن غذاهای سوخته بامنت. 

نتيجه گیری اخلاقی: تقویت معده! 
بعد از ازدواج جارو و شستن حياط در شرایط سخت. 

نتيجه گیری اخلاقی: ورزیده شدن! 

- قبل از ازدواج | موزش گیتار و سنتور و... بعد از 
ازدواج آموزش بچه‌داری و شستن ظرفها. 

- قبل از ازدواج گرفتن پول از پاپا. بعد از ازدواج 
دادن کل حقوق به خانم. 

نتیجه گیری اخلاقی: مستقل شدن. 

مرحوم نورالّه خواجات -اهواز 
خلاصه جند نامه 

در فصل سرد و در سرمایرند كان نمی‌توانند 
غذاى خود رابه راحتی ييدا کنند. کافی است که ما 
را که دیگر قابل استفاده نیستند خرد کرده و يشت 
پنجره‌ها بريزيم و یا برنج اضافه آمده‌را که دیگر قصد 
که چقدر پرنده يشت پنجره شما جمع می‌شوند. 


در عر صه ر قابت وبازار رقابتی. فضای تنفسی بیشتری 
دولت همز مان باواقعی كردن قیمتهای حامل هاى 
دولت خوب است.هر جه دولت ثر و تمندتر شود. کمتر 
ما رایخ رن ار ای ل رن 
دولت آن است که در پر داخت حقوق‌متناسب باعزت 
و آبروی عائله اش اقدام نماید. 
باهزینه‌هاست وبه همین علت بوده‌است كه تا 
آسیب پذیر و تهی دستان جامعه, یارانه های سنگینی 
درا دول اوا ایک ود تس 
برای آنکه مطابق شان و منزلت کارمندان, کار كران 
تر دیداگر دولت بتواند تعادل مناسبی بين در آمدها 
نياور د.افزایش حقوق‌هابه خودی خو د نمی تواند بهانه 
منطق اقتصاد. تورمی بد است که محصول نقدینگی 
اضافى و كسرى بودجه دولت باشد. درصدی از تورم 
CI NE‏ ار 
صنعت و کشاورزی از ر کود وافزايش اشتغال منجر 
شود. در يك دوره کوتاه مدت يديده نايس ندى به 


الگوی مصرف را رعابت كنيم 
جندى قبل كه به اداره بيمه رفتم تادفترجهام را 
تمديد كنم شاهد بودم که در انجابسيارى که برای 
تجديد دفترجه می آمدند. هنوز بسيارى از بر گه‌های 
دفتر جه بیمه قابل استفاده بود كه مأمور مربوطه 
بر گه‌های باقی مانده‌دفتر را جدا کرده و دفتر جه جدید 
به بیمه شده می داد. بنده حساب کردم که اگر جلوی 
همین اسراف را که کم هم نیست نگیریم. صر فه جویی 
تاذل ا ا يور كل ور خواهد كر نت 
ضرورت اجراى طرح بيمه همكانى 
در جامعه ماافراد نيازمند بسيارى هستند که 
زند گی برايشان بسيار سخت است و كميته امداد هم 
نمی‌تواند به تمام مشکل آنها رسید گی کند. اما اگر 
دولت طرح بیمه همگانی را به درستی اجرا کند همه 
انها می‌توانند با استفاده از مزایای بیمه از حداقل اميد 
به زندگی و نجات بر خوردار شوند. 
ذكريا آقابابایی -گرگان 
به لطف خداو به کمک شما مشکلم حل شد 
خانم ط -علیزاده از بوشهر تماس گرفته و اظهار 
کارا ای بای ار را 
خداوند و کمک و مساعدت و مهربانی خوانندگان 
نیکو کار و ارجمند مجله. پسر شان در بیمارستان بستری 
لعا لا 
قدردانی صمیمانه نامبر ده منعکس شود. 


۸٩ 10ک‎ 


خوب وارجمند محله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرارسیدن سال نومیلادی به تمامی خوانند گان 
ارجمند هموطن مسیحی و با پوزش همیشگی به خاطر 
تأخير در ارائه پاسخ به نامه‌های شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 


باخ اج 
ور 


٭ابراهیم سیلابی - بندر انزلی 

نمابر شمابه دستم رسید. آنچه را که در 
یادداشت هفته دو شماره پیش آمد. دارای منطقی 
بود كه با مطالعه دقیق آن می توان استدلال مطرح 
شده را پذیرفت. در ان مطلب از طر ح هد فمندی 
انتقاد نشد بلکه از شیوه نرخ گذاری انتقاد به عمل 
آمد وگرنه درباره ضرورت کاهش مصرف. بنده 
و | 

#اعتصامی “مان 

به نكته خوبى اشاره كردهايد كه ترجيح می دهم 
خلاصه اى از مطلب ارائه شده در بخش نامه های 
بی واسطه و یا به صورت جداگانه در صفحه ترازو 

#عباس عابد - انديشه 

مطالب کوتاه خوبی از شما به دستم می رسد 
که مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله در همین 
شماره نمونه ای از آن به جاپ رسیده است. از 
همکاری خوب شما با نشریه سياسكزارم. 

#فروزان قورچی زاده "میناب 

عکسهای ارسالی را به بخش شکوفه های 
زند گی داده‌ام تا مورد استفاده قرار گیر د. از لطف 
شما نسبت به اين مجله و بنده و همکاران صمیمانه 
سپاس‌گزارم و سلام شمارا به آقایان گلیاری و 
اکبرزاده و نیز خانم مختاری می رسانم. 

#«محسن ذوالفقاری -ساوه 

دونامه و مقاله جدید از شما خواننده خوب و 


قرار دادم. سراف از باشید. 
#برويز رئيسى -تهران 
مطلب شمارا به بخش ترازو ارجاع دادم تادر 


آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. 

#منیژه رستمی - تنکابن 

بارها از خوانند كان ارجمند تقاضا کرده ام که 
نامه هایشان راروی یک طرف کاغذ بنویسند تا 
بهتر خوانده شود. از شما نیز همین درخواست را 
دارم. به هر حال همه کسانی که به شهر می آیند. 
افراد زیاده خواهی نیستند. گاهی اوقات از سر 
اجبار نا گزیر می شوند که برای پیدا كردن کار یا 
در آمد مناسب به شهرها هجوم بیاورند كه اصلاً 
يديدهخوبى نيست. راه حل اناست كه مادر 
همه سرزمين بهناورمان فرصت اشتغال و امكانات 
مناسب زند گی فراهم کنیم تا پدیده مهاجرت مهار 
شود و یا لااقل شکل مناسبی به خود بگیرد. 
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کان کے كشال و رر 
وقدم به سال جديدى نهاده است. به اين تر تیب سال 
]اع ۲ واولين دهه از قرن بيست ويكم سيرى شده 
وبشريت قدم به دهه دوم از هزاره جديد مى كذارد. 
وضعيت جهان در سال ٠١‏ ۲۰ از زمینه‌ها و زوایای 
مختلف كوياىاين واقعیت است که بسيارىاز 
پیش‌بینی‌هایی که سالها قبل درباره قرن بيست ويكم 
وجكونكى مسايل و مشکلاتش صورت كرفته بود يا 
تحقق نيافته ويااين كه برعكس شده است. 

نكاهى به وضعيت عراق وافغانستان ويافلسطين 
می‌تواند بر این مساله صحه بگذارد که اوضاع جهان 
چن دان‌هم در مسير تفاهم و آشتی پیش نرفته و 
نمی‌توان به تقویت دوستی‌ها اميد وار بود. 

وضعیتی که در شبه‌جزیره کره به وجود امده‌ویا 
تشدید فعالیت تروریستی در اقصی‌نقاط جهان گویای 
بحرانی است که‌این کره خاکی رافراگرفته است. 
بررسی وریشه‌یابی بر خی از این در گیری‌هااین واقعیت 
را اشکار می‌سازد که انهاريشه در قرن بیستم داشته 
و در حقیقت به‌ارث رسیده‌از دهه پیش هس تند امايا 
وجود سیر ی شدن دههاسال, هنوز راه‌حلی بر ای خاتمه 
دادن به آنهایافته نشده‌است که در این ار تباط می توان 
به مقوله‌ی فلسطین و شبه‌جزیره کره اشاره کر د. 

بانگاهی گذرابه تحولات جهان در سال ۱۰ ۲۰ 
سعی می کنیم بر خی از رویدادهای مهم اين سال رابه 
تفضا رو در خد اعت ايو ققحا تدرا متكا نا ۱ 
۱ مورد بررسی قرار بدهيم. 


ای اي ماج 
تحص a‏ 
حرم 7۷ 7۶۱۲ 


ویکی لیکس 

افشای هزاران سند محرمانه پنتاگون(وزارت 
دفاع آمریکا) ووزارت خارجه آمریکا توسط 
شبکه ويكى ليكس بزر گترین لطمه رابه سياس تها 
وروش‌های منسوخ و نخ‌نمای ييشين که گمان 
می رفست باعملیات محرمانه وپنهانی و شیوه های 
گاوصندوقی می توان به پنهانکاری روی آورد زد که 
لین دستاورد وييامش نه تنها برای آمریکابی‌ها بلك" 
برای حکومت‌ها و کشورهای جهان این بود که باید از 
روش‌ها و شیوه‌های جدیدی برای حفظ و محافظت از 
اسناد و مدار ک محر مانه و سری خود بهره بگیر ند. 

هم جنين افشای اين اسناد بر این واقعیت صحه 
وذارد که قدرت رنسانه‌ها راتمىتوان اتکار کرده و | 
نادیده كرفت واگر حکومت و کشوری درصدد مقابله 
این اوزارير ا ند مط سکس ت خورده وبازن ۳ 
خواهد شد به طوری که تجر به‌های اخیر نشان داد که 
اوه مركا تیا ای ففرت‌سیان جال اسا 


ری 





# ویکی‌لیکس با افشاکر یکست رده جهان رابا قدرت رسانه اشناکرد 


بیشتر سکوت و مدارا پیشه کند. 

اسناد افشاش ده علاوه‌بر | مر یکا؛ جامعه جهانی را 
هدف قر ار داده‌ویر ده‌از روی‌اسرار 
بسیاری برداشت به طوری که 
کشورها را رویاروی هم قرار داد. 
به این دلیل كه مسايل گوناگونی 
را که به صورت محر مانه توسط 
حكومتها عنوان شده بود 
سعی کردن داز بر خوردهای 
مشخص است که در يشت صحنه. حکومت‌ها نا گزیر به 
متوجه‌واشنگتن است زیر ااسنادی که افشاشده‌یا در 

هر جند گفته شده یک سر باز عامل انتقال اسناد 
محر مانه به شبکه ویکی لیکس بوده‌امابا توجه به نظار تی 
كه بر سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی | مريكا مى شود 
این مساله تا حدودی دور از ذهن به نظر می‌ر سد. 

آمریکابارهااز ویکی‌لیکس خواست زافشای 
اسناد خودداری کند. آ نها معتقد بودند افشای اسناد 
محرمانه مى تواند جان شهر وندان و دییلمات‌های اين 
كشور رابا خطر مواجه سازد. ولى از آنجا که اين سايت 
اأخاميانكن بر افشاكرق تا كيد داشتند درخواسةها ۶ 
تهديدها کار گر نشده‌ودر نهایت هزاران سند دراختيار 
جهانيان قرار گرفت. 

دراين رابطه جولیان آسانژ بنیانگزار ویکی‌لیکس 
که متهم به سوعاستفاده جنسی در سوئد شده بود 
توسط داد گاهی در لندن بازداشت گردید که فعلا 
باوثيقه آزاد شده‌ودر انتظار محا كمه به سر می‌برد. 





عده‌ای بر اين باور هستند که اين اتهامات. توطئه‌ای 
برای وادار كردن آسانژه و همکار انش به سکوت است. 


بحران کره 

باوجود سیری شدن بیش از یک دههاز پایان 
جنگ سرد و فروپاشی شوروی و در حالی که بیشتر از 
۵دههاز پایان جنك دوم جهانی می گذرد ولی هنوز 
دو كرهبه توافقی برای صلح و آشتی دست نیافته و در 
حالت«نه جنگ نه صلح» به سر می بر ند. در حالی 
که عده‌ای معتقدند اگر پس از جنگ دو کره در سال 
۳ قرارداد صلحی ميان آنها به امضا میر سید 


نبوده و این بخش از جهان در شر ایط دوران جنگ سرد 
بسر نمى برد. 
شبه جزيره کر هراوارد مسابقه مر كبار تسلیحاتی كرده. 
علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی که به مردم 
اين کشور وارد می ورد کشورهای همسایه رانیز در 
#ضعیت بلا تکلیفی قرارداده‌است به گونه‌اای كهاهداف ! 
و خواسته‌های رژیم پیونگ‌یانگ مشخص نبوده و این 
حملات توبخانه‌ای به یک جزبر ه‌مرزی کره جنوبی و 
حمله دریایی به یک ناوچه جنگی جنوبی‌ها كه به غرق 
آن انجامید. اوضاع رابه مراتب آشفته كرده و آمریکا 
و متحدانش را وادار به واکنش نمود. 
کک رهیره زت ری برادة مسسالة صيحة ۱ 
از در گذشت كيمايل سونك پدر. كيم جونگ ایل پسر 
0 

هر جنداين حادثه بااعتراض پسر بزر گتر كه خارج 
از کره‌به سر می‌برد مواجه گر دید اما با توجه به تأييد 
نظر نمی رسد تغییری در اين روند به وجود بیاید. 

مشكل عمرالبشیر : 

سودانی‌ها خود را 
برای بر گزاری همهيرسى 
درباره سرنوشت جنوب 
اين كشور آماده‌می کنند ت 
لذاروزهاى آبنده شاهد 71 
1 5-005 ی 
تحولات جشمكيرىدراين 1 
كه يهناورترين كشور در قاره سياه است به احتمال 
قوی. یکیارجگی خود رااز دست داده و دو پاره خواهد 
شد. این کشور حتی در زمانی که تحت سلطه استعمار 
قرار داشت دویاره بود و يس از استقلال نیز نتوانست 
کشور که عمد تا از شمال مسلمان بودند رابطه خوبی با 
جنوبی‌ها نداشتند.البته چندین سال است که سودان 
در داخل خود نیز با مشکلاتی دست به گریبان است 
که از آن جمله می توان به جنگ بر سر منطقه دار فور 
اشاره کرد که سبب گر دیده‌داد گاه‌لاهه خواستار 
بازداشت زنر ال عمرالبشیر رييس جمهور اين کشور 
به عنوان جنایتکار جنگی شود. روشی که دولت سودان 
در قب ال مردم این کشور در پیش گرفته همواره‌با 
اعتراض جامعه جهانی مواجه بوده ولى حکام اين كشوأ 








نداشته و سعی كردهاند بازور اسلحه ياسخ اعتراضها 
رابد هن د.به همین دلیل جنوبی‌ها پر چم استقلال و 
جدایی بر افر اشته و می‌ خواهند خواسته خود راعملی 
سازند. 


اجلاس‌سران | 
ناتودرلیسبون 
ترسیم برنامه 
حدید اين ۱ 
سازمان,با ۲ دستاورد مهم همراه‌بود که شامل 
برنامه‌ری زی برای خروج نظامیان اين اتحادیه از 
فغانستان‌درسال ۰۱۴ ۲واستقر ار سیر موشکی دا 
کشورهای عضو از جمله تر كيه بود که درهمسایگی 
ران داز روا ان د 2 
در پی حضور مدودف رييس جمهورى اين کشور در 
كلاسن صورت گرفت پردهاز هماهنگی مس کوباناتو 
برداشت. ناتو که در زمان شکل گیری در اوج دوران 
جنگ سرد مأموریت مقابله با شوروی و متحدانش را 
برعهده داشت آمروزه با افزايش اعضاو تعریف مجدد 
مأموریتش, پا رااز محدوده‌سنتی خود فراتر نهاده و به 
يك سازمان و اتحادیه جهانی تبدیل شده است. آنچه 
در لیسبون گذشت بر این واقعیت صحه گذارد که 
رقابت شرق و غرب جای خود رابه جنگ با عوامل و 
کا ضر د گی دادمو ناتو بر ای بلفيا ين ا 
بايد آماده شود. حضور در افغانستان از دلایل پیدایش 
تهديدات جديدى است که نه تنها ناتو بلكه جهان را 
فراكرفتهاست. 

كن از مسایلی كذابهاء آمیز نشان‌می‌داد مواضع 
تر کیه در قبال استقرار سير موشکی بود زیر ترک‌ها 
مدعی شده‌بودند که نباید از کشور خاص به عنوان 
هدف اين سير نام برده شود. به همین دلیل در مصوبه 
ناتو از هیچ کشوری نام برده نشد ولی با این حال بعضی 
از سران کشورهای عضو ناتو به طور ضمنی آشاره‌ای 
ه ایران و کره‌شمالی کرده بودند 

به‌اين تر تیب ناتو خودرابرای ورود به دهه دوم 
قرن بيست و یکم ماده می‌سازد. 


تروریسم. جهانراباخطر ١‏ 
هر فرصتى برای ضربه‌زدن به 
كشورها استفاده مى كنند. 
سال‌هابود که فلسطینی‌های چیگرا و کار لوس > 
فلسطینی‌ها دست به اقدامات تر وریستی می زدند که 
از شاخص ترین فعالیت‌هایشان گر و گانگیری وزرای 
نفت‌اویک بود. امادر سال‌های اخیر که حمله به 
برج‌ه ای تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان 
عصر جدیدی راشاهد بودیم که در قالب القاعده که 








برداشت خاصی از اسلام داشتند بر وز کر ده‌است.در 
همین رابطه حمله به افغانستان و يس از آن عراق 
صورت كرفت اما تروریسم مهار نشد به طوری که 
امر وزه‌دامنه آن‌از افغانستان فراتر رفته و کشورهای 
دیگر راشامل شده است که می‌توان به یمن. سومالی, 
موریتانی, افغانستان و پا کستان اشاره کر د. آنها از هر 
فرصتی برای ضر به‌زدن به كشورها و ملت‌ها بهره 
گرفتهوبهراحتی‌مردم راهدف قرار می‌دهند تا 
حدی که تهدبدهای القاعده در سال ۲۰۱۰ ارویا رابه 
كال آماده پاش در آورده وبا کش_ف بسته‌های پستی 
انفجاری که از يمن يست شده بود مشخص گردید که 
تر وریست‌ها از پای ننشستهاند. 

هرچند فیدل کاسترورهبر کوباء ب‌ن‌لادن را 
جاسوس «سیا» می‌نامد اما گفته مى شود عدنان‌شکری 
جمعه که فر ماندهی عملیات القاعده رابر عهده گر فته 
۵ سال در آمریکا زند گی می کر ده است. 


جمهوری‌های شوروی پیشین به فاصله کوتاهی با 
قیام‌های مر دمی عليه حکومت‌های وابسته ای که پس 
از فروپاشی ابر قدرت شرق و استقلال اين جمهوری‌ها 
روی کار | مده‌بودند مواجه شد که در این راستادر 
گرجستان.او کراین وقرقيزستان. حکومت‌هایی به 
قدرت رسیدند که متمایل به غرب.مخالف روسیه 
وحامی مردم‌سالاری بودند. ولی امروزه فقط در 
گرجستان.نقلاب توانستهپابرجا منده وبه بقای خود 
ادامه دهد در حالی که در او کر این و قر قیز ستان شر ایط 
تغییر کر ده‌است. در سال ۲۰۰۵ قر قیزها به رهبری 
«قربان باقىيف» عليه دولت عسکر آقایف قیام کر ده 
وقدرت رادردست گرفتند. ولی همان‌ها در سال 
۰ بدراعتراض به روشی که باقی یف و حامیانش 
پیش گر فته بودند. سر به شور ش بر داشته وانقلاب 
لاله‌ها را به زیر کشیدند. 

a 
ازبک‌ها که گفته می‌شد حامی دولت هستند. در زمان‎ 
باقی‌ی_ف آمریکایک پایگاه‌در «ماناس»مستقر کرد‎ 
كه چندان به مذاق روس‌ها خوش نیامده بود به همین‎ 
دلیل اين سوال وجود داشت که دولت جدید جگونه با‎ 
اين مقوله بر خورد خواهد کرد؟ که در نهایت دولت‎ 
خانم «رزاآ تون‌بایووا» رهبر جدید قر قیزستان موافقت‎ 
خود را با ادامه فعالیت پایگاه مز بور اعلام می‌دارد.‎ 

قرقیزه_اقاف ون اساسیجدیدی‌تدوین کرده‌وبا 
بر گزاری‌انتخابات | زادپارلمانی‌سعی کر دنددستاوردهای 
فر اموش شده‌انقلاب لاله‌ها رااحیا کنند.روشی که آنهادر 
پیش گرفته‌اند می‌تواند برای سایر جمهوری‌های شوروی 
الكو باشد. این روش که مشار کت حداکثری مردم رادر 
ې دارد چندان از سوی روس‌ها مورد تأیید قرار نكر فته 9 
حمایت آنهارادر پی نداشته است.هر جند مسکواز سقوط 
باقی یف جانبداری کر ده بود. 


اسرائیل نوار غزه رابه فلسطینی‌ها وا گذار كرد تصور 
فى کرد اسوم اال ی ۱۰ 


۸۹ ۵ 


گروه‌های فلس طينى با اس رائیل تبدیل شود. لذاوقتی 
حماس توانست کنترل اين منطقه را در دست بگیرد و 
_رایط به ضرر دولت خود گردان واسرائیل چرختت] 
بيدا کرد هم گروه فتح و هم اسرائیل با گروه‌هایی 
مواجه شدند که هر گونه مذا کره و توافق رارد کرده و 
حاضر به آشتی و تفاهم نبودند. به همین خاطر ريم 
اسرائیل حمله به غزه‌رادر دستور کار قر ار داد که ۳۳ 
روز طول کشید و جز کشتار غير نظامیان و شکست اين 
رژیم ثمری برایش نداشت. يس از آن نیز این منطقه 
با محاصره شدید اسرائیل مواجه شد به گونه‌ای که 
هر گونه ورود موادغذایی و دارو به غزه ممنوع گردید. 

اين اقدامات وخامت اوضاع معیشتی و بهداشتی 
مردم رادرپی داشت که‌اعتراضات جهانی راسبب 
گر دید ولی اسرائیل باحمله به کشتی حامل کمک‌های 
انسان‌دوستانه و جلو گیری از نزدیک شد نشان به غزه 
نشان داد که مصمم به ادامه اين وضعیت می‌باشد. 

درحالی که در گیری‌های سیاسی بررسرغزه 
ادامه داشت با تلاش آمريكا مذاکرات مستقیم 
صلح ميان نتانیاهو نخس توزير راستگرای اسرائیل 
و محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها از سر گر فته شده 
که دو دورادامه یافت ولی از آنجا که اسرائیل 
شهر ک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را آغاز کرد 
مذاکر ات به بن‌بست کشیده شد زیر اسر ائیل دست 
از شهر ک سازی بر نداشته و فلسطینی‌ها هم اعلام 
کردند تازمانی که شهر ک سازی ادامه دارد بای میز 
مذاكره نخواهند نشست. 


برمهرامى تواناز جمله 
كشورهايى دانست كه 
مردم‌سالاری و آزادی در 
ان جای ند اشته و نظامیانی 
که از سال ۱۹۶۲ قدرت را 
در دست دارند هر صدای ۱ 
مخالفی راخفه کر ده‌وبا 
سیاست مشت آهنین به اداره این کشور پر داخته‌اند. 
درسال ۹۹۰ ۱ نظامیان تن به انتخاباتی دادند که 
باپیروزی قاطع مخالفان همراه‌بود که در راس آنها 
سوجی قر ار داشت ولی نتیجه انتخابات نادیده گر فته 





شد و خانم سوچی نیز تحت بازداشت قرار كرفت 

آنهاپس از ۲۰ سال یک بار دیگر در سال ۲۰۱۰ 
انتخاباتی را بر گزار کر دند که فقط دولتی‌ها حق شر کت 
در آن راداشتند. لذاحزب دولتی همبستگی و توسعه 
توانست اکثر یت کرسی‌های پارلمان رااز آن خود کند 

یکی از خواسته‌های مر دم در “سال گذشته 
آزادی خانم سوچی بود كه ۱۵ سال رادر حبس خانگی 
وبازداشت به سر بر ده‌بود در نهایت يس انتخابات 
رمایشی پارلمانی, انم سوچی آزاد شده وبا حض] 
دردفترحزب.فعالیتش رااز سر گرفت. این اقدام 
نظامیان می تواند تحر ک رابه جامعه دیکتاتورزده 
برمه باز گردانده‌و شرایط رابه سوی تغییر و تحول 
سوق دهد. 


بقيه در صفحه ۴۱ 


5 ا‎ 
aw E ES 


وزارنخانه بازى وشادى تصييب ا اوسا حت و ی ون 


کارمندان فراوان این دو دستگاه از این يس با ادغام ۱ 

#۴ زارت ووز قل ر نام لوا ت راو دررسازمان, در مجموعه کوچکتر و کار آمدتری قرار 
#۶ وزارت ر 0 ۱ 

وررس و جو لال می و مرایا ی ترا والی NT EEE‏ و 
داشته باشدءمر چن داگ ردستگاههای مو جود ا 0 ا نبال 
١ ۰ ۰ ۰‏ "۳ ۳ يهنا 5 ن¿ هد ۰ نك ره ٠‏ 
وظيفه خودرادرست ودقيقانجاءداده بودندء و سر ا ادو كك منت جار کو جه دم 
امروز نيازى به وزارتخانه بيست و دوم نبود 





جنين مقصدى حر کت می کند. شايسته بود كه زياده ا سست 2 :ع 
خرجیهای دو سازمان در هم جمع شوند تاسبکتر به خواهد شد. به‌این تر تیب آنچه بيشتر می تواند مورد 
خانمی که ازایشان به عنوان رييس جديد سازمان سمت هدف حر کت کنند. توجه وزارت ورزش قرار گیرد.رفتن در پی توسعه 
ملى جوانان نام برده‌می‌شد. آنقدر در تصدى اين يست امادونکته بايد در این ادغام مورد ملاحظه قرار ورزش‌همگانی وفراهم آوردن‌امکانات‌برای‌واردشدن 
ترديد کرد تاسرانجام به روزى رسيديم که مجلس كيرد که‌اگر چنین توجهی از نظر نمايند گان دوم دور ايرانيانى به زمينهاى ورزشی است كه كمبود وقت يا 
شورای اسلامی قاطع تصميم گرفت تادو سازمان ‏ بماند این اقدام جزیک ماده واحده‌قانونی واندکی ‏ انگیزه‌یاامکانات هنوزاجازه‌ن داده‌پای آنهابه‌چنین 
تربیت‌بدنی و جوانان رابه يك وزارتخانه تبديل ودر جابجایی در اسمهاو سیستمها و ساختمانها اثر چندانی میدانهایی باز شود و ادامه يابد. 
يك سا مان جمع کد نخواهد داشت. نکته دوم در باره ادامه نام این وزار تخانه جدید 
سازمان تربي تبدنى البته در روزهايى كه گذشت اولايتكه مديريت رشته‌های ورزشی در دنیای است.ترديدى نيست كه فراوانى مشكلات دوره‌جوانی 
و مسابقات آسیایی در جين بر كزار شد عملكرد قابل ورزش امروزازاختياردولتها وحكومتهابيرون آمده ونيز کم کاری سازمان ملى جوانانانگیزه بخش بز ر گی 
قول دات اما سار ما نمل حواناق چن کارنامه :وو ودرا سنيوتها وكتقدرامنيوتهاض جهانى قرار كرفقة. از اند کن مجلس ترا رای دادن مه تشكيل وزارت 
خوش رنگی راهيجوقت در كيف خود نداشت وبه اين كه باانتخابات جداكانه ب رگزیده مى شوند واين ماجرا ‏ جوانان‌است.امااگر کمی‌از نزدیکتر بنكريم مشكلات 
ترتیب نمایند گان مجلس بر ای ایجاد کنترل و نظارت تا آنجا پیش رفته که اگر دخالت دولتها در ورزش از دوره جوانى می‌توانند در جند عبارت خلاصه شود يا 
کام ل بر روىاين دوسازمان بزرگ دولتی و کوچکتر خط قرمز این نهادها بگذرد. ورزش کشور از سوی دست كم مهمترین آنهامی‌توان د در این چند عبارت 
كردن حجم دولت. به تولد وزارتخانه‌ای جدید رای اين نهادهای بین‌المللی, گرفتار محرومیت واخراج از جمع باشند: 


د ادت ار ان بسن عملكرذهاى ابن در یخی ازذولت. ماقا ت ج ان 2ز هدک یا این ورارت نازوما ازدواج. اشتغال. سکن آموزش, تفریحات سالم و 
هم بانظر نمايند كان مردم و زیر تيغ انتقاد قانونى ايشان شده ورزش نبايد جشمداشت جندانى نسبت به در مسايل فرهنكى و تربيتى. 
قرار كيرد. اختيار گرفتن مديريت رشته‌های ورزشى به ويزهدر نكت هجالبى كه پس از دقت دراين عبار تهابه نظر 


ازاين جهت كه يك نظارت پر قدرت قانونی ازاين سطح ورزش قهرمانى داشته باشد. والاقصدهايى مانند مىآيدءتناسباين مشكلات باديكر وزارتخانههاى 

به بعد بر كار دستكاههاى دور مانده دولتی ايجاد خواهد آنحدمدتى قبل گریبان فدراسیون فوتبالايرانرابه موجود دولتی است» به این ترتيب که وزارت کار 

شد تاسریعتر وصحيحتر حر كت کنند. اين تصمیم. دلیل دخالت سازمانهاى دولتى در آن كرفته بود تكرار وزارتخانههايى نظير صنایع.بازرگانی.نفت و کشاورزی 

۱ ل فیشهای حقوقی کارمندان, اعمال نماید. ۳2 
بانزده‌در صداذ ابش حقوق دراين کمیته سه نفره آنچه‌معمولاً تکرارمی‌شود آن ( ا 
است که نمایند گان کار كران رقمهای بسیار بزر گی را 
# امسا بر خلاف سألیا نگذشته دو ماه‌قبال ‏ به عنوان مقدار افزايش حقوق سالانه پیشنهاد می‌کنند 
از پایان سال, رقم افزايش حقو قکارگران برای ودرمقابل نمایند گان کارفرمایان رقمهای بسیار 
سال اینده به طور ضمنی اعلام شده است اند کی راو هر یک به دنبال جلب منفعت برای همکاران 
سس خويش هستند. در این میانه هم نمايندكان دولت سعى 
اند کی بیش از دو ماه به پایان سال مانده‌واند ک می‌کنند اعتدال رعایت شود وبسته به شرایط اقتصادی 
اند ک از همین روزهااست که یک کمیته سه نفره وسیاسی گاه‌طرف کار گران و گاه‌طرف کارفرمایان 
باحضور نمایند كان کارفرمایان. کار گران ودولت رامی‌گیرند. اماامسال پیش از تشکیل این کمیته و 
تشکیل می گر دد تامقدار افزايش حقوق میلیونها کار گر بحث‌ها و منتظر مان دن برای نتیجه‌هاء یکی ازاعضای که افزایش حقوق کار كران برای سال ۹۰حدود ۱۵ 
رابراى سال آینده‌تعیین کند و مطابق قانون كار آنرادر معتبر هيأت مدیره کانون کار فر مایان ايران گفته است درصد خواهد بود. 





يس از اجرای قانون هدفمندی پارانه‌ها و كران شدن 
سوخت. جه مقدار خواهد بود و جه میزان بايد باشد. 
به این تر تیب اين افزایش با در نظر گرفتن متغیرهای 
سل وگفته شل که با متخلفین به شدت بر خورد خواهد شد 

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بارها ودراولین اقدام کارت سوخت آنها باطل خواهد شد و 
اعلامیه صادر کرد و اعضایش مصاحبه کر دند واخبار همچنین شماره‌هایی هم اعلام شد تا مردم. متخلفین 


6 با وجود ابلاغ نرخنامه‌ها یکرایه‌های 
درونشهرى وبرون‌شهری د رتهران»برخی 
رانندكان هراس یاز عدم رعايت این نرخهاى 
اعلام شده از خود نشان نمىدهند 
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در صورتی که فعالیتهای کاملی داشته باشند 
وفضای كسب و کار در کشور رونق بگیرد. با 
تصمیم گیریهای وزارت کار عملاً بايد اين اشكال 
به دست این وزار تخانه‌ه ااز بين برود واگر 
وزارتخان های تحت نام جوانان دی کل گردد و 
قصد حل مشکل اشتغال جوانان رانیز داشته باشد, 
عملا ابزارى در اختیار ندارد تابه جنین هدفی 
نايل آید. 

مشکل مسكن جوانان نیز می‌تواند و ظاهر 
همین روزها هم اینطور هست که تحت نظارت 
وزارت مسکن در حال بررسی وفراهم كردن 
ايزارك اف رت ایتا اط رجياي 
كه به نام مسكن مهر به راه افتادهاند و قرار است 
تايايان سال ۸٩‏ یک ميليون واحد مسكونى به 
متقاضيان به ويزه جوانان تحويل دهند. با وجود 
جنين وزارتخانهاى وجنان برنامههايى عملاً 
دخالت وزارت جوانان براى حل مشكل مسكن 
جوانان هم مبنایی نخواهد داشت و تنها به دوباره 
کاری و اختلاط وظایف خواهد انجامید. 

حال اكز ستسكل اش ال وس راان 
توسط آنچه در وظيفه وزارتخانهدهاى قبلى 
بودبر طرف گردد. می‌توان اطمینان داشت كه 
طبيعت جوان, او رابه سمت از دواج خواهد برد 
واين معضل نیز بدون دخالت وزارت جوانان به 
سامان خرش رش یرای مفهوم آموزش حوانان 
نیز كه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش, علوم و 
آموزش پزشکی. سالهاست که مرارت می کشند و 
تازه توانسته‌اند. سد کنکور رابشکنند ودر هر حال 


1 


هر چند که هنوز جلسات کمیته تشکیل نشد هو 
ممکن است اتفاقات زیادی در این کمیته روی دهد 
اما به احتمال فراوان می‌توان بيش بينى كرد که 
عددی که‌این عضو هيات مدیره کانون کارفرمایان 
اعلام كرده برای سال ۰۰ قطعی خواهد بود جرا 
که کانون کارفرمایان به طور معمول پیشنهادهای 
کمتری‌طرح می کنند و امسال که دولت با اجرای 
قانون هد فمندی یارانه‌ها قصد دارد از رها شدن 
نقدینگی فراوان در جامعه جلوگیری کند. از 
تورم احتمالی پیشگیری نماید. دولت هم از عدد 
بیشنهادی کار فر مایان حمایت خواهد کرد و به این 
ترتیب دور آًی از سه رأى آن کمیته بر چنین رقمی 


رامعرفی کنند وبه سرعت به تخلف رسید گی 
شود. ما در حالی که حدود سه هفته از اجرای 
قانون می گذرد. تعداد قابل توجهی از تا کسیها و 
آزانسهای حمل و نقل در تهران, رقمهایی بیش از 
انجه بايد را به نرخ کرایه‌ها افزوده‌اند و هراسی 
هم از بر خوردهایی که وعده داده شده بود ندارند. 
ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت وسازمان 
هد فمندی یارانه. همانطور که پیش‌بینی مى شد 
از امروز در آزمون سختی قرار گرفته‌اند و آن 


در هر سال میلیاردها تومان بودجه در اختیار دارند 
تا آموزش جوانان ایرانی رابه بهترین شکل ممکن 
هدایت کنند و جایی برای وزار تخانه‌های دیگر 
باق رنف ما دسا ترفك حراان 
که به گفته مسوولان. دهها مر كز و وزارتخانه و 
سازمان در این باره دارای بود جه و طر ح وظایف 
طولانی هستند. 

از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گرفته تا 
صد او سیما و سازمان تبلیغات اسلامی و معاونتهای 
فرهنگی دستگاههای دولتی و عمومی. اینطور 
که پیداست در این بخش هم کمبود سازمان و 
وزار تخانه وجود ندارد. 

تنما ها رتست همین دس اها 
و وزارتخانه‌های موجود بايد دستاوردها و 
برنامه‌های بهتر و بیشتری داشته باشند تا برای 
این دسته از مشکلات جوانان هم راه حلی بيابند. 

ورن انش اس از 
هما فلك کرو ادهو ادن سا زمانها ی ند 
هم بر اساس تجربههاى گذشته» راه به جايى 
نخواهد برد چرا که در این سطح مديريتى وزرای 
متخلف از یکدیگر جندان حرف‌شنوی ندارند و 
هر یک خود راو سازمان خود را در کار خود موفق 
وسر امد می‌بیند و بی‌نیاز از مشاور و سامان دهنده 
می‌داند! 

اعات ا ددر وفنا نادار 
شرح وظايف اين وزارت جديد درباره جوانان 
بسيار انديشه کرد وتنهابه تصويب يك ماده 


واحده و یک تبصره خشنود نبود. 3 


اتفاق نظر خواهند داشت. 

يادمان هست که نظر شخصی رییس‌جمهور 
آن بود که برای کنترل قیمتها و تورم در طول 
اجرای قانون هد فمندی يارانهها. حقوق کار كران 
و کارمندان ثابت بماند که مجلس ااي نظر 
مخالفت کرد. از سوی دیگر سال گذشته برخی 
اعضای کانون کار كران رقم یک میلیون تومان را 
به عنوان حد اقل دستمزد مطرح می کر دند! که در 
ميان اين دو نظريه تند و شديد. به نظر می ايد با 
در نظر كرفتن شرايط اقتصادى جامعه, کار كران 
مى توانند روى رقم ۱۵ درصد به عنوان مقدار 
افزايش حقوق سال ٩۰‏ مطمئن باشند. 5 


كنترل نرخ كرايههاى حمل و نقل است. آزمونی 
كداكردرانييروزنشوند ونتوانند كار كنان 
بخش حمل ونقل رابه ويزهدر شهرهاى بز رى, 
ناچار به ييروىازبخشنامدهاونرخنامههاى 
خود کنند. اولین قطعه دومین وی گرانی يس از 
طرح هدفمندی پارانه‌ها سقوط خواهد کرد و این 
سلسنله ر جر ارادام خواهد دات اما اكز 
جنين نشود. بقيه قطعه‌های دومينوى كرانى هم 
فعلا از جای خود تکان نخواهند خورد. ۳ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


در بارة زبان ۱ 


زبان بدن 121182101486 Body‏ 

اعتراض دوست: سيد على اصغر موسوی, کارشناس 
ات را 
کرد و گفت:«شما خودتان به جیزهایی که در اين قطره‌ها 
می‌نویسید. عمل نمی کنید. در قطر ههای هفت هشت ماه 
توش و تارب oll‏ 
در قطره این هفته (هفته پیش)؛ چنین چیزی نوشسته بود ید 
چرادرباره زبان چنین موجوداتی قلمی نمی‌فرسایی ؟!!شما 
یک نشانه پرسش و دو نشانه خطاب رابا هم به کار برده‌اید 
كه بر اساس قانون نقطه گذاری و قانونی که خود تان در همین 
قطر ه‌ها نوشته‌اید. غلط است». 

پاسخ به‌دوست:علی‌اصغر جان‌انخست بگویم که 
تورامی‌شتاسم و آثار زیبایست راخواندهام ولذت بردهام. 
برخود می‌بالم که دانشمند گران‌سنگی چون تو خواننده 
اين قطر ه‌هاست. سيد جان! حق داری که جنین خرده‌ای 
در اب ار رل ار ۱ تا رس 
نویسند كان حر وف چین‌هاء ویراستاران و مصحح‌های 
گرامی اين مرز پر گهر. به اين ايراد درست وقعی نمی‌نهند 
ولی به جان خودت که بوی مشهد آرجمند رامى دهى من 
وقعی می‌نهم. گناه چنین اشتباهی به كردن کامپیوتر من 
است که هاردش هفته پیش سوخت و هر جه داشتم و 
نداشتم. دود شد وهوارفت. أن روز ناجار شدم قطره هفته 
eS‏ آن‌راای کس ماه 
نتوانسته‌اند خط بد مر ابخوانند و ان علامت‌های اضافى را 
به قطره هفته پیش افزوده‌اند. هر چه بوده» شما به بزر گواری 
خودتان مرا بيامرزيد. 

زبان بدن: كمان كنم بيش از پنج ماه‌است که درباره 
زبان بدن قلمهاى بسيارى فرسودهام.اين رشته سر دراز 
دارد امابراى اين كه تنوع ييشه کرده‌باشم. در قطره‌همین 
هفته به بخش زبان بدن نقطه يايان می گذارم ودر قطره‌های 
بعدی در یچه‌های دیگر زبانشناسی را خواهم گشود. البته 
خودم می‌دانم که زبان بدن برای شما خوانند گان نکته‌سنج 
اطلاعات هفتگی بسیار جذ اب است ودوست دار ید انرا 
ادامه بدهم ولی رخصت بدهید تااز زوایای دیگری نیز به 
دریای بی کران زبانشناسی بپردازم و قلم‌هایی بفرسایم. 

به فرمان شماد وستان خوبمم, قول داده بودم در یکی از 
اين قطره‌ها به زبان حر کات موزون بپر دازم. حر کات موزون 
جایگزین واژه منحط رقص شده است. 

ار ی تا ا 
گویید حر کات موزون‌انجام‌دهک ساعت! 

اگر خدابخواهد از هفته دیگر در این باره‌قلم خواهم 


فر سود. ادامه دار د 
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که ده امانت ده شما 
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خسته از هوای دود الود تهران به دنبال گریز گاهی 
هستی وطبیعت آغوش پر مهری دارد. در نزدیکی 
آلوده‌ترین شسهر شور طبیعت زیبایی است که تنها 
ساعتى وقت برای کش ف و تجر به ان‌لازم است. در 
کیلومتر ٩۲‏ جاده فیروز كوه. طبیعت البرز یک شگفتی 
دارد. دیدار «غار رودافشان» تجربه جالبی است.اگر 
جه شاید جندان آسان نباشد. 
در کوهستان البرز مر کزی در شهر ستان دماوند 
روستای سرس بزى وج ود دارد با باغات وسیع و 
چشمه‌سارهای فراوان و رودی پر آب که چشمان 
هر بیننده‌ای راخیره‌می‌سازد.این روستارودافشان 
نام دارد. در جنوب‌این روستاغار زیبایی خودنمایی 
می کند به نام غار رودافشان. 
براىاين که خوب از غار رود افش ان دیدن کنید. 
به ۳ ساعت وقت نیاز دارید. بهتر است چراغ قوه و كلاه 
ایمنی داشته باشید.برای گر دش در غار رودافشان حتما 
باراهنمااین کار راانجام بدهيد.از انجا که درون غار 
گرم است.در فصول مختلف سال مى توان به آنجارؤ ت 
E SA‏ مرح 
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عبوراز يك مدخل باريك و تنگ كه لذت فراوانى برای 
بازدید کنند گان دارد 
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سے 
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زهراباقری 





البته‌درروزه ای برفى ياهنكامى که برف زيادروى 
زمین نشسته از رفتن به رودافشان خوداری کنید. جون 

اگر از تهران در جاده فیر وز کوه‌به سمت شمال 
به | ن دوراهی دماوند هم می گفتند. به روستای جابان و 
از آنجا به روستای كوجك سيدا باد می‌رسید. از كنار 
روستادر سمت راست به جاده آسفالته فرعی وارد 
می‌شوید که در سمت راست أن دره‌ای پر از درخت 
دیده می‌شود و در عمق دره» رودخانه‌ای جریان دارد. 
این جاده‌شمارابه روستای ر ودافشان می رساند که 
حدود ۱۰۳ کیلومتر با تهران و ۰ ۶ کیلومتر بافيروز كوه 
فاصله دارد و در مجاورت روستایی به همین نام واقع 
است. غار در دامنه جنوبی دره رودافشان قرار دارد. 
رودخانه دلیچای در ژرفای دره جریان دارد و آب 
دریاچه‌های تار و هویر را که حاصل ذوب یخچال‌های 
قره‌داغ است.به رود خانه حبله رود می‌بر د.دهانه غار 
در ارتفاع ۰ ۰ متری از سطح دریا و در داخل گودی 
بز ر گی به قطر حدودا ۰ ۱۰متر قرار گر فته است و تنها 
از لبه گودی قابل مشاهده است. اختلاف ارتفاع دهانه 
غار وبستر رود حدود ۰ "متر است. این احتمال 
وجود دارد كه هزاران سال قبل رودخانه و دهانه غار 
و استالا گتیت دیده نمی‌شود. 

دهانه غار بسيار وسیع و قوسی شکل و به درازای 
می‌روند سر راه خود سنگهای اهکی را که «کالسیت» 
نام دارند در خود حل می کنند. مواد آهکی «کالسیت» 


بر ۳۶۵۲ 





«کالسیت» چاههای عمیق و شکافهای بزر گی به جا 
می گذارد. موقعی که غار تشکیل می‌شود از سوراخهای 
ان آب‌بههصورت جکه توی غار می‌ر بزد.اين اب که 
مقداری «کالسیت» در خود حل کرده است. هنكام 
جکیدن مقداری از « کالسیت» خود راروی سقف باقی 
می‌گذارد. کم کم ستونهایی از سقف آویزان می‌شود. 
اين قندیلهار| که از | هک ساخته شده‌اند «استالا کتیت» 
می كويند. قطره‌هایی از سقف که بر کف می حكد باز 
مقدارى «كالسيت» همراهدارد و آن را کم کم روى کف 
باقى كذاشته ستونهايى به نام «استالا گمیت» مى سازند. 
كاهى اين ستونها یکی از يايين و دیگری از بالا بز رگ 
شده و به هم می‌رسند و بدین ترتیب در غارهای آهکی 
دالانهای جالبی با ستونهای عجیب و زیبا و رویایی رابه 
وجود می آورند. 

همان طور که اشاره کر دیم به نظر می‌رسد که 
هزاران سال قبل رودخانه همس طح دهانه غار بودهو 
احتمالا قسمتی از اب رودخانه دليجاى وارد دالانهای 
غار شده‌واین امر باعث گسترش ووسعت غار شده 
است.وجود تعدادی‌ایوان ساخته شده باسنگچین و 
مقادیری خر ده سفال. نشانه سکونت انسانها در غار در 
روز گار كذشتة است: 

وقتی از دهانه غار وارد شویم. در سمت راست خود 
بهاولين تالار غار می‌رسیم که حدود ۰ متر طول 
و ۲۵ متر ارتفاع دارد. استحکام لايههاى غار در اينجا 
زیاداست واثری از شکستگی نخواهید دید. نخستین 
تالار عظیم غار به قطر ۸۰در ۱۰۰متر وبلندای ۲۵متر 


ستانو انس 
کمشک ناد لا 


شهر بیشاپور که ياد كار شكوهايران باستان است 
در ۱۲۰ کیلومتری‌جن وب شیر از ودر فاصله ۲۳ 
کیلومتری شهر کازرون قرار دارد. 

اين شهر که منسوب به شاپور اول, دومین پاد شاه 
ار 
در سال ۲۶۶ میلادی به شکل مستطیل بنا نهاده شد. 
به گونه‌ای که چهار در وازه‌ودوخیابان آن‌یکدیگر 
راقطع می کر ده‌اند. 

آتشکده‌بیش اپور بزرگترین آتشکده‌دوران 
انا را ار ار اتان 
اتشکده به ۴ متر می‌رسیده است. 

معبد آ ناهپتا 

درز مان شاپور اول به احترام ای زد نگهبان آب 
ار ار رن 
باس یی ام این ی نام ط 
سردابه‌ای مکعب شکل است و از سنگ‌های حجاری 
شدهب دون‌ملات ودوجداره(مانند بناهای‌دوره 
ها ار 
ورودی‌است وبالای‌هر ورودی تندیس دوسويه گاو(به 


دهانه ورودى غار 


دركيلومتر ۲ 4 جاده في رو زکوه طبیعت البرز یک شكفتى دار د.دیدار «غار رودافشان» 





تجربه جالبیاست.آکر جه شايد چندان اسان نباشد 


بعد از دهانه قرار دارد. به علت استحكام لایه‌هااثری از 
شکستگی ويا سنك قابل سقوط در أن دیده نمی‌شود. 
تالار دوم ابعادی ۰ در ۰ ۶متر داردوار تفاعش‌بیش 
از ۰ ۲ متر است ويس از یک دیواره سنگچین قرار دارد و 
فاقد هر گونه غارسنگ (ساختارهایی که در اثر انحلال و 
رسوبگذاری کانیها در خلال جریان آب در داخل غارها 
ابجاد می‌شود, مانند جکیده و جکنده) است. 
تالارسوم‌دارای‌ابعادی در حدود ۵۰در 9۴۰ 
بلندای ۱۵ متر است. سر تاسر اين تالار از جکیده‌ها و 
چکنده‌های زیبا و ستونهاو یشار ا ۳ 
پوشیده‌شده است. چکنده‌های نیزه‌ای و گل کلمی در 
سر تأسر سقف این تالار دیده‌می‌شود. تالار سوم کمی 
کوچکتر امابسیار زیباتر است. در این تالار ستونهای 
آهکی و آبشار سنگهای شگفت‌انگیزی مى بينيد. 





شکل سر ستون‌های تخت جمشید) قرار گرفته است. 


دررآهروه ای معبد جوی‌های باریکی وجود دارد . 
که در گذشته در آن آب جریان داشته است.می‌توان ١‏ 
RT‏ ۰ | 


درادامه مسيراصلى غار یک يلكان آهنی مارا 
به دهليزى می‌رساند كه دخمه بز ركى به ابعاد ۶ در 
؟متر وارتفاع ۳متر در انتهايش به جشم می خورد. 
دخمه یک حوضجه | ب دارد. در اين غار معبدى به نام 
«آناهیتا» قرار دارد. در كنار در ورودی آن یک سنگ 
بز رگ مرمری به شكل هیکل یک زن تشکیل شده 
است.در گوشهدیگر این غار جشمه‌ای با اب بسیار 
خنک و گوارایی قرار دارد. 

در ادامه مسیر اصلی پر تگاههای فراوانی وجود 
دارد و مسير يس از حدود ۱۶۰ متر به دالان انتهایی 
غار می‌رسد كله طول آن ۰ متر است ودر ار تفاع 
۰ متری سطح دریاو ۰ ۵متر پایین‌تر از ار تفاع 
دهانه غار است. طول غار در مسير اصلی حدود ۵۵۰ 
متر است. 





مر کزی تهیه شده بود. از جمله شگفتی‌های معماری 9 


ایران به شمار می‌ر ود. 
تالار شاپور 


تالار تشریفات یا تالار شاپور چهار ورودی ودر رب 
هر ضلع ان ۴ تاقجه گچبری شده وجود دارد که در وا 


گذشته‌روی آن‌نقاشی ورنگ آمیزی شده‌بود. در میان 
اين نقاشی‌ها تصویر یکی از ز نان دربار دیده‌می‌شود 
که در حال باد زدن خود است. همچنین در باریان با 
جامه‌های بلند ساک‌های كل بر سر و دسته گلی در 
دست نشان داده‌شده‌اند. جالب‌اینکه یکی از قطعه‌های 
موزاییک ياد شده در موزه‌ایر ان باستان و دیگری در 


























موزه لوور فر انسه وجود دارند. 

بیشاپور برای‌بسیاری از ایر انیان آنگونه كه بايد 
شناخته شدهنيست امابه عقیده بسیار ی این شهر 
گمشده در دل تاريخ با شکوه‌ترین اثر بر جای مانده 
از دوران ساسانی است. 


۸٩۹ 0 
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رفتارهاوواكنش ها 


بازنسكى اخراجى 

«آئوبورن كالوواى» ديكر از همه جا نااميد شده 
بود. وی می‌دانست كه روزهای آخر کاری‌اش را 
در شرکت پستی «فدرال اكسيرس يا فد کس» 
می گذراند. اين شر کت تصمیم گرفته بود تابه واسطه 
مشکلات مالی که دارد. تعدیل نیرویی عظیم انجام 
دهد و «کالووای» که به عنوان مهندس پرواز با اين 
شر کت در تماس بود نیز جزء اولين نفراتی بود که 
در ليست مازاد شر کت قرار داشت. 

این مهندس ۴۲ ساله با توجه به ساعات پر وازی 
که داشت. در آستانه بازنشسته شدن دود اما مدیران 
شر کت قبول نکرده بودند كه وی در موعد مقرر 
بازنشست شود و به همین دلیل تصمیم به اخراج 
وی گرفتند. 

از سوی دیگر «کالووای» در زند گی‌اش نیز دجار 
مشکلات فراوانی شده بود. مشکلات مالی از یک 
سو و جدایی‌اش از همسر نيز از سوی دیگر باعث 
شده بود که وی از لحاظ روحی بسیار شکننده و 
سست شود. خرج تحصیلات پسرش نیز بر تمام 
اين مشکلات افزوده شده بود. همه اين اتفاقات در 
دوره زمانی بسیار کوتاه باعث شد تا «کالووای» به 
فکر بیفتد که به جه صورتی می‌تواند همه مشکلات 
را در یک زمان از بين ببرد؟! 

اول آوریل سال ۱۹۹۴ به «کالووای» خبر رسید 
كه تا آخر ماه بايد از شر کت جدا شود و به تدریج 
خود را برای بيدا كردن شغل جدید اماده کند. 
در تاريخ ۷ آوریل پرواز ۷۰۵ فد کس طبق برنامه 
قرار بود که از ممفیس در ایالت تنسی پرواز کرده 
و ساعت ۳ بعدازظهر در سن خوزه ایالت کالیفرنیا 
فرود بیاید. در اين پرواز قرار بود كه یک سری کالای 
الکترونیکی به سن خوزه فرستاده می‌شد. کاپیتان اين 
پرواز «دیوید ساندرز» ۴٩‏ ساله. کمک خلبان وی 
«جیمز توکر» ۴۲ ساله و مهندس پرواز نیز «آندرو 
ييترسون» ۲٩‏ ساله بود. 

در آن زمان رسم بر اين بود كه کار کنان شر کت 
فد کس می‌توانستند هر ماه به صورت رایگان یک 
پر واز به منطقه دلخواهشان داشته باشند. « کالووای» 
نیز تصمیم كرفت که به عنوان مهمان در پرواز 











۵ حضور داشته باشد. وی به صورت رسمی از 
مسوولان شر کت فد کس خواست که در اين پرواز 
عضور دا ا وان شر بهصوان نک ,زا 
اين درخواست موافقت کردند که به گفته کاییتان 
ساندرز, كاش اين اتفاق نمی‌افتاد. 


پرواز ۳/۵ ميليون دلاری 


صبح روز هفت آوریل. «کالووای» زودتر از 
پرسنل پرواز. در فرودگاه حضور یافت. یک جعبه 
گیتار نیز در دستان او بود. جعبه ای که هیچ كس 
به آن مشکوک نشد. يس از آنکه پرسنل پرواز وارد 
هواپیمای «دی سی ۱۰» شدند. «کالووای» نیز وارد 
هواپیما شد. وی بدون آنکه حرفی بزند به سمت 
صندلی مخصوصی که برایش در بیرون کابین در 
نظر گرفته بودند. رفت و در آنجا مستقر شد. تنها 
سیزده دقيقه از پرواز گذشته بود که حمام خون 
اغاز شد. 

«کالووای» تصمیم گرفته بود که هواپیما را 
دزدیده و کاری کند که هواییما سقوط کند تا ۲/۵ 
میلیون دلار بیمه عمرش به همسر سابق و فرزندش 
پرست ذا آنها يثوانتك :دز اسايش و امتیت زند نی 

سلاح‌هایی كه «کالووای» براى اين كارش انتخاب 
كرده بود. اسلحه هايى بسيار عجيب و غريب بودند 
كه نشان از ذهن آشفته وى مىداد. وى اسلحههايش 
را درون جعبه گیتاری كه داخل هواپیما بود. پنهان 
کرده بود. درون جعبه گیتار دو چکش, دو پتک 
کوچک. یک چاقو و یک تفنگ پرتاب نیزه وجود 
داشت. «کالووای» به ساد گی می‌توانست یک تفنگ 
با خود به هواییما ببرد اما این کار را نکر ده بود جراكه 
فى تواست اين دان ها نيك یط هوا نيما امد 
اكر مشخص می‌شد كه تيراندازى به خدمه يرواز 
باعث سقوط هواييما شده, هیچ يولى از طرف بيمه 
به خانواده او تعلق نمی گرفت. به همین دليل او از 
سلاح گرم استفاده نکرد. او برای اين کار باید ابتدا 
خدمه پرواز را می کشت. 


مارم ۳۶۵۲ 


حمام خون 

هیچ کدام از پرسنل صدای ورود «کالووای» را به 
درون کابین خلبان نشنيدند. ناگهان ساندرز صدای 
عجیبی شنید. صدایی که به نظر صدای بر خورد 
چکش با جسمی بود. وی از صندلی خلبان به پشتش 
نگاهی کرد و دید که دو مرد با یکدیگر گلاویز 
شده اند. ساندرز از شدت تعجب نمی توانست تکان 
بخورد. «کالووای» ضر به چکشی به سر مهندس پرواز 
زد و وی نقش بر زمین شد. اوباسر عت ضربه سنگینی 
نیز به کمک خلبان وارد کرد و سپس با وحشی گری 
تمام به سمت کاپیتان هجوم برد. 

کن وارد ا براه تحاف ودرا دران 
ديد كه تكانهاى شديدى به هواييما بدهد تا تعادل 
«كالوواى» از بين برود. اين موضوع تنها جيزى بود 
كه «كالوواى» به أن فكر نكرده بود و برای از بين 
ردن انن مكل راه اى تداشت: در همین ال 
و هوا بود كه «يترسون» و «توكر» كمى حالشان 
بهتر شد و توانستند به مبارزه باز كر دند. «كالوواى» 
محاصره شده بود و برای رهايى از دست آن دو نفر, 
جكش را دور خود مىجرخاند تا آنها نتوانند نزدیک 
وض و دال سحن ين ابن سية رو کف 
بود و سرانجام «كالوواى» مجبور شد كه از كابين 
خلبان خارج شود. 

ساندرز. يترسون و توكر به قدرى ترسيده بودند 
كه نمىدانستند جه كارى بايد انجام دهند؟ آنها 
حتى وقت نكرده بودند كه به وسيله ارتباط راديويى 
درخواست كمك كنند و موضوع را به برج مراقبت 
اطلاع دهند. در اين ميان «كالوواى» سرى به جعبه 
كيتارش زده و تفنگ پر تاب نيزه رادر | ورد وبه سمت 
كابين بازكشت تا نقشه اش را به يايان برساند. وى 
بابد كارع رمي کی هوا هما قوط و 

«بنشينيد! بنشينيد! اين يك اسلحه واقعى است. 
اگر حر کت اضافه‌ای بکنید. همه شما را می كشم.» 

زخمهای عمیقی که در سر و صورت «اندی 
يترسون» به واسطه ضربات چکش «کالووای» به 


وجود آمده بود. باعث شد كه ديكر نتواند جيزى 
را مشاهده كند. خون زيادى از وى رفته بود و تمام 
صورتش غرق خون شده بود. وى حتى قادر نبود 
«كالوواى» را كه در جند قدمى اش ايستاده بود. 
ببيند. او تنها هاله ای از تفنگ يرتاب نيزه را مشاهده 
کرد و با نزدیک شدن «کالووای» وی نوک نيزه 
ای که درون تفنگ قرار داشت 
«کالووای» هم که حال و روز و صورت خون آلود 
«يترسون» را دید. با وی کاری نداشت. «کالووای» 
در حال ورود به كابين بود که «پترسون» تمام توانش 
را جمع کرد و روبروی «کالووای» ایستاد و تفنگ 
برابر قلبش قرار گرفت. 
تلاش بر ای زنده ماندن 

در همین زمان کاپیتان ساندرز به توکر كفت 
كه هدايت پرواز را بر عهد ه 2 ری وارد 
در كيرى شد. بازوى راست توكر 
به طور كلى آسيب ديده واز كار 
فاده بود 0000000007 


ت را توانست ببيند. 


نیز به جمجمه اش وارد شده بود. 
تو کر به سرعت متوجه شد که به 
همراه همکارانش شانس زیادی 
برابر «کالووای» تا دندان مسلح 
ندارد و هرجه سریعتر ممکن 
بود که هرسه انها توسط اين 
فرد روانی کشته شوند. وی تنها 
یک کار از دی 00000000 
با تمام توانی که داشت سکان 
هواییما را به سمت سینه اش 





كشيد و سپس آنرا به سمت چپ هدایت کرد 

هواپیمای دی سی 
و سرعتش به ۴۰۰ مايل در ساعت رسید. سرعتی 
که هیچ وقت برای اين هواپیما عادی نبود. پترسون 
و ساندرز نگاهی به همدیگر انداختند و فریاد زدند 
«بگیریمش! بكي یمش!» و به سمت «کالووای» هجوم 
بردند. سه مرد با یکدیگر گلاویز شدند و در همین 
زمان به سمت عقب هواییما که آشیزخانه هواییما 


نیز در آنجا بود. پر تاب شدند. 

به واسطه نیروی جی, وزن آنها سه برابر شد 
و جدال برایشان دشوار و مشکل. در همان زمان 
هواپیما به ارتفاع ۱٩‏ هزار و هفتصد پایی رسید و به 
همین دلیل برج مراقبت فرودگاه ممفیس به پرواز 
شماره ۷۰۵ اعلام خطر کرد. 

در همین زمان توکر مجموعه‌ای از مانورهای 
وحشیانه را در هوا اغاز کرد. او می‌دانست که در 
این ارتفاع دیگر حفظ حر کات هواپیما بسیار سخت 
و حتی غیرقابل پیش بینی است اما به خاطر اينكه 
در اين حالت «کالووای» تعادلش را از دست بد هد 
دست به اين ريسك خطرناک زد. «كالوواى» پیش 
خود فكر كرد كه دراين حالت تلاش كردن بيهوده 
است. يس بهتر است كه صبر كنم تا هواپیما به حالت 
عادى بازكردد و بعد به كارم بر سم. 


در همین زمان بود كه تو کر. سکان هدايت هواييما 
به سمت زمين شيرجه زد. در همين حالت متوجه 
دا وا اا نا فشكل ات هوا ها ين 
نيايد اما به دليل اينكه دست راستش به طور كلى از 
کار افتاده بود. نتوانست اين کار را انجام دهد. با اين 
مايل در ساعت افزایش یافت. 
1 
آن eS‏ دی سی 
بود. به واسطه سرعت زيادى 
که هواپیما به دست آورده بود. 


هواپیما به لرزه درآمد و توکر یک لحظه فکر کرد 
ار لا را ار 
زياد از هم متلاشی شوند. 

هواپیما با سرعت هرجه تمام تر به زمين نزدیک 


می‌شد تا اينكه تو کر با دست چپ سکان را به سمت 
خودش كشيد و شیر جه را متوقف کرد. در این لحظه 
یادش افتاد که می‌تواند با بی سیم به برج مراقبت 
بت کب ات ار را 
بر روی گوشش گذاشت و با برج مراقبت فرودگاه 
ممفیس تماس گرفت. 
سرانجامی وحشتنا ک برای همه 

پرواز ۷۰۵ در حال بازكشت به فرودگاه بود و 
مسوولان برج نيز تمام باند را برای فرود اضطراری 
این پرواز اماده کرده بودند. مسوولان برج تسار 
شگفت زده شده بودند و نمی‌دانستند جه اتفاقی 
افتاده كه آنها مجبور به ناز کشت شده اند! توکر 
در ارتباط راديويى كه برقرار كرده بود كفت كه 
مورد حمله واقع شدند و احتياج به فرود اضطرارى 
دارند اما هيج كس روى زمين نمىدانست كه اين 
حمله از جانب جه شخصى و به جه شكلى صورت 
كرفته است؟ 


توكر يس از برقرارى ارتباط نكاهى به درون 


۸٩ ی‎ ۵ 














هواييما انداخت. سراسر هواییما غرق خون شده بود 
و آن سه نفر نیز به واسطه فشار زیادی که تحمل 
کرده بودند. بی حال افتاده بودند. پس از جند ثانیه 
انگار آنها متوجه شدند که جه اتفاقی افتاده و کاپیتان 
و پترسون به سرعت بالای سر «کالووای» رفتند و 
او را خلع سلاح کردند. «کالووای» به خاطر اينكه 
تعادلش را از دست داده بود. نتوانست زياد مقاومت 
كند و سرانجام تسلیم شد. انها نیز به 
سرغ دشت واس را بستند. 

کاپیتان ساندرز به سرعت به کابین 
باز گشت و هدایت هواییما را برعهده 
كرفت و هواپیما را بر روی زمين نشاند. 
نیروهای امنیتی فر ود كاه به سرعت وارد 
هواییما شدند و در همان لحظه یکی از 
آنها با دیدن سر و صورت خونی خدمه 
ر تیب یرد 
و جند روزی از ماجرا گذشت 
ات 
آپار تمان « کالووای» A‏ 
کردند. درون آپارتمان وی 
جزئیات کاملی از نقشه وی 
کشف شد كه اگر تیزهوشی 
«تو کر» نبود. مطمئنا نقشه 
وی محقق می‌شد. «کالووای» 
در داد كاه غ کرد که منکر 
همه جيز شود اما موفق نشد 
جراکه همه شواهد عليه او بود. 
سرانجام وى در داد گاهاعتراف 
کرد هدفش اين بوده كه کاری 
کند تا هواییما بر روی ساختمان مر کزی «فد کس» 
سقوط کندا 

دادستان در کیفرخواستش به خاطر ربودن 
هواپیما و اقدام برای کشتن خدمه آن. تقاضای اعدام 
کرد اما داد كاه با یک درجه تخفیف او را به حبس ابد 
بدون امکان آزادی مشروط محکوم کرد. «کالووای» 
هم اکنون در زندان فدرال آتلانتا زندانی است. 

ساندرز. تو کر و پترسون از اين حادثه وحشتناک 
جان سالم به دربردند اما بهای زیادی برای آن 
پر داختند. ساندرز دجار صدمات متعددی در سرش 
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5 ىج ات 2 0 9 5 
ار دس دای 

جمجمه توکر نیز دجار شکستگی شدید شد. 
سمت راست وی به خاطر شدت صدمات وارده به 
سرش فلج شد. همچنین چشم راستش نیز بینایی اش 
را دس تاو 

۰ 5 ۰ ۰ 2 ح 

اندی يترسون نیز دجار شکستگی در جمحمه 

2 3 ۰ و 8 5 ح 
و بينايى اش نيز دجار نقص شد. از سوى ديكر به 
هواییما نیز اسيب جدی وارد و ۸۰۰ هزار دلار برای 
تعمیرات ان هزینه شد. 

و در آخر هیچکدام از این افر اد. دیگر نتوانستند 
پرواز کنند... 
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داستانزندكى 





وقتى شما دختر زيباى یک خانواده فقير باشی كه 
همه خواستكارهايت مانند يدر وبرادرانت یک حقوق 
«بخور ونمير» داشته باشند. آن وقت خدا خدا مى کنی 
كه معجزه‌ای بشود ويك مرد پولدار و خوش قيافهاز 
راه بر سد...! 


روزی که خانواده‌ثر وتمند«نادر)» با آن‌ماشین‌های 
آخرین مدلشان جلوی خانه ما پار ک کردند. تک‌تک 
برای خود من هم چندآن مهم نبود که انها کی هستند؟ 
فقط يولشاناهميت داشت. به همین خاطر وقتی در 
مجلس خواستگاری, خود ن ادر نیامد ودوخواهرش 
كفتند:«رفتهبراى تجارت به | لمان»به راحتی‌حر فشان 
راپذیرفتم. طی ديدارهايى كه باخواهرانش داشتماز 
انها خیلی خوشم امد. چرا که غيراز ان هم از اصالت 
خانواده‌اش خبر داشتم و هم از ثروت افسانه‌ای نادر! 

تااين که در شب «بله‌برون» خود او راهم دیدم. 
اگر جه ظاهر نادر بیشتر از ۲ ۲سال نشان می‌داد. اماییر 
«کمی» فقط به این خاطر است که بر خلاف أن همه 
زبان خانواده‌اش شنیده بودم» نادر در ان جلسه خیلی 
خشک ورسمی بر خورد کرد و حتی یک کلمه هم با 
کسی حرف نزد. من که نوع رفتارش برایم جالب نبود. 
از خواهر کوچکش (فرشته) پرسیدم. 

-ببخشین که اینومی گم؛ولی به نظر می‌یاد 
داداشتون از جیزی ناراحته؟! 

فرشته «من و من» کرد و دنبال پاسخ سوّال من بود 
که خواهرش «فیر وزه» ( که فرزند بز رگ خانواده‌هم 

-خب راستش رو بخوای ریحانه جان «داداش 
نادر»اخلاق‌های بخصوصی داره....از جمله اینکه تا 


۳ 
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راا صا سک موی 
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رفته ازدواج بکنه. باهاش همصحبت نمی شه! 

حالا که به آن شب وبه حرفه ای خواهر بزرگ 
«نادر» فکر می كنم تعجب می كنم که چرا آنقدر 
«ساده‌لوحانه» منطق‌اش را پذیرفتم؟ نمی‌دانم. شاید 
اكرهر دختر ديكرى هم جاى من بود (بافقرى که 
در خانه پدری تحمل کرده‌بود) و می‌دید كه پس از 
چند خواستگار بی يول و کار گر و....ناگهان مر دی به 
خواستگاری‌اش آمده که هم خوش قيافه است و هم 
یولدار. ان وقت زیاد به صر افت اين جیزها نمی‌افتاد! 


بالاخره سب عروسی فرارسید ومن بر ای اولین 
بار کنار نادر نشستم وهمکلامش شدم ودیدم که او 
هم خوشحال است. اما عجیب اين بود که نادر حرف 
نمى زد و فقط می خند يد! بااين حال برای من که حتی در 
روز خرید عر وسى هم نتوانسته بودم با شوهرم همکلام 
وهمراه‌باشم.(خانواده‌اش گفتند که برای کار تجاری 
رفته) همان چند دقیقه هم که نادر کنارم نشست و 
شادنشان‌داد کافی بود تاهر گونه شک و تر دید رااز 
خود دور سازم! 

سرانجام جشن عروسی تمام شد ومهمانهایکی 
یکی رفتند؛یادم رفت بگویم که از ۶۵ نفر مهمان. پنجاه 
وهفت نف رشان از اقوام و دوستان و در واقع مهمانان 
مابودند.و مهمانان آنهاغیر از خانواده‌نادر مجموعا 
هفت يا هشت نفر بیشتر نبودندا 

على ايحال؛ وقتی همه رفتند و اعضای دو خانواده 
باقی ماندند. ابتدامن ون ادر رابه منزلی که قرار بود 
آنجا زندگی کنیم (و طبقه دومش مستأجر بود) بردند 
و يدر طبق سنت‌های قدیمی مارادست به دست داد 
وباهر کداممان نیز چند کلمه حرف زد و نصیحتمان 
کردو.. که دراین ميان نادر فقط شنونده‌بود ویک 
کلمه‌هم حرف نزد. طوری که پد رم کمی دلخور هم 
شد.اماسر انجام همه رفتند و ما تنها مانديم. نیم ساعتی 
سر خودم رابا دم كردن چای و «ورانداز» كردن اتاقها 
و آشپزخانه و... گرم کردم تابلکه شوهرم به حرف 


ارم ۳۶۵۲ 


بيايد و لااقل از جشن عر وسى بگوید و از مهمانها حرف 
بزند و... اما او همچنان در پیله سکوت نشسته بود که 
کم کم نگران شدم که مباداشوهر م لال است ؟ به همین 
خاطر و با شوخی و خنده گفتم: 

-نادر توچرااصلاً بامن حرف نمی‌زنی؟ یانکنه 
می‌ترسی موش زبونتو بخوره؟ 

نادر نگاهی اخم آلود به من انداخت وبعد بالحنی 
جدی گفت: «موش... موش دوست داری...؟ تو 
دوست داری ساندویچ موش بخوری...؟!» 

بااین تصور که‌نادر می‌خواهد باشوخی كردن 
«يخ معارفه» را آب کند و صمیمیتی میانمان به وجود 
بیاورد. لبخندی زدم و با خنده گفتم: 

-موش چرا؟ از این حیوون کثیف بهتر پیدانکر دی 
که‌منوبه ساند ويجش دعوت کنی ؟ ونم من که از 
وی مر نع رو 

هنوز شوخیام را کامل نکر ده‌بودم که نادر «براق» 
شد طرفم؛ آمد روبه رویم ایستاد وخیره شد توی 
صورتم وبالحنی بسیار بد و تهدید آمیز فریاد زد: 
«اگه از موش بدت بیاد می کشمت» وبار دیگر زل زد 
توی چشمانم!... من اما؛ در نگاهش, در چشمانش و در 
جنس نگاهش چیزی رامشاهده کردم که قبلا شبیهش 
راندیده‌بودم. ترس,ناگهانی و بی‌مقد مه وجودم راپر 
کرد.شکل نگاه كردن «نادر» شکل جنون بود به همین 
خاطر وحشت زده شدم و بی‌اختیار یک قدم عقب ر فتم 
و جیغی از سر ترس سر دادم نادر یک ثانیه جا خورد. 
امانا ھان و کی هدس راچا اه کت 
روی دهنم و «هیس» کرد و به ادامه گفت: 

-هیس... بچه موشها خوابند... تو دیوونه‌ای...؟ 

حالا دیگر کم کم داشتم می‌فهمی دم موضوع 
چیست؟ حالادلیل سکوتهای طولائی ش-وهرم را 
در جلسه خواستگاری و حتی در عر وسی امر وز را 
می‌توانستم تشخیص بد هم اد و سه گام به عقب رفتم 
و به دیوار چسبیدم و ناگهان زدم زیر گریه» گریه‌ای 
توأم باوحشت وترس, ترس وشکست شکست و 
قر اری؛در آن لحظه« گریه‌ام»ازبابت فریب 
بزرگی بود که خورده‌بودم وهم از ترس اينكه مبادااين 
مردى كه روبر ويم ايستاده وبا جشمان مجنون وارش 
نكاهم می کند. ناكهان به سويم حمله كند و... در همین 
افکار بودم که نادر جلو آمد وبالحنی كه بیشتر شبیه به 
توقع بود تا تهدید. چشمانش راریز کرد و گفت: «مگه 
نمی گم بچه موشها بیدار می‌شن...؟ جیغ نزن...» 

هر جه او نزدیکتر می آمد من بيشتر وحشت زده 
مى شدمءهرجه آو جدی‌تر تذ کر میداد ترس من 
بیشتر مى شد و.... تأاینکه به خود | مدم ودر همان حالت 
وحشت زده شرایطم را تحلیل کر دم و باخود گفتم: 
«مراقب خودت باش ریحانه.... کاری نکن که این ادم 
بهت حمله کنه... کافیه بتونی از دستش فرار کنی و از 
اين خونه بری بیرون... يس باهاش راه بیا...» 

اینها رابا خود گفتم و لبخند زدم ورو به او خندیدم: 
باه آ فا تاد جر ايتطورى متو می ترسوقى خالا که 
می گی بجه موشهامی تر سند منم ديكه جيغ نمی زنم... 
اماموافق هستى که بريم توى خيابون كمى قدم بزنيم و 
هوا بخوريم؟ زود برمى كرديم... 


نادر دوباره‌نگاهم کرد.انگار که داشت تشخيص 
می داد که می خواهم او رافریب بدهم واز خانه فرار 
کنم. هر لحظه منتظر بودم دست‌هایش رابگذاردروی 
گلویم و فشار بد هد وخفه‌ام کند و....امااشتباه‌می کر دم. 
چرا که بر خلاف تصورم. نادر یکمر تبه پر صدا خند ید 
ودست مرا گر فت و همانطور که به طرف در هال 
می‌رفت «خندآخند» گفت:بیا... بیامی‌خوام يه چیزی 
نشونت بدم. .. دوست داری بچه موشهارو ببینی ؟ بيا 
سر مت بشسون اما.. (وبعد انگار جیزی بادش امده 
باشد ایستاد و صدایش را پایین آورد و ادامه داد) فقط 
یادت باشه اين يه رازه...«آبجی فیروزه» می گه رازه... 
آبجی فیر وزه‌می كه يدر و مادرت نباید بفهمند... آبجی 
فیر وزه‌می گه چون شماها « گشنه گدا» هستین می تونه 
بایول خفه‌تون کنه...یعنی می گه تور و خفه کنه.ولی 
003 ارت ۲ 
بعدش هم تو می‌دونی با يول جه جوری می‌شه آدم‌رو 
خفه کرد؟ آبجی فير وزهمى گه اون دو تا عروس خانم 
قبلیها که فرار کردن. چون پولدار بودن آبجی فیر وزه 
نتونست خفه شون کنه... آبجی فیروزه‌می گه ولی 
شماهاجون« گشنه گدا»هستین راحت می شه خفه تون 
کرد... آبجی فیروزه همه‌اش به من می كفت خفه بشم 
وحرف نزنم... می كفت اكه دوست دارم تو زنم بشی. 
نايد حرف بزنم كه هیچک س نفهمه من دیوونه‌ام... 
ولی من.... اصلاً این آبجی فير وزه می خواد همه‌رو خفه 
کنه... حتى مریم هم كه خوابید. آبجی فيروزه خفه اش 
کرد.... اینو موش بز ر گه می گه... 

نادر این حر فها را بدون جمله‌بندی و بدون رعایت 
خوب وبد وبدون فکر كردن به زبان‌می آورد....نادر 
می كفت و من تازه داشتم می‌فهمیدم قضیه چیست؟ 
اشک می ریختم وبه سر نوشت شومی که« آ بجی‌فیر وزه» 
برایم رقم زده بود مىانديشيدم و... كه نادر یکمر تبه 
حرفش را تمام کرد وبا نرمه کف دستش اشكهايم 
راپاک کرد وبه آرامی گفت:«جرا گریه می كنى...؟ 
دوست داری موشهارو ببینی...؟ بیا بريم بهت نشون 
بدم..., فقط بايد يواش بریم که بیدار نشن...» 

مانند مسخ شده‌هاخودرادر اختیار آن‌مردمجنون 
گذاشته‌بودم وبدون أن که بدانم«بی | زار»است یا 
خطرناک. گوش به حر فهایش می‌دادم؛ آرام وباتأنى 
پشت سر «نادر» راه‌افتادم.از ايارتمان بیر ون | مدیم 
وراهمان راتوی راه‌یله‌هابه طرف طبقه بالا ادامه 
دادیم که‌نادر گفت:«آبجی فير وزه» می كفت بهتره 
موشها چند روز برن مسافرت كه بتونیم تورو خر کنیم 
و گولت بزنیم...اما آبجی فرشته می كفت من دیوونه‌تر 
می‌شم... بعدش هم آ بجی فرشته می كفت تو گناه‌داری 
که گولت بزنیم و...» 

به طبقه بالا که رسيديم نادر حر فهایش رانیمه کاره 
گذاشت و در حالی که لحظه به لحظه كينه و نفرت من 
نسبت به «فیر وزه» بیشتر می‌شد. نأدر از توی یک کفش 
که داخل كفش كن جلوی در طبقه دوم بود کلیدی را 
بيرون آورد وهمانطور که در راباز می کرد روبه‌من 
«هیس» کرد و گفت: بجى فير وزه‌می كفت اول بايد 
به توپول بدیم وبعداً بچه موشهار و نشونت بدیم... 
می كفت چون تو« گشن و گدا»هستیاگه يول بهت 


ندیم قهر می کنی و می‌ری...؟ (و بعد مانند بچه یتیمی 
كه دلش برای خودش می‌سوزد رو به من ادامه‌داد) ولی 
من که يول ندارم.... آبجی فرشته می كه همه پولها مال 
منه. ولی «آبجی فیروزه» نمی گذاره برای بچه موشها 
آبنبات بخرم... خب وقتی يول ندارم. چطوری تورو خفه 
SS‏ ا 
می‌شه خفه كرد... مگه تو گداگشنه‌ای ريحانه...؟ 

نمی‌دانستم جه ياسخى به اوبدهم ؟ نكاهش کردم و 
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اما«نادر» كهديكر به حرفم كوش نمی کر د. در را 
باز كرد ودستم را كرفت و همراه خودش به داخل خانه 
طبقهدوم كشاند ودوباره«هيس» كرد وبالبخندى 
كدمانند ش راهر كزنديدهبودم كفت «اینقدراین 
بجه موشها خوشگلند كه نكو... آبجی فيروزه مى كه 
بدجنس هستند و...» 

ار 

اين جمله راشنیدم و در حالی که عرق سرد 
پیشانی‌ام راپر کرد. چراغ روشن شد و دختر بچه شش 
سای IL‏ ساست ا 
که چشمانش رابا دس می‌مالید از داخل اتاق خواب 
بيرون آمد ودوان دوان يريد توی بغل نادرادختر ک 
که هن _وز خواب بود سپس رو كرد به من و گفت: 
«سلام...شماقراره‌مامان مابشی...؟ یاباز هم فر ار 
می کنین ؟» نادر خندید و رو به دخترش گفت: 

نه... آ بجی فير وزهمى گه این فرار نمی کنه...می‌خواد 
با پول خفه‌اش کنه... آ بجی فير وزه‌می گه چون « گشنه 
گدا»س فرار نمی کنه و... (سیس حر فش رانیمه کاره 
گذاشت واز دختر کوچولویش پرسید) راستی موش 
بزرگه کجاست؟» دختر کوجولو که نامش «هستی» 
بود گفت:خواییده.» رو تخعشد.. تا همیی‌الان که ضذای 
در امد بیدار بود. یکد فعه خوابش برد (دختر ىك سیس 
رو به نادر ادامه داد) بابایی. من گشنمه... 

ای هو تكبو ات اهاري 
پایین سير بشی...وهمانطور كه دختر کش رادر آغوش 
داشت وبه سوى راه‌پله‌ها می‌رفت. رو به من اخم 
کرد و گفت:فرار نکنی‌ها... آبجی فير وزه قراره با يول 
خفه‌ات کنه... 

اين راكنك ود وتان ان لها فد انیم ان 
مانند کسانی که شاهد حيرت | ور ترین اتفاقات‌هستند. 
امانمی‌دانند که دارند خواب می‌بینند با بیدار ند ؟ به 
رفتار عجیب نادرءبه ديال و گهایی که درباره«فیر وزه» 
می گفت. به «موش کوچولویی» که دخترش بود و... 
وبعد روی‌یک مبل نشستم وبه سختی گریستم ودر 
حالی که داشتم به فرار فکر می کردم صدایی محزون 
ss‏ 
اذیتت نمی كنه... هر كس ببيندش ازش می‌ترسه... 
ولح اام ھک کی روا م یی کته باون راف 
خودشون فرار كردن... 

اينهارادختر بچه 4 سالهاى که توی جارجوب 
دریکی از اتاقهای خواب ايستاده بود كفت وبه من 
خیره شد. با خودم گفتم: «لابد اين هم موش بز ركه 
ست!» کمی نگاهش کردم. چشمانش شبیه به پدرش 
بود با معصومیتی که انگار نايديد بود. نوع رفتارش 


۱0ک ۱۹ 


نشان می داد از سناش بیشتر می فهمد! به همین خاطر 
احساس کردم اين ده» یاز ده سال فاصله سنی ميان من و 
او, در مقابل شعور او کم می‌شودالذا همانطور که اشک 
می‌ریختم پررسیدم:«اینجا جه خبره؟ شما دو تا اینجا 
چیکار می كنين ؟ باباتون چر ااینطوریه؟ قراره سر من 
جی بیاد...؟ تورو خدایه جیزی بكو دخترم...» 

دخترک انگار با دیدن اشکهای من احساس 
همدردی‌اش زنده شد, آمد نزدیکتر و گفت: 

«(قراره‌فر داصبح عمه بد جنسه بیاد اینجا و همه 
چیزرو بهتون بگه...اما اون خیلی دروغگو و بده....اگه از 
عمه فر شته بير سین بهتر ه. چون عمه فير وزه‌نأمر ده... 
می‌خوای شماره تلفن عمه فر شته‌رو بدم؟» 

نگاهی به ساعت اند اختم: ده د قیقه از یک نیمه شب 
گذ شته بود. کمی فکر کردم و وقتی ياد «رحیم» شوهر 
فرشتهافتادم که جوان محجوبی به نظر می رسید. 
نگرانی‌ام کم شد. شماره را از «ترنم» گر فتم و بلافاصله 
باموبایلم به فرشته زنك زدم.او که ابتدا تمایلی نداشت 
به خانه برادرش بيايد گفت:«من توی اين کار دخالتی 
نمی کنم... از اول هم که دیدین زياد کاره‌ای‌نبودم.فر دا 
صبح فیروزه می‌یاد سراغتون...» 

- ولی من می‌خوام با شما حرف بزنم ف رشته خانم... 
ا ار 
اشکالی داره واسه من هم مهربون باشین ؟» 

فرشته سرانجام تسلیم شد و یک ساعت بعد همراه 
شوهر جوانش در خانه ما بود...». در خانه نادر: و سیس 
قصه تلخ اين سر گذشت راروایت کرد: 

نادر, گل سرس بد فامیل بود... توی خانواده‌ما هم 
از همه عزیز تر بود. اين وسط فقط آبش با فیر وزه توی 
یک جوی نمی‌رفت و مدام با هم دعوا و بگومگو داشتن. 
شاید واسه همین بود که «نادر» تازه بيست سالش بود 
که‌با«رها»عروسی کر د؛یعنی مادر «هستی و ترنم» 
دختر كه نبود. فرشته | سمانی بود؛ مهر بون وبامعرفت. 
یک مادر به تمام معنی و یک همسر فداکار و انقدر 
باشعور و عاقل که هنوز دو سال از عر وسيشون نگذشته 
بود که فهميد «فیروزه» داره «سهم‌الارث» نادر رو بالا 
می کشه! واسه همین | مد بامن و مادرمون ( که همیشه 
نگران نادر بود که مبادا فیر وزه ثروتش رابالا بکشه) 
مشورت کر دو بعد از اينکه از ما0۸ كرفت دست به 
کار شد وبایک جنگ سه ساله.بالاخرهحق نادر رااز 
فیر وزه كرفت .از همان موقع بود که فير وزه از «رها» و 
این د و تابچه وحتی از بر ادرش متنفر شد!ولی اين چهار 
نفر آنقدر خوشبخت بودند که اصلاً به فیر وزه‌اهمیت 
نمی دادند؟ اما افسوس که تقدیر بدترین سرنوشت 
رابرای يدر و دو تادخترش نوشت:پاییز چهار سال 
قبل که تر نم ينج سالش بود و «هستی» د و ساله؛ پدر 
ومادرشون که اون روزها قصد داشتند یک ويلا در 
«نمک آبرود» بخرند. یک روز صبح بدون اينکه بچه‌ها 
رابا خودشان ببرند.دو تايى راه افتادند طرف شمال و 
اتفاقاً یک ويلا را قولنامه هم کردند. اما موقع بر گشتن 
كه شب هم شده‌بود و نادر حسابی خسته بوده. اجل 
سر یک بيج منتظر بود كه «رها» راببرهوسرنوشت 
نادر وبچه‌هاش روهم عوض کند؛مردن «رها» خیلی 
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خدمت درنيروى دربایی 
«رايزوتاناكا»يه سال 
۲ در شهرى که آمروزه 
«یاماگوجی» نامیده مى شود 
به دنیا آمد. و در سال ۱٩۹۱۳‏ 
از دوره چهل و يكم آ کادمی 
نيروى دریایی سلطنتی 
ژاپن فارغ التحصیل شد و به 
خدمت در رزمناو آزوما؛ نبردناو آکی و رزمناو نیشین 
منصوب شد. تانا کا يس از ار تقا به درجه ستوانیاری به 
رزمناو کاساگی و نبر دناو کنگو فر ستاده شد. 
ين سالهای 591511 ۱ستوان تاناكا به 
عتوان اقسراخراى ننه ويردرياى کاراساک فرمقادة 
شد. در دسامبر ۱۹۲۵ تاناكا افسر اجرايى و آمو ز كار 
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مدرسه آژدر نیروی دریایی ژاپن شد. 

در سال ۱۹۳۰ با درجه ناخداسومی به فر ماندهی 
ناوش‌کن تاچیکازه منصوب شد ویک سال بعد با 
رسیدن به درجه ناخدادومی فر ماندهی ناوشکن 
پوشیو به او سیر ده شد. سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۶ دوره 
باز گشت وى به کارهای ستادی بود ولی در سال 
۷ با درجه ناخدایی دوباره به دریا باز گشت. اين 
بار رزمناو جینتسو در اختیار او قرار گرفت. 

ستیزه 

چن دی قبل از حمله غافلگیر کنن ده ژاپن به 
پرل‌هاربر. هدایت اسکادران دوم ناوشکن به 
ناخدا تاناکا سپرده‌شد واو ناوشکن جینستوراناو 
سرفرماندهی خود قرار داد. با آغاز جنگ او 
به درجه دریاداری ار تقاپیداکرد و به همراه 
ناوگانش(در مجموع ۸ فروند ناوشكن). در 
حمله به فیلیپین و هندشرقی شر کت کرد و 
نبرد دریای جاوه را از سر گذراند. 

در روز 1۷ گوست ۲ متفقين در جزایر 
«گوادال کانال» نیرو پیاده کردند و حفاظت از 
کاروانهای کمک که برای ضد حمله به مواضع 
متفقین به منطقه تبرد اعزام می‌شدند, به تاناکا 
و افرادش سیرده شد. در روز ۲۵ اكوست و در 
طی نبرد شرق جزایر سالامون کشتی او مورد 
حمله یک هواپیم ای آمریکایی قرار كرفت و 
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به شدت آسیب دید. خود او 
مجروح شد و ناچار شد يرجم 
خود رابه ناوشکن «کاگرو» 
انتقال دهد. تاناكا يس از جند 
ماه استراحت دوباره به وظیفه 
اصلی خود یعنی کمک رسانی به 
نیر وهای ژاین در منطقه گوادال 
كانال: داز کشت: 


نو كيوا كسيرس 

بابرترى هوايى كه متفقين 
در این منطقه كسب کردند. 
ستاد نیروی دریایی ژاپن تصمیم 
كرفت که به جای کشتی‌های بز رگ و کند تدار کاتی 
از کشتی‌های جنگی سریع و به صورت شبانه برای 
تجد یبد قوا و تامین تدار کات نیر وهای خود استفاده 
کند. با این تمهید شانس هواپیماهای آمریکایی برای 
کشف وانهدام او ان ژاپن کاهش پیدامی کرد تاناکا 
ران توما ده انج نار كان کک ایک کی 
بسته شوند. با نزدیک شدن کشتی‌ها به ساحل 
بسته‌ها را مانند یک قطار در اب رهامی کر دند تا 
منازان زا أنها راز أي گیرند. 
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وحشت شب 

شب ۳۰نوامبر ۱۹۴۲ شبى تاریک و بدون ماه 
بود بادريايى كاملا ارام كه حداكثر دید به ١١‏ 
كيلومتر بالغ می‌شد. نبردى که در همین شب آرام 
اتفاق افتاد سبب شد تا تاناكا در ميان سربازان دشمن 
به عنوان «وحشت شب» شناخته شود. 

وی به همراه کشتی‌هایش از سمت شمال 
غربی به سوی جزیره گوادال کانال به راه افتادند و 
در ساعت ۱:۴۰ ۲ جزیره ساوو در دیدرس او قرار 
گرفت. ناوشکن‌های ژاینی در یک خط قرار داشتند و 
با فاصله ۶۰۰ متر از یکدیگر به سمت جنوب حر كت 
می كردند. همزمان گروه‌رزمی ۶۷نیروی دریایی 
آمریکا به فرماندهی «دریابان رایت» از سمت شرق 
کانال لنگو وارد منطقه شد. ناوشکن‌ها به عنوان پیش 
قراول, ۲۷۰۰متر جلوتر از ستون رزمناوها 
حر کت می کردند درحالیکه هر رزمناو در 
صف خود از رزمناو بعدی ٩۰۰‏ متر فاصله 
داشت. 

در ساعت ۲:۴۰ ۲ ناوگان ژاین از جنوب 
جزیره ساوو گذشت و به ۵ کیلومتری گوادال 
کانال رسید. در اين هنكام ناوشکن‌های تانا کا 
سرعت خود را کم کردند تا برای تخلیه 
بارشان اماده شوند. نا کانامی در حدود 
۲ کیلومتر جلوتر و به سمت دریا ایستاد تا 
مراقب اوضاع باشد. در همین زمان گروه 
رزمی ۶۷از کانال لنگو وارد تنگه آیرون 


سربازان ژاپنی در حال سوارشدن بر یکی از ناوشکن‌های توکیواکسپرس 





باتوم شد و با سرعت ۲۰ گره دريايى به سمت جزيره 
ساوو حر کت كرد. ناوشكنهاى آمریکایی نسبت به 
رزمناوها به ساحل نزديك تر بودند. 

در ساعت ۲۳:۰۶ كشتىهاى آمریکایی در 
نزدیکی دماغه اسیرنس, ناو گان زاين رابا رادار 
خود کشف کردند. در این زمان فاصله دو ناوگان 
از یکدیگر به ۲۱ کیلومتر رسیده‌بود. ناوش‌کن‌های 
آمریکایی به صف رزمناوها باز گشتند و حر کت خود 
رابه سمت ساوو ادامه دادند. در اين زمان کشتی‌های 
تاناكا به دو گروه تقسیم شده بودند و آماده می‌شدند 
تا محموله خود رادر اب رها کنند. ناکانامی» کاوا کازه 
و سوزوکازه به نزدیک دوماری رفتند و ماکینامی. 
کاگرو. اویاشیو و کوروشیو در نزدیک تاسافاروناگا 
موضع گرفتند. 

در ساعت ۲۳:۱۲ دیده بان تا کانامی توانست 
ستون کشتی‌های دشمن را ببيند. حضور ناو كان 
آمریکابه سرعت توسط دیگر کشتی‌های ژاپنی 
تأييد شد. آمریکایی‌ها عنصر غافلگیری را در حمله 
از دست دادند. 

در ساعت ۲۳:۱۶ تاناکاء پس از لغو عملیات 
تخلیه, فر مان تاریخی خود را صادر کرد: 

«همه کشتی‌ها با هم حمله کنید.» 

در ساعت ۲۳:۱۴ فلجر با تا کانامی تماس راداری 
برقرار کرد. یک دقیقه بعد ناخدای فلجر و فر مانده 
ناوش‌کن‌های آمریکایی, ويليام کول. از رایت اجازه 
خواستند تا حمله را اغاز کنند. يس از دو دقيقه رايت 
جواب داد که ناوگان دشمن هنوز در فاصله‌ای دور 
قرار دارد ولی کول پاسخ داد که فاصله رابرای آغاز 
حمله مناسب می‌داند. 

۲ دقیقه تا دریافت پاسخ 
رايت طول كشيد و در همین زمان 
ناوشکن‌های زاينى از برد ازدرهاى 
امریکایی خارج شدند. 

در ساف ۴او ها 
فلچر, پر کینز و ترايتون جمعاً ۰ ۲ اژدر به سمت 
ناوگان تانا کا شلیک کر دند. مائوری که دارای رادار 
جستجوی سطحی نبود از شلیک خود داری کرد. 
همزمان با ناوش‌کن‌هاء رايت به رزمناوهایش دستور 
اقش داد در ساغت ١:5١‏ شا پولسن باش لیک 
تويهايش حمله تويخانه ای به اسكادران دوم ناوشكن 
را اغا ز کرد واين امر توسط بقيه رزمناوهای آمریکایی 
تکرارشد. ناوش‌کن‌های تحت فرمان کول شروع به 
شليك منور کردند تا منطقه هدف را 
برای هدفگیری توپخانه رزمناوهایشان 
روشن کنند. 

چون تاکانامی نزدیک‌ترین کشتی 
به ناوگان آمریکا بود مورد بیشترین 
حمله قرا گرفت. تا کانامی تمام 
ازدرهايش رابه سمت کشتی‌های 
آمریکایی شلیک کرد ولی اند کی بعد 
,خود. مورد هدف قرار كرفت و ۴ دقیقه 





بعد از وضعیت عملیاتی خارج شد. 


بقیه کشتی‌های ژاینی . که بيشتر شان 
توسط آمریکایی‌ها کشف نشده بودند. 
سرعتشان را افزایش دادند و آماده پاسخ 
دادن به حمله امریکایی‌ها شدند. تمام 
اژدرهای |مریکایی‌ها به خطا رفتند. 

ناکانامی به سمت راست جر خید 
و پس از شلیک توپهایش با دود استتار 
منطقه را پوشش داد. کشتی‌های يشت 
سرش. کاوا کازه و سوزو کازه به سمت 
حب ا دور ا 
سوزوکازه آژدرهايش رابه سمت 
ای فا رداك كرد به 
ناكانامى و کاوا کازه نيز به او پیوستند. 

در همین زمان. ۴ ناوشکن ژاینی که در جلو صف 
قرارداشتند مسيرخود رابه سمت ساحل گودال 
کانال ادامه دادند و اجازه دادند تا رزمناوهای رايت 
از کنارشان و در مسیر مخالف عبور کنند. در ساعت 
۸ کوروشیو ۴ واياشيو ۸ فر وند آژدر خود رابه 
سمت رزمناوهای آمریکایی شلیک کر دند و پس از 
دور زدن ب سرعت فرار کردند. رزمناوها به دنبال 
ناوشکن‌های ژاینی افتادند و ناخواسته در مسير ۴۴ 
اژدر ژاینی قرار گرفتند که به سرعت به سمتشان 
حر کت می کردند. 

در ساعت ۲۳:۲۷ درحاليكه مينيايوليس نهمين 
شلیک خود راانجام می‌داد و رایت آماده می‌شد تا 
مسير کشتی‌هایش راعوض کند ۲ اژدر به جلوی 
مینیاپولیس اصابت کردند. سينه کشتی با زاویه ۷۰ 
درجه به دریا فرورفت و کشتی از کنترل خارج شد و 
توقف کرد. ۲۷ نفر در اين انفجارها کشته شدند. 

کمتر از ینک دقیقه بعد یک آژدر به نیواورلتان 
خورد و سینه کشتی رااز بين برد. نیواورلثان به پهلوی 
راست غلتید و هدایت وارتباطاتش را از دست داد. 
۳ نفر نیز در نیواورلتان کشته شدند. 

پنساکولا يس از نیواورلثان قرارداشت. کاییتان 
پنساکولا با مشاهده بلایی که بر سر مینیاپولیس و 
نیواورلئان آمد تصمیم كرفت تا از سمت چپ آن دو 
عبور کند و دوباره به مسير خود باز گردد. در ساعت 
۹ یک اژدر به میانه بدنه پنسا کولا اصابت کرد 
و ۱۲۵ دریانورد آمریکایی را از بين برد. کشتی ۱۳ 
درجه به پهلو غلتید و از حر کت باز ماند. 

هونولولو کشتی بعدی در صف رزمناوها بود. 
کاپیت ان هونولولو سعی کرد با حداکثر سرعت از 















ناوشکن کاواکازه 





مینیاپولیس و نيواورلئان عبور کند اما این بار از سمت 
راست آنها. هونولولو سر عت خود راتا ٠‏ گره دریایی 
افزايش داد وبا اجرای یک مانور پیچ در پیچ. در 
حالیکه تويهايش هنوز به سمت ناوگان ژاپن شلیک 
می کر دند. توانست منطقه خطر رارد کند. 

نورث هامپتون يشت سر هونولو لو حر کت 
می کرد. کاپیتان نورث هامپتون نیز مسير هونولولو 
رادرییش كرفت ولی به سرعت رزمناوش اضافه 
نكرد. در نتيجه؛ در ساعت ۸ ويس از باز كشت 
توسط کاواکازه در ميانه بدنه‌اش نشستند. كشتى 
غرق در اتش شد و ۰ نفر از مردانش رادر همان 
ضر به اولاز دست داد. 
لامسون ولاردنر بودند كه نتوانستند هدفی را 
یبدا کنند چون به دلیل اشتباه در تشخيص شعله 
مسلسلهای نیواورلثان از منطقه نبرد خارج شدند. 
کامل دور جزیره ساوو زدند به منطقه نبر د باز گشتند 

در ساعت ۲۳:۴۴ تاناكا به کشتی‌هایش دستور 
داد از هم جداشوند و منطقه نبرد را ترك کنند. 
همانطور که ناوشکن‌های ژابنی از كنار ساحل گوادال 
کانال می كز شتند کوروشیوو کاگرو. ۸اژدر دیگر به 
سمت کشت های آمریکایی شلیک کردند که هیچ 
به بیسیم جواب نداد تانا کا دستور داد تا اویاشیو و 
به محل تاكانامى شعله‌ور رسيدند اما به دليل حضور 
كشتى زاينى بود كهدراين نبرد مورد 
اصابت قرار كرفت و درنهايت غرق شد. 
از ۲۴۸ خدمه تاکانامی ۴۸ نفر نجات 
پیداکردند که ۱۹ نفر آنها به اسارت 
ذر اه ند 

نورث هامیتون در ساعت ۴ د قبقه 
در ۶ کیلومتری ساحل غرق شد و فلچر 
و درایتون توانستند ۷۷۳ بازمانده ان را 
نجات دهند. 
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معد مه : 
سفر آخرت در آیین‌هاومکاتب گونا گون به‌اشکال متنوعی 
تعر یف شده ومردمان‌هر اقلیمی براساس عقاید مذهبی وسنتی خود به آن توجه کرده‌اند. 


در گزارش خارجى اين هفته به سراغ کشور ژاپن مى رويم و نگاهی به مراسم تدفین مرد گان ژاپنی‌ها 
می‌اندازيم. مراسمی که سالهاست پر حاشیه شده و حواشی آنء محتوای معنوی آنرا کمرنگ کرده است. در 
ابتدای گزارش نگاهی می‌اندازیم به وضعیت اقلیمی ژاپن, جایگاه آن در ميان کشورهای جهان 
و در آخر گزارش اصلی را تقدیم خوانند گان عزیز می كنيم: 


ژاپن سرزمین آفتاب تابان 

ژاپن کشوری است اسیایی در شرقی‌ترین بخش 
خاوردور. زيان مردم این کشور ژاینی امیت رشته 
جزیره‌های ژاپن شامل لهاك جر بر ۵ انست: ژاینی‌ها 
به کشور خود. نیهون می‌گویند. نیهون از دو واژه 
NIH]‏ و 11017 تشکیل شده است. ۷10111( به 
معنای خورشید و روز است و 100 یعنی ريشه و 
اغاز, جرا که در خاور دور زاين اولین سرزمینی است 
که خورشید دران طلوع می كند و روز از انجا اغاز 
می‌شود.از این روبه ا ن«سرزمين آفتاب» یا«سرزمین 


آفتاب تابان» می كويند. 
پیشینه ژاپن 


«جیموتنو» در سال ۶۶۰ پیش از میلاد به عنوان 
تخستین امیر اتور زاین بر تخت نشست. از ان زمان بر 
طبق قوانین مذهب «شینتو» امیر اتور دارای قدرت و 
نماد الهی بود و تصور می‌شد که پسر خدا است. 

دوران نوين ژاپن با به تخت‌نشستن امپراتور 
«ماتسوهیتو» در سال ۱۸۶۸ میلادی آغاز شد. در 
دوره آمیر اتوری او که تا سال ۱٩۱۲‏ ادامه داشت و 
دوره «ميجى» خوانده مى شود اصلاحات سيارى در 
ا اراد ار تکوم وای سوت كر فيكو ای 
به یک قدرت جهانى تبديل شد تا جايى كه توانست 
«جين» و «روسیه» را در جنگ شكست دهد. در اين 
دوره‌ژاپن توانست بر تایوان. كرهوشبه جزیر هساخالین 
سلطه يابد. 

در جنگ جهانی دوم زاين یکی از دولتهای محور 
به شمار می‌رفت و با متفقین در جنگ بود. در اين 
دوره «هیده کی توجو» به نخست وزيرى ژاپن رسید. 
پس از جنگی طولانی در اقيانوس آرام. ژاپن بیشتر 
متصرفات خود را از دست داد و در انتها يس از فرو 
افتادن بمب اتمی در «هير وشيما» و «ناکازاکی». ژاپن 
بدون قید و شرط تسلیم شد. ژاپن يس از نفوذ آمریکا: 
با یک برنامه ييكير توسعه اقتصادی. صنعتی و کمک 
آمريكاء به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت و به 


۱۸ ح عر سے 





یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در عر صه اقتصاد 
۰ پس از امریکا و چین سومین قدرت اقتصادی 
جهان نام بگیر د. 
محد و د بت ها 

اين كشور داراى منابع طبيعى محدودى اسك 9 
اكثر جزاير ان كوهستانى و اتشفشانى است. رشد 
جمعيت از یک سو و كمبود زمين جهت احداث محل 
برای د ولت زاين تبدیل‌شده‌است.از آنجا که دور تادور 
زاينرا آب فراكرفته.احداث ساختمان های بلندمرتبه 
ورفيع چند دهه است كه در ژاپن به عنوان تنها راه 
حل مشكل اسكان مردم در نظر گرفته شده است. اما 
انچه كه اين روزها نام ژاپن را بیش از هر چیز بر سر 
زبانها انداخته, نه موفقیت‌های اقتصادی اين کشور و 
نه مشکل جمعیت. بلکه رشد روزافزون تجمل گرایی 
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تدفين مردكان خود كه به عنوان يكى از كرانترين 


كستمز ت سرسام آ ور «مویدها» 

۱ درصد از مراسم تدفین ژاینی‌ها به سبک 
بودای اجام توت دو مراسمی که يه تام وان 
آخرین لحظه» نامیده می شود روی لب‌های متوفی 
آب پاشانده مى شود وروی سینه مر ده یک خنجر قرار 
می‌دهند که به عقيده آنها باعث خروج شیطان از بدن 
شخص فوت شده می‌شود. اما مراسم تدفین در زاين 
جداازاین آداب ورسوم خاصش یک ويز گی منحصر به 
فرد دیگر هم دارد و آن كران بودن هزینه‌های مربوط 
به مراسم تدفین است. 

مراسم تدفین در ژاپن از جمله گران‌ترین مراسم 
دفن در جهان محسوب می‌شود. قيمت متوسط تدفین 
در اين حدود ۱/۵ میلیون ين (۱۴ هزار دلار) است. 

براساس تحقیقات انجام شده هزینه برخی از 
مراسم تدفین به ۲/۸میلیون ين هم رسیده است. یکی 
از هزینه‌های رایج.مر بوط به دستمزد موبدهای بر گزار 
کک دراس امك ابن رده ةراس فاو 
دعاهاى مربوط به تدفين را انجام می‌دهند مبلغى 
حدود ۴۸۰ هزار ين دستمزد دريافت می كنند. 

به طور کل مراسم تدفين برای گردانند كان اين 
صنعت تبدیل به تجارتى بزرك شده كه منافع بسيارى 
رابرایشان به همرا دار د. در زاين بیش از ۵ ۴هزار 
مكان مخصوص برای اجراى مراسم تد فین و حواشی 
مربوط به ان وجود دارد. 

از آنجا که جمعيت ميانسال زاين رو به افزايش 
است. کارشناسان احتمال می‌دهند كه تاسال ۲۰۳۵ 
حدود ۱/۷ میلیون نفر در این كشور خواهند مرد که 
در آمد حاصله از این مراسم برای گردانند كان صنعت 
تدفین بیش از چند تریلیون ين خواهد بود. 

عامل اصلی گرانی 


علل بسیاری برای گرانی هزینه‌های تدفین در اين 
وجود دارد که علت بارز آن به خانواده‌های داغدیده 


برمی گردد جون اكثر خانواده‌هایی که افراد نزدیک 





. بودايبان مردگان خود را سوزانده وبه خا 





خود رااز دست 
فى وهفية بت 
به چانه زدن در 
مورد قيمت ترديد 
دارند زیراتصور 
می كنند که هر گونه 
جان‌هزدن در مورد 
مراسم تدفین به 
نوعی بی‌ارزش 
كردن متوفی تعبیر 
می‌شود و این مسأله 
باعث می‌شود 
كه كردانند كان 
مراسم تدفين از اين 
ویژگی به نفع خود 
ل 
كرانى هزینه‌های دفن در زاين باشد. حتى در بعضى 
موارد خانواده‌ها تاتمام نشدن مراسمءهيج سؤالى 
در مورد قیمت مراسم نمی کنند. تحقیق سال ۵ ۰ 

نشان داد که ۲۶درصد از مشتریان حتی صور تحساب 
هم برای پر داخت هزینه دریافت نکر دند و بدون چانه 
زدن مبلغ تقاضا شده راپرداختند. ٩۶‏ درصد از این 
خانواده‌ه اعقیده داش تند که انتخاب نوع خدمات 





برای مراسم تدفین مراسم چندان ضروری نیست 
و نحوه خدمات را به عهده خود بر گزار کننده مراسم 


پس انداز بر ای روز آخر 
اما موضوع جالب در بين گردانندگان هراسي 
| رقابتی‌است که‌باقیمت‌های‌سرسام آور 
در جریان است و گویی حد و مرزی 
هم نمی‌شناسد. بعضی از اين خانه‌های 
بر گزار کننده مراسم تدفین.قیمت‌های 
عجیب و غیرقابل قبولی را پیشنهاد 
می‌دهند. قیمت مراسم تدفین بعضی 
از این خانه‌هابه ۲۰۰ هزارین هم رسیده 
است که از لحاظ استاندارد در سطح 
بالایی قرار دارد. 
ها فسات دنر اين الست که 
بعضى از گردانند گان اين مراسم حتى 
ژاپنی هم نیستند و اين نشان می‌دهد 
که خبر سوددهی مراسم تدفین به تمام 





#ژاپنی‌ه اب رای‌اینکه ه زینه م راسم‌تدفین خود را 
بعداز مرك تاانداز دا یک مکنندء ما هیانه مبلغی حدود 


۰ هزار ین به خانه‌ها یاج راكنندهمراسمتدفين 
می‌پ دا زند 


جهان رسیده است. اخیر آ هتل‌هایی که در آمد پایینی 
دارند اقدام به بر گزاری مراسم تدفین کر ده‌اند تاضرر 
خود رااز این طریق جبران کنند. قيمت مراسم تدفین 
هر روز د رخال افرایش ات ودر کار آن‌تفاضا براي 
آن همچنان رو به تزاید است. حتی عده‌ای از ژاپنی‌ها 
برای اينكه هزينه مراسم تدفین خود را بعد از مرگ تا 
اندازه‌ای کم کنند ماهیانه مبلغی حدود ٠١‏ هزار ین به 
خانه‌های اجراکننده مراسم تدفین می‌پر دازند. 
كران ترین مجلس تدفین تاربخ 
براى حسن ختام كزارش به كذشته نكاهى 
می‌اندازيم و اكر نكاهى به مراسم تدفين گذشتگان 
بياندازيم نام «اسكندر كبير» را از همه برجستهتر 
می‌يابيم. نعش کشی كه جسد اين يادشاه تاريخى را 
حمل می کرد به بزركى یک ساختمان بوده و با طلا 
و جواهرات قيمتى تزيين شده بود. براى كشيدن اين 
نعش کش عظيم ۶۴اسب قوی‌هیکل به خد مت كر فته 
شدند. براى بركزارى مراسم تدفين اسكندر مبلغى 
حدود ۶۰۰ ميليون دلار امروزى هزينه شده است. 








ذرت جاى بلاستيك رامى كيرد 


روزى که الیاف يلاستيكى آرمين كلبابايى نمين 
به بازارهاراه‌یافت. مردم فکر 
می کر دند این ماده سبك وارزان 
و باداوام جه چیز خوبی است! 
همه از ان استقبال کر دند 
وبه‌زودی به شكل كيسه خرید و ظروف یک بار 
بادوام. دش من سر سخت محیط زیست وسلامتی 
ماست زیر حدود پانصد سال طول می كشد تا 
طبیعت بتواند آن را تجزیه کند. در این مدت.خاک 
رامى الايد جلو رشد گیاهان رامی‌گیرد. باد انرا 
همه جامى بردومناظر زشتی يديد می آ ورد.در یاهارا 
كثيف مى كند وبرخى از جانوران بابلعيدن آن كشته 
اگر همراه زباله‌ها سوزانده شود اسيد كلريدريك 
تولید می كند و آب و خاک وهواو گیاه‌و جانداران 
یکی از انهاسرطان ودیگری تغییرات ژنتیکی در 
نسل‌های آینده است. 
قصد ماترساندن 
أكاهى می‌دهیم تا بدانيد 
هت مواد يلاستكى جه دشمن 
خطرناكى | متا الله 
دانشمندان پیوسته دريى 
راهى بوده‌اند تا برای 
پلاستیک. جایگزینی كياهى بسازند و سرانجام موفق 
شدند. شايد باور کر دنش سخت باشد اما باور كنيد 
که حالا دیگر ظروفی می‌سازند که از ذرت و گندم و 
می‌دانید که مواد گیاهی, تقریبا یس از شش ماه 
تجزیه می‌شوند و به خاک برمی‌گردند. اين مواد 
نه‌تنها هیچ زیانی ندارند. خاک رانیز تقویت می کنند 
و باعث باراوری ان می‌شوند. امروز در سراسر 
جهان از جمله ایران, از نشاسته ذرت و گندم و بدون 
هیچ افزودنی شیمیایی, پلیمرهایی تولید می‌شوند که 
چنین ظروفی برای نگهداری غذا ایده‌الند زیرا 
برعکس ظروف پلاستیکی. هیچ اثر بدی روی مواد 
اميدواريم روزی برسد كه مر دم به جای استفاده 
از ظروف یک‌بار مصرف پلاستیکی, ظر وفی به کار 
ببرند که از مواد گیاهی ساخته شده‌اند تا افزون 
براين که گامی در جهت سلامتی خود و محيط 
جلوگیری کنند و باعث کاهش هزینه بازیافت 





مه 
۰ 
مه 


2 


ثصیتش در در 


و نش حلاصه می شو 


د 


بل کور تی 


آقاى محمد يازوكى 
eT‏ 


25 از ساعت‎ EE 
۱۳ مشاوره تلفنی 9 از ساعت‎ ۱۳/۳۰ 
۲۹۹۹۳۲۳۸ قبلی) تلفن:‎ 





3 سلام... شش ماداسيت با شوهرم عقد کر ده‌ام. 
ال خودش و خانواده‌اش درباره بيمارى او جیزی 
ولی به‌زودی به رفتارهایش شک کردم. 

سا 
كوش مى كند و سری تکان می‌دهد. صبح‌ها ا 












دكتر عين الله جرامين 
۲ زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۲ الی 
۴ با شماره تلفن: 8۸ 





دندان‌ها از کود کی تا بيرى, نقش مهمى در تغذبه. 
سخنگویی و زیبایی دارند. قبلا هنگامی که دندان کسی 
فاسد می‌شد با می‌افتاد. افزون براين که چهره‌اش بدنما 
می‌شد. کاستی‌های تغذیه‌ای نیز پیدا می کرد ولی امروز 
چنین نگرانی‌هایی وجود ندارد زیر | دانش دندانیزشکی 
در رشته‌های گوناگون بسیار پیشرفت کرده است. یکی 
از این رشته‌هاء درمان ريشه يا «اندو» نام دارد که به دلیل 
پرسش‌های برخی از خوانند گان ارجمند. در اين زمینه 
اطلاعاتی به شما تقدیم می كنم : 

براق اشنا با دران روه وفذا ذه تخمت ابد 
ساختمان‌دندان رابشناسیم. دندان با حفرهای بهنام آلوئل 
حمایت می‌شود. در دندان يس از بخش سفیدرنگی که 
مينا يا تاج نام دارد. لايه نرمی هست به نام مغز دندان يا 
«پالپ» که پر از عصب و مویرگ است و از تاج تا انتهای 
ريشه ادامه دارد. هنگامی که دندان‌درد آغاز می‌شود و 
یا به غذاهای سرد. گرم و شیرین واکنش نشان می‌دهد. 
«اندودنت» بايد به عمل اندو بیردازد. اندودنت از دو 
واژه يونانى تشكيل شده است: اندو يعنى داخل و دنت 
يعنى دندان. اين عمل به روت كانالترايى هم معروف 
است كه به آن عصب كشى نيز مي‌گویند. البته عوام به 
جاى عصب کشی. اصطلاح عصب كشى را به كار مى برند 
كه غلط است زيرا دندان» يس از تخليه عصب‌هایش. 


نمى ميرد. 
در مواردى مانند يوسيدكى دندان. تكرار اعمال 
دندان‌پزشکی و قطع خون يالب به دليل ضربه. بايد به 










آقاى سعيد مجيدى نژاد 
(وکیل پابه یک داد گس‌تری وكا رشنا سارشد 
حقوق خصوصی) 

جهار شلليهدها از اا کک 
۰ الى ۱۶/۳۰ با E‏ تلفن: 
837۸ 


اياشوهرم خوب مى شود؟ 


ديروقت می خوابد وبهزور سر كارش می‌رود. 
الخال 
يخشٍ آب مى شود ولى با اين كه شش 
TT‏ 
يرسيدم, كفت سر درد دارد واين داروها راپزشکش 
برايش تجويز كرده است ولى هنگامی که درباره 
داروهايش تحقيق کردم. به من كفتند به بيمارى 
اسكيزوفرنيا دجار الست لطفاً درباره این ری 


ماه اس 


e 

۴+ بیماری أسكيزوفرنيا دو دسته نشانه مثبت 
و منفى دارد. نشانه‌های مثبت مانند: : توهم. اا 
فا ان ار 007 و نشانه‌های منفی 


مانند: عاطفه سطحی. فقر کلامی. بی‌اراد گی. فقدان 
احساس لات داروهایی که براى اين بیماری 
تجويز می‌شود. معمولا روى نشانه‌های مثبت اثر 
می گذارد. درحالی که علائمی كه شوهر شما دارد. 
از نشانه های منفی است. 

# آیا امیدی هست که بیماری او درمان شود؟ 

دج + دارودرمانى و روان درمانى تاحدود زیادی 
بیماری او را مهار می کند. درمان صحیح و اصولی از 
پیشرفت بیماری پیش گیری می کند اما نمی‌توانم 
به شما اطمینان بدهم که صد در صد جلوی عود 
بايد پیگیرانه درمان شوند تا اگر بیماری انها عود 
کرد. به بستر ی شدن نیازمند نباشند. 


ريشه دندان و درمان‌هاش 





از این که عصب دندان تخلیه شد آن دندان عضوی مرده 
است اما اشتباه می کنند زیر دندان‌ها با رگ‌های اطراف 
خود تغذ یه می‌شوند و به زند گی ادامه می‌دهند. ياد آوری 
می كنم هنگامی که دندان در حال رشد است. وجود يالب 
اهمیت بسیاری دارد زیرا مینا و عاج با يالب ساخته 
می‌شود. اما يس از تکامل و رشد دندان, اگر دندانیزشک 
تشخیص بدهد اشکالی ندارد که يالب بر داشته شود. 

هنكام نیا بايد همه ریشه‌های دندان را از يالب 
تخلیه کنیم. مثلااگر دندانی جهار ريشه داشته باشد ولی 
پالپ‌های سه ريشه آن تخلیه شود چون | رتباط عصبی 
وعروقى دندان كاملا قطع نشده است. بيمار به درد و 
التهاب دجار می‌شود. اگر دندان معيوب بهخوبى درمان 
شود عمرى طولانى خواهد داشت. يس از درمان ريشه و 
تازمان ترميم تاج با مواد ترميمى موقت پانسمان می شود 
وجون اين مواد استحكام مواد تر ميمى دائم راندارند. بيمار 
بايد هنكام غذا خوردن مراقب باشد تااين مواد ترميمى 
موقت نشكنند. 

بهترين راه مراقبت از اين مواد. جويدن غذا با 
دندانهاى سالم است. يس از ترميم > اگر دندانیزشک 
تشخيص بدهدءاز آن برای E nl‏ می کند. 

درمان ريشه براى سلامتى روحى و جسمى بيمار 
بسيار اهميت دارد.اگر ريشه دندان بهخوبى درمان شود 


اسيبهاى اطراف ريشه ترميم می‌شوند و درد وتورم ان 
كه ممكن است با تب و لرز و بی‌حالی همراه باشد. درمان 







آقای اکبرخویکردار 
وکیل داد گستری 
شنبه‌ها از ساعت ۳ الى ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





خواهد شد. هنگامی که يالب ازبین می‌رود. اگر درمان 
به‌موقع انجام نشود. استخوان اطر اف ريشه تحلیل می رود 
و ضایعه‌ای به نام «يرى آبسیکال» ایجاد خواهد شد. 

کسانی که مشکل دریچه‌ای قلب دارند(یرولایس 
دريجه میترال)؛ هنگام درمان بالپ. باکتری‌ها وارد 
خون انها نمی شود ولی امکان عبور به وسیله خارج كردن 
عصب به بافت اطر اف وجود دارد و شاید با کتری‌ها وارد 
جریان خون شوند. برای جلوگیری از جنين عوارضی: 
باید یک ساعت قبل وبعد از درمانبهبیمار آنتیپیوتیک 
مصنوعی قلب. سابقه عفونت داخل قلب. دیابت کنترل 
نشده, نقص آیمنی. تعويض مفاصل همر اه با دیابت وابسته 
دارند. بايد قبل و يس از درمان آنتی‌بیوتیک مصرف 
كنند.| كر ير ولایس دريجه میتر ال بانارسایی در یچه همراه 
نباشد. آنتی‌بیوتیک توصیه نمی‌شود. 

کسانی که دارای عمل قلب. سکته مغزی و فشار خون 
بالا هستند, بهتر است تا بهبود کامل, از کشیدن دندان و 
ساير اعمال دندانیزشکی خودداری کنند. 

برخی از بیماران يس از درمان ريشه احساس درد 
نگهدارنده اطراف ريشه باشد. بين يالب و بافت‌های 
نگهدارنده اطراف ريشه از راه سوراخ انتهای ريشه و 
کانال‌های جانبی ار تباط وجود دارد و حتی قبل از درمان 
نيز باعث التهاب می‌شود. گاهی نیز هنكام درمان, به دلیل 
شست وشو و با مواد پر کننده بیمار احساس درد می کند. 
این درد بين هفت تا بانزده روز ادامه دارد که با مصرف 
داروهای ضدالتهاب و مسکن بر طرف می‌شود. 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 


بکشنبه ها از ساعت ٠١‏ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 





خانم‌ساره‌فراهانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

حشت مشاوره خانواده 9 ازدواج 
ET‏ 
تلفنی واز ساعت ۰ تا ۲۳مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


جه كنم ناف رز ندم به مهد 
كودك علاقه مند شو د؟ 


#۶ پسری ؟ ساله دارم كه او را به مهد کودک 
فر ستاده‌ام.اما متأسفانه هنوز عادت نکرده و هر بار که 
او رامی‌برم با گریه و زاری از من می‌خواهد که کنار او 
بمانم. حال جه بايد بکنم ؟ 

4 چندوقت است او را به مهد کودک 


am 


فرستاده‌اید؟ 
2 ۴ روز!! 


CE‏ رادی نس le‏ بجدها و 
مخصوصاً پسر بچه‌ها به علت وابستگی به مادر و دور 
نبودن از او مخصوصاً در مورد بچه‌هایی که مادرانشان 
خانه‌دار می‌باشند مدت زمانی طول مى کشد که‌بامحیط 
مهد کود ک وحتی مدرسه‌عادت کنند وبه ان علاقه‌مند 
شوند. البته لازم به ذكر است که ما آدم بزرگ‌ها هم 


وقتی با یک محيط جدید مواجه می‌شویم ناخود ا كاه 
دچار استرس می‌شویم و مدتی زمان نیاز داریم تا خود 
رابا ان محيط وفق دهیم. جه برسد به فرزندان ما که 
بسیاری از توانمندی‌ها و تجارب مارا ندارند. 

در قدم نخست. شما بايد هر روز همراه‌با كود کتان 
به مهد رفته و در اتاق دیگری منتظر بمانید و بعد از 
حدود ١‏ تا ۲ساعت با هم به خانه بر گردید. چند روزی 
بید یه همین منوا بگذرد تا کود ک شمابا محیط آشتا 
شود. در روزهای بعد ی شمااو رابه مهد مى رسانيد و به 
منزل بر می گر دید اما بعد از حدود ۲ساعت می‌روید و 
او رابه منزل می آورید تا تنهایی و بودن زياد در محیط 
جدید او رادلزده نکند. با این روش کود ک شما کم کم 
با محیط مهد خوگرفته و به أن عادت می کند. 

ای توا سای از اد هایت که اراس 
و استفاده از راهکارهای مناسب به راحتی قابل حل 
می‌شود. معمولاً فرزندان از سن ۳ سالگی به بعد نیاز به 
را اسان مار کر کرک مه 
مناسبی بر ای ارضای اين نیاز در آنها می‌باشد. بعلاوه‌در 
چنین محیطی آموزش‌های لازم و متناسب باسن آنها به 
انهادادهمى شود که برای ار تقا و رشد انها در زمینه‌های 
مختلف مفید می‌باشد که در خانه حاصل نمی گر دد. 












قابل توحه علاقمندان مشاوره 
> خود را از 





یادداشت‌های یک مشاور باز نشسته... 





خانه 
جلسه دا دگاه 





ژن: من اگر تا اين لحظه با او زندگی کردم 
می‌خواستم فر زندانم تا حدی بز رگ شوند كه از جدا 
شدن يدر و مادرشان لطمه زیادی نخور ند و حالا دیگر 
مايل به ادامه زند گی نیستم و به خواسته شوهرم پیش 
شما آمده‌ام. 

E‏ ل اي 


زن :او از محكوم كردن من لذت می‌برد. 

مرد:اینگونه نیست. جرا بايد اينكونه باشد؟! 

زن: جناب مشاور... او در حضور دیگران و 
میهمانی‌ها حر فهايم رابه تمسخر می كيرد. و به جای 
اسر دک ان وی را 
بگذارند , باعث مى شود انها نیز مرا دست بیندازند. 

مشاور: ايا تا به حال اين موضوع را با خودش در 
میان گذاشته‌اید؟ 

زن: بله هر گاه در خلوت خودمان اين موضوع و 
ناراحتی‌ام را با او در ميان گذاشتم او اعتراض من را 
بی مورد می دانست و هیچ توجهی به آن نمی کر د... 

٭ (يى طرف مشکل این بود که این خانم 
نمی توانست شدت ناراحتی خود راازاین رفتار 
شوهرش با وی در ميان بگذارد.) 

زن :در چند مورد هم که به هر شکلی شده حرفم را 
زدم.اين مر د مرابه حساسیت بیش از حد متهم ساخت 
و مرایک بیمار روانی خطاب کرد و به من توصیه کرد 
که به یک روانشناش مراجعه کنم... 

ا شوهر از شدت ناراحتی همسرش از این حرف 
خود كاملا بی‌اطلاع بود و نمی‌دانست که تا چه حد او را 
ار ان 
دو تا حدى متوجه جریان شدم. همسر اين خانم وکیل 
مهارت‌های 


۰ 


پر خروش و موفقی بود که نمی‌توانست 


۸٩ ۵ی‎ 


مترجم: فاطمه دارابی 





کلامی خود رابه داد كاهو جلسات محا کمه‌محدود کند,به 
همین خاطر از محکوم كردن همسرش نیز حس رضایت 
داشت. و این زن در تمام اين ۲۵ سال رنج مى برد. 

E TS 
اندازه دلخور کردم كه زندگی برايش دشوار شده به‎ 
همین علت وقتی از طلاق صحبت کرد شو که شدم.‎ 

مشاور بله شما از این موضوع بی‌اطلاع بودید و هر 
روز او رانسبت به زند گی‌اش دلسردتر کر ده اید. شما 
بايد بدانید که در خانه و كنار همسرتان دیگر وکیل 
نیستید و منزلتان داد گاه نیست. بايد حرفهای او را 
بشنوید و دلخوری‌های به وجود آمده‌را کاملاً بر طرف 
سازید و مانع از انبار شدن اين دلخوری‌ها شوید زیرا 
اگر هر ناراحتی و مشکلی در موقع خودش رفع نشود 
و یا بطور کامل از بين نرود به آفتی تبدیل می‌شود که 
به زند گی مشتر کتان رخنه کرده و زن و شوهر با هر بار 
CO ys‏ وه 
در نهایت به مشكلى بزر گ تبدیل می شود كه برطرف 
ار( 

۶ حای تاسف است که عرزا رن و شوهر در 
همان اوایل زند گی مشتر ک به مشاور امور زناشویی 
مراجعه نکر دند وه ركز از کتابهایی که در اين زمینه 
E‏ یا CC‏ 
به زند گی مشتر کشان ادامه دادند اما اين بار موفق‌تر. 
مر داز تمسخر و تحقیر دست بر داشت و زن در مقایسه 
با قبل صراحت بیشتری به خرج داد و خواسته‌هایش 
را 

به اين ترتیب هر دو درسهایشان را به خوبی 
آموختند. زن و شوهر بايد در كنار هم احساس آرامش 
كنند تا از هم لذت ببرند و در نهایت از زندگی كردن 
لات ببر ند. 


سے صو 


۳۱ Ey 
مرک کے تساي ر‎ 


ند گی شما دیهان 


مای يمت 


می شو د که خو د تان يمت دد 


مه 
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هان ای دل عبرت بين 








سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجيد شادمان نژاد _تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


CET‏ ساتله کر تیاه روصت با نا ندموا دم شده در ات 


اين هفته: ندامتكاه اوين 44 " ۷ 1 
۷ 0 ۱ ۱ 


هواى سربى تهران بدجوری روى سر همه سنكينى 
می كند. سنگینی أبن هواء حتى در فضاى بسته زندان 
3 0000 0 3935600 
سنگینی می کند. قد م هابه سختى ازروى موزاييك هاى 
كف سالن كندهمى شود.يااين همه همه به نوعى 
محكوم به تحمل اند. تحملى سخت وسنكين. من هم 
ناجارم تحمل كنم. تحمل كنم دير آمدن مددجويان 
راء كاهو بیگاه‌دروغ‌های شاخدارشانراكدازلابهلاى 
حرف‌های ضد و نقیض شان بد جوری بیر ون می زد. و 
بدتر از همه تلف شدن وقتم را آنهم در شرایطی که به 
سختی مجوز ورود به زندان برایم صادر می‌شود! 

وحالا امروز نزدیک ظهر است که می‌خواهم با 
سومین نفر صحبت کنم. 

زنی‌سبزه‌وسیاه‌رو, که صورت لاغر و استخوانی اش 
رادر لابه‌لای چادر گلدار کرم رنگش پوشانده و وقتی 
لب به سخن باز می کند. دندان‌های سياه و خر ابش 
خیلی بد توی ذوق می‌زند. صدای زن. کلفت و دور گه 
اسک :تحال ارود ی اس #ةحوص احرف 
زد كذ ارد :افاي چو هد اه ای مها جه كد 
برای درد دل. می كفت سابقهداراست و تابه حال 
هفت‌بار حبس کشیده واز عمر چهل وچند ساله‌اش ده 
سال را در زندان‌ها گذرانده و حالادر آستانه‌میانسالی 
باز هم محکوم به تحمل حبس شده. 

روال کار رابرايش گفتم واو هم شروع کرد و برای 
شروع بر گشت به سال‌ها قبل. سال‌های جنگ و اتش 
و خون در ابادان... 

در یک خانواده فقیر به دنیا آمدم. من فرزند 
آخر بودم. چهار خواهر و چهار برادر بز ر گتر از خودم 
داشتم. از پدرم چیز زیادی به ياد ندارم حتی نمی‌دانم 
جه کاره بود. مادرم اماء خانه‌دار بود. زند گی‌مان به 
سختی می گذشت. اما فقر باعث نشد مدرسه نرویم. 
دوره دبستان را تمام کردم که انقلاب شد. هنوز لذت 
این پیروزی كام مردم راشيرين نكرده. جنگ شروع 
شد و بادان به خاطر نفت و شر کت نفت, خیلی زود تر و 
شد ید تراز بقیه در كير جنگ شد. وضعیت شهر ساعت 
به ساعت تغییر می کر د.مد رسهبودیم که نير وهای 
امدادی آمدند و گفتند شهر بايد هر جه زودتر تخلیه 
شود. همه راسوار ماشین کر دند و ماشین حر کت کرد. 
مقصد تهران! گفتیم يدر وم ادر وخانواده‌هایمان؟ 
كفتند آنهاهم رفته‌اند ودر تهران همدیگر راخواهید 
دید.به قم كه رسيد يم توقف كرديم. گفتند عده‌ای‌رادر 
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اینجااسکان داده‌اند. بعضی از بچه‌ها خانواده‌هایشان 
رایی داکر دند.بعضی دیگر نه! گفتن د حتماً خانواده 
آنها تهران هستند. من هم از جمله آنها بودم. آمدیم 
تهران! زمان گذشت امااز خانواده‌هایمان خبری نشد. 
من آن موقع ۲ سال داشتم. خودتان را بگذارید 
ال شهرستانی که جنگ 
آواره‌اش کر ده در یک شهر بز رگ بی‌سر پناه و بی‌پار و 
00 رن ار دوم كنم شاید پدر ومادر 
راپیدا کنم. پس بدون آنکه به آخر و عاقبت تصمیمی 
که گر فته بودم فکر کنم بااولین نفری که آشناشدم. 
ازدواج کردم وبه اين تر تیب از آوارگی نجات پیدا 
کردم. خانواده شوهرم آدم‌های خوبی بودند. بين آنها 
املا حبسا غر یی تھی كردم جد اتغاق کش توت 
وا را یا کے اوایل نمی دانستتم شوهرم عه 
کاره‌است ما کم کم فهمیدم او دزد و جیب‌بر و معتاد 
است!معنای اعتیاد را که اصلاً نمی دانستم. فقط مدتی 
بعد از آزادی او از زندان. یک روز او دو سرنگ را پر 
کرد اول به خودش تزریق کرد و بعد به من!سرم كيج 
رفت. منگ ش دم. حالم خیلی بد شد.اما او می گفت 
خوب می شوى! خوب می شوى! خیلی طول نکشید 
که یک معتاد تزریقی تمامعيار شدم. یعنی از ١١‏ 
سالگی اعتیادم شر وع شد. چند ماه‌بعد بالا خره توانستم 
خانوادهام راپیدا کنم. انهادر قم اسکان داده شده 
بودند.اگر أن روز که‌مارابه تهران انتقال می‌دادند. 
خانواده‌من پیدامی‌شد. شاید هر كز به این سرنوشت 
دچار نمی‌شدم. بگذریم. خانواده‌ام وقتی فهميد ند من 
يك سال است ازدواج کرده‌ام. گفتند بر گر دم سر خانه 
وزند كىام. انها نمى دانستند شوهرم معتاد است و مرا 
هم معتاد كرده. كاش همان موقع به آنها گفته بودم 
شاید اگر آنها می‌فهمید ند چارهای برای مشکلم پیدا 
می کر دند. اما نگفتم و به این تر تیب وارد مهلکه‌ای 
شدم که تا امروز هم گرفتار آن هستم. 

فرزن د اولم که دختر بود وقتی ۹ اسال‌داشتم 
به دنیا امد و بعد از او صاحب یک دختر وسه پسر 
شدم که کوچکترین آنها ۱۸ سالدارد بچه‌ها که به 
دنيا آمدندبه خرج و مخارج زند گی‌مان اضافه شد. 
شوهرم با اعتیادی که داشت نمی توانست جایی کار 
کند. ناجار دست به دزدی می‌زد. با جند نفر از دوست 
ورفقای معتادش جمع می‌شدند وخانه‌های خالی 
مردم‌رادر نظر می كر فتند وبعد هم در يك فرصت 
مناسب می‌رفتند و زند گی مردم را جمع می کر دند! 


نار ۳۶۵۲ 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه, رباست محترم ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
ی ی را ساسك 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


|1 0 نمی رفتم ولی مدتی که گذشت. او مرا ناچار 
کردهمراهش بروم. کاری که از دستم برنمی آمد.فقط 
نگهبانی می‌دادم. خوب اولین بار خیلی ترسيده بود م 
اماطولی نکشید که دل و جرآت بيدا کردم و ترسم 
ریخت.مدتی که گذشت او مرا برای جیب‌بری بر د. 
3 است که بگويم این کار راهم ياد گر فتم. اما 
باور كنيد شکم گر سنه و خماری‌این جيزهارانمى فهمد. 
اعتیاد من و شوهرم بالا بود. خرج زند گی و شکم راهم 
اضافه کنید. راهی برايم نمی ماند جز انکه‌دست در 
مردم کم 

سال‌های‌سال کار من وشوهرم این بود. گاهیاو 
كير می کرد ومن بیرون جورش رامی کشیدم و گاهی 
من كير می‌افتادم واو تنهايى زند گی رامى جر خاند. 
هفت سابقه هر کدام ۱۸ ماه یعنی چیزی بیش از ۱۰ 
سال از سى سال زند گی مشتر كمان رامن در زندان‌های 
مختلف گذراندم.اين در حالى بود كه بقيه خواهر و 
برادرهايم زند گی خوب وسالمى داشتند وهر كدام 
بی‌سر و صدا زند گی می کر دند. 

باور كنيد خسته شدهبودم اما با پنج بجه جايى را 
نداشتم که بروم. نمی‌توانستم سربار کسی شوم. کاری 
هم بلد نبودم تا انجام دهم و خرج زند گی را دربیاورم. 
۴ سال قبل بود كه شوهرم حبس سنگین گرفت.هفت 
سال حبس زمان كمى نبود. بابدبختى وفلاكت آن 
روزهاراكذراندم.حتى ييش آمد جايى برای خواب 
نداشتيم و کنار جاده كارتن ومقوا ا تش زديم وشب 
رابه صبح رساندیم. هفت سال سخت و طاقت فر سا 
تنهاء معتاد. بی کار خسته. آنق در بايد با احتیاط کار 
می کردم مبادا كير بیفتم بچه‌ها بی‌سر پرست بمانند تا 
بالاخره‌این سال‌ها گذشت و شوهرم از زندان آزاد شد. 
امااخلاق و رفتارش خیلی تغییر کرده‌بود. فوق‌العاده 
بددهن وفحاش شده‌بود. دست بزن بيدا کر ده‌بود. 
هانه گیر ‏ غیرقابل تحمل. 

امامن چاره‌ای نداشتم. امیدوار بودم با گذشت 
رااان ووفارش ور دود ول ون یک شب 
وقتى از بيرون بر كشتم متوجه شدم می‌خواهد به یکی 
ازبجهها مواد تزريق کند!این دیگر قابل تحمل نبود. 
دعوايمان شد .او مارا کتک زد واز خانه بيرون كرد. 
شبراتاصبح خانه یکی از همسایه‌ها بودیم و صبح 
رفتم تقاضای طلاق دادم. همسایه ها هم شهادت دادند 
و بالاخره از او جدا شدم. 

یکی از خواهرهايم کرج زند گی می کرد. شوهرش 
رااز دست داده بود و مستمری می گرفت. رفتم نزد او. 
پسر بز رگم که تادوم راهنمایی درس خوانده‌بوده رفت 
سر کار. پیک موتوری بود. رفتم بهزیستی برای بچه‌ها 
کمک هزینه گرفتم. وضعیتم بهتر شده بود. اما هنوز 
اعتیاد داشتم. نمی‌توانستم تر ک كنم این اواخر کراک 


۰ وو 


راه بروم.اگر جه ديكر حالم از خودم بهم می‌خورد. 
بود که بايد بایدر ومادر عملى زند گی می کر د ند ؟ هر 
بار قصد می كردم تر ک کنم اما نمى توانستم. 

دو. سه سال قبل بود خبر دادند یکی از بچه‌ها با 
دوستش د ركير شده و کارشان به دعوا و کتک كارى 
کشیده‌وحالا هم اورا گرفته وبه كانون بردهاند! 
تاد كار فى کردم دا تس کوایس‌کار ااا 
و خدای ناکر ده کارهای خلاف رااز بچه‌های دیگر 
قصد کان_ون از خانه بیرون زدم. خودم رابه تهران 





رساندم اما پول نداشتم تا کانون بروم. بد تر از همه 
اينكه اصلا نمی‌دانستم کانون کجاست ؟ از کر ج رفتم 
منزل خواهرم در سه‌راهافسریه. می‌خواستم از اوپول 
بگیرم. اما خجالت کشیدم. | درس کانون راپرسیدم و 
بعد هم آمدم بیرون. با خودم گفتم نهایتاً كيف کسی 
رامی‌زنم و می‌روم. همان سدراه افسریه جيب یک 
نفر رازدم اما طرف متوجه شد. صد و ده هزار تومان 
پول همراهش بود. همه را بر گرداندم و گفتم بگذارد 
که بروم. قبول نکر د. هر جه التماس کردم فایده‌ای 
نداشت ومراتحویل نیروه ای انتظامی داد. ا نها هم 
مرافرستادند آگاهی. خب اعتراف می كنم من آن 
روز شیشه کشیده‌بودم. در توهم شيشه بود م.اصلاً 


در پرانتز 

(گاه حوادث تلخ و شیرین اجتماعی. مسير 
زند گی آدم‌هارابه گونه‌ای ناخود آ كاه تحت تأثير 
قرار می‌دهد.این حوادث آدمهایی رابه سوی تکامل 
می‌برد و آدم‌هایی رادر مسير خود له می کند و از 
بين می‌برد. آدم‌هایی که تکامل می‌یابند از آنچه 
برایشان رخ می‌دهد در جهت مثبت بهره می برند و 
ادمهایی که له می‌شوند خود رابه دست قضا و قدر 
می‌سپارند و هر جه پیش آید. خوش آید. این زن» 
از گروه دوم است. آدمهایی منفعل كه اسیر تند باد 
حوادث‌اند.افرادی‌مثل اوا گر موفق‌باشند.می گویند 
شانس آورده‌ايم وا گر شکست خورده می گویند 
بخت بد. گویی آنهاهیچ نقشی در سرنوشت خود 
ندارند. این زن»اگر تقاضای تلاش بيشتر برای 


نمی‌فهمیدم جه می کنم. به هر حال در آ گاهی ۸شاکی | : 
روی پرونده‌ام امد با هشت‌میلیون و چهارصد هزار 
تومان ردمال ھر چا رار ردم که ین اعا اين آدبا ر 
کسی به حر فم آهمیت نداد. ان ادمهااز جاهایی امده 
به انکه بخواهم انجا دزدی كنم! 

به هر حال با یک پرونده سنكين روانه زندان شدم. 
سوه نوا ليت وت ما ون زد مال رار گردانه انا 
مدت نمىدانم جه بر سر زند گی‌ام وبجدها آمده. 
تبط سال نعمت کار مات ضرم اجن وتان 
این بود كه مواد راتر ک کردم.می‌دانم اگر سراغ 
خسته شدهام. در این چند سال هيج جيز عايدم نشده. 
سرقت می کر دم. اما همه دودمى شد و به هوا مى رفت. 
نه زندگی دارم نه پولی. هر جه در می آوردم هزينه 
نوعی دزد است. در این دور و زمانه. وقتی فقط روزی 
۰ هزار تومان هزینه عمل یک معتاد باشد. معلوم 
است که برای خرج خودش واعتیادش چاره‌ای جز 
دزدی ندارد. 
es‏ اهروت ورس 
مىرفت من تر ک می كردم اما وقتی ازاد می‌شد و 
شروع می کرد من هم شروع می كردم. الان مى بينم 
چقدر اشتباه كردهام جه كارها که نکر دم. برای جيزى 
هميشه به أنها می كويم من و پدر تان درس عبرت شما 
هستيم. ببينيد و خلاف نكنيد. اخر و عاقبت خلاف. 
او باعث انحراف من شد و زند گی‌مان رانابود کرد. 
امیدوارم هیچ كس در زند گی‌اش مثل من نباشد! 

El 

يافتن والدين خود 
راداشت اینگونه زند ك ىاش را به 
سوى تباهى سوق نمی‌داد. 

درادامهاكربايافتن والدين خود. آنهارا 
از ماجرامطلع می كرد و تن به زند گی خف ت بار 
سرنوشت شوم را تغيير ده د. امااو همچنان با 
شرايط پیش آمد تا آنجا که ينج فرزند رابه جمع 
ناسالم زند گی‌اش اضافه کرد که اکنون نگرانی 
آینده آنها بزر گترین دغدغه‌اش است. اگر چهل 
سالگی برای او آغاز یک تحول باشد. شاید بتواند 
زیر سایه سنگین سى سال تحر به اعتیاد و سرقت. 
زند گی قابل تحمل ترى داشته باشدا گر نه دیر یا 
زود دستانش باز به خطایی الوده می شود و باز روز 
از نو روزی از نو....) 
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گفنارعاشقان 
ی باغ ها وسبزه هااندر دل است 


عکس آن د 


بیدا در این آب و گل است 
مولانا 


goftare_asheshan@yahoo com  ىباهش.ا.سنزا‎ 


بيغام حكيمى بز رگ 
هيج سخن خيرى ندارد مگر ذ کر خداء هیچ سكوت 
خیری ندارد مگر تفکر در امر معاد. بامحبت دوستان 
خداوبغض دشمنانش به وی تقرب جوی کفران نعمت 
ا 


لقمان حكيم - نصايح 
رازيدروفرزند 


بزر گمهر گفت: حق يدر بر يسر طاعت داشتن 
است.در حال حیات او و نصیحت اوبه کار بستن بعد 


از وفات و روز فرزند به از آن جهت بود که به نصیحت 
يدر كار كند. 

افلاطون كويد:بدترين فرزندان آنهايند كه مطيع 
پدر ومادر نشوند. وبدترين اموال آن بود كه کسی از 
آن فايده نبرد. 

سقراط هم كويد: اقبال فرزندان درنگاهداشت دل 
يدران باشد و آنکس را که فر زند دانا اندرجهان بماند 
وی از ضایعان نباشد و هیچکس درجه خیرات کسی 
دیگر راعالیتر از مرتبه خود نخواهد مگر يدر که مر تبه 
فر زند را از خود عالیتر خواهد. 
دو چشمت به فرزند روشن بود 

اگر چند فرزند دشمن بود 

زپیش پسر مرك خواهد يدر 


تو دشمن شنیدی زجان دوست‌تر؟ 
هد به الملو ک 


ماهم‌در آن جهان خوش د ليمة 
هم در آن وقت که شيخ به نيشابور بود روزی 
بگورستان جدهمى رفت چون به سر خاک مشايخ رسيد 
جمعى رادید كه آنجا خمر می‌خورند و ساز می‌زنند. 
ونان در اقط آب امد نو سانشان رانا 
دارند و برنجانند که شيخ مانع شد. چون نز دیک ایشان 
رسید گفت:خداون د جنانکه در این جهان خوش دل 

می‌باشید در ان جهان هم خوش دلتان دارد! 
مات که کی غير ازا بن انقلا رذ تفلو 
حرف يرمعنى شيخ شنيدند درياى شيخ افتادند و 
خمره‌ها بريختند و توبه کر دند و از نيك مردان شدند. 
اسرار توحید 


افلاطون گوید! 

ناتوان‌ترین مردم ان است که نتواند سر خویش 
نگه‌دارد.نیر ومند ترین‌مردم آن است که خشم خويش 
نگهدارد واز همه صابر تر کسی است که تهی‌دستی را 
شود بسازد. جاهل دشمن خود است. جگونه دوست 
دیگری می‌شود؟ مرد راهنگام غضب آزمایش کن نه 
هنگام خشنودی و در حال قدرت نه وقت ذلت. 
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كافى بود فقط بتوانم دل دايى جان رابه دست بياورم... 
مادرم جند سالى بود كه سعى مى كرد محبت دايى رأ 
بخرد!! 

توخانواده ما که همه زند گی نسبتاً متوسطى داشتند. 
دایی منصورم یک آدم سوير پولدار بود که نه زن داشت 
ونه بجه! می گفتند سال‌ها قبل یک بار ازدواج کر ده بود 
و بعد از هشت ماه طلاق گر فته بود و از انجایی که تنها 
ثروتمند بود هيج کدام از خواهر و بر ادرهاعلاقه‌ای به 
ازدواج اونداشتند.فکر می کر دند تازمانی که دایی منصور 
مجر د است انها می توانند محبتش را جلب خود کنند... 

خلاصه از وقتی‌یاددارم.وقتی‌دایی‌منصور می خواست 
بيايد خانه ماء بهترین میوه‌ه ا؛بهترین اجیل‌ها خریده 
می‌شد... مادر چند رقم غذادرست می کرد و خان‌داداش: 
خان‌داداش از دهانش نمی‌افتاد... 

دایی هم یک مرد كوشت تلخ و پر مدعا بود که انگار 
همه نو کرش بودند. 

توهمه ناميا تنها کی که‌دایی را تحویل ی گر 
پدرم بود... به نظرش او هیچ چیز نداشت جز پول که 
خیرش هم به هیچ كس هم نمی ر سید... 

بجدهاءخواهر زاده‌ها و بر ادرزاده‌ها كه بزر گ شدند. 
توجه به دایی بیشتر هم شد. همه انتظار داشتند دايى آنها 
راببرد توشر کتش‌وراه‌وجاه کار رابه | نهایاد بدهد و 
دست راست دایی شوند... 

امادایی رغبتی برای اين کار نداشت یادم می آید 
وقتی احمد پسر خاله‌ام از سربازی امد خاله ان قدر 
التماس کرد که بالاخره‌دابی او رابرد پیش خودش و۳ 
ماه‌نشد که او رااز شر کت يرت کرد بیرون. و كفت به 
دردم نمی خورد... 

به نظر دایی همه ما لوس و بچه ننه بودیم. فکر می کرد 
خواهر وبرادرهایش از آنجایی که آدم‌های موفقی در 
زمینه کار نبودند. نتوانسته‌اند بچه‌های خوبی تربیت 
کنند...البتهبامن وخواهرم کمی مهربانتر از بقیه بود 
چون می ديد درس خوان‌هستیم واز آنجایی که پدرم هیچ 
وقت اوراتحویل نمی كرفت ماهم ياد گرفته بودیم بر 
خلاف مادرم رفتار سنجیده‌تری با او داشته باشیم. 

مادر زاین بابت خیلی خوشحال بود و همیشه 
می گفت: خان‌داداش یک جور دیگری بچه‌های مرا 
دوست دار دا 

ولی این حرف حرص خاله‌هارادرمی آورد.... خلاصه 
من راهی دانشگاه شدم ومادر اصرار داشت به طور 
نیمه‌وقت پیش دایی کار کنم. چند تااز دخترهاو پسرهای 


۳۳ کح ی 





رااز سطح یک کارمند ساده بالاتر نبرده بود. 
حالا مادر اميد داشت با من رفتار متفاوت‌تری داشته 


باشد. خلاصه به اصر ارهای مادر. دایی قبول كرد كه من 
به طور نیمه‌وقت مشغول به کار شوم. 

دایی خیلی مستبد و سخت كير و بداخلاق بود. همه 
شدم. مادر همه اينها رابه فال نیک می كرفت و پدرم با 
تمسخر می كفت که اینها وقت‌ تلف كردن است. 
وهمین خر ده کاری‌ها که اصلا باب طبعم نبود. ولی مادر 
فکر می کرد حتماً دايى جان اعتماد ویژه‌ای به من داشته 
یک کارمند دون‌پایه بودم که وردست بقیه کارمندها کار 
می کردم. تو ان مدتی که در شر کت کار می کر دم. رفتار 
دایی رامد نظر قرار داده‌بودم وهر روز چیزی راجع به 
دایی جان می‌نوشتم... طنز چا یی شده بود. متا اینکه این 
وتنش می‌لر زید که مبادا ایرادی از کارهایش بگیرند. 

این دست نوشته‌های من کم کم بين جوان‌های 
خانواده رد و بدل می‌شد و از خواندن آنهااصدای قهقهه 
بلند می‌شد. تا بالاخره یک خودشیرین رفت و خبر رابه 
دایی داد و او هم مثل اجل بالای سرم پیدايش شد واز 
من خواست که هر طور شده بايد همه دست نوشته‌هایم 
راجمع کردم و به خانه آمدم.اتفاقاً نزدیک امتحان‌های 
کنم و یک روزی آماده چاپش کنم. شاید یک دایی‌جان 
ناپلئونی از تويش در بیاید... 
و آن‌هم این بود که‌دایی‌جان یکی از کار مندهای شر کت را 
به عقد خودش در | ورده‌بود وا گر خواهر وبر ادرهایش‌این 
جیزها در خانواده تغییر کرد. عملا همه به اين باور رسیده 


ار ۳۶۵۲ 


بودند که خيرى از دایی به آنها نمی رسد و بهتر است قيد 
او را بزنند... مادرم اما هنوز اميد داشت که من وارث آن 

وقتی خدمتم تمام شد. مادر دست مرا كرفت و با 
وباهزاراماواگر قبول کرد.وقتی مادرم رفت.رک و 
يوست کندهاز دایی خواستم علت اين همه نامهر بانی رابه 
من بگوید. دایی هم ادعا كرد که همه فامیلش بی‌عر ضه 
هستند و مفت خور و... 

من هم سرم رابالا گرفتم و برای او توضیح دادم که 
در طول اين همه سال هیچ وقت کمکی به هیچ كس نکر ده 
بچه‌هایشان نداده که زند گی‌شان را تغییر دهند.دایی 
شوکه‌شده‌بود تابه آن روز هیچ کس جر آت نکر ده بود 
این حرف‌ها را بزند. تادایی خواست عصبانی شود و مرا 
ازش کت پرت کند بیرون. بهش ياد اوری کردم که 
شتر سواری دولادولا نمی‌ شود و بايد اين زن‌دایی مارابه 
شد.صورتش سرخ شد بهش اطمینان دادم که این راز 
را کما کان در قلبم نگه می‌دارم ولی کاش آنقدر جسارت 
داشت كه خودش موضوع را به بقیه می گفت... 

خلاصه داستان از آن روز به بعد عوض شد.دایی 
حسابی ب امن ‌مهر بان شد م بود!و من از این موقعیت 
استفاده کر دم وبيشتر خاله‌زاده‌هاودایی زاده‌ها رابه 
شر کت بر گرداندم.از دایی خواستم به آنها فرصت بدهد 
و او هم اين کار را کرد... 

شاید در ابتدا از ترس اینکه من لب باز کنم‌اين کارها 
راانجام می‌داد ولی با گذشت یک سال شر کت چنان رونق 
پیدا کرد که خودش هم باور کرد که چراغی که به خانه 

سال بعد در کنکور کارشناسی ار شد قبول شدم وبرای 
همیشه از ان شر کت زدم بیرون. حالا هفت. هشت سالی 
از آن روزهامی گذرد. دایی بير شده بالاخره خودش 
يك روزی به فامیل كفت که جند سالی است زنی رابه 
عقد خودش در آورده امورات شر کت را به بچه‌های 
فامیل سپرده و هروقت مرا می‌بیند. گوشم رامی کشد 
و می گوید: 

-تونیم وجبی در سی به من دادى که خیلی‌ها نتوانستند 
به من بد هند... 


در هنك مر دم 
زبرنظر: ف - كويش 


داستان شيرين يك ضر ب المثل 

+ خمیازه خميازه آرد. حيف بر جان آنکه مرد 

كد خدايى بازن و خادم خود نشسته‌بود.زن کد خدا 
خمیازه کشید. خادم هم چنان کرد. کدخدا بد گمان 
شد. تصور کرد خمیازه ميان ان دو رمزی است. به 
حجره‌دیگر رفت وزن راصدازد و فی‌الفور کشت و در 
جایی پنهان کرد و نزد خادم بازگشت. پس از مدتی 
خادم راخمیازه‌دیگر | مد. کد خدافی‌الفور همان حالت 
دست داد. دریافت که سرایت در دهان دره تأثیری 
طبیعی‌است.از کر ده‌خودیشیمان شد و گفت:«خمیاز ه. 
خمیازه, آرد. حیف بر جان آنکه مرد!» 

اين ضر ب المثل در مورد مسائلی به کار می‌رود که 
پس از انجام ان حقیقت امر | شكار می‌شود. 

فرستنده:هاشم عسکرنژاد فراغه از:؟ 
باسخ به نامه‌ها 

۴ رضا اسكندرى از رامهر مز (خوزستان) 

برادر كرامى ابتدااز خط بسيار زیبا و نامه مر تب و 
تمیزتان تشکر می كنم. 

ضمن اينكه خدمت شما و بقیه دوستان عرض می 
كنم به زودی ایمیل آدرس جدید را اعلام خواهیم 
کرد. ضمنا از تک بیت‌های ارسالی‌تان به زودی 
استفاده خواهیم کرد. موفق 


داستان‌زند کی 
بقبه از صفحه ۱۵ 


تلخ بود. اما تلخ‌تر از آن این بود که وقتی ماشین ته 
دره می‌افته, از انجايى که کسی متوجه سقوط كردن 
ماشین آنها داخل دره نشده بود. داداش بیچاره من 
که همراه‌زنش زیر ماشين كير کرده بودند هيج کاری 
از دستش برنمی | مده که رهارانجات بده.... بعنی 
بدن هر دویشان زیر اتاق ماشین كير کرده بود با این 
تفاوت که «رها» لحظه به لحظه (طی دو ساعت ونیم) 
ی انار ای یر 
اینکه زنش عذ اب نکشه باهاش حرف می زنه؛ فر دا 
صبح وقتی آمبولانس ومأموران می‌رن سر اغشون, 
رهامر ده بود ونادر همان روز به بعد (به طور تدریجی) 
دجار جنون می شه!... 

فرشته اینها را كفت و اشک ريخت تامن بپر سم؛ 
رح مار ارس cl‏ 
هم با این وضعی که داره؟» 

فرشته آهی كشيد و گفت:تمامش زیر سر 
«فیروزه» است.اون دوباره‌به فکر بالا کشسیدن 
ثروت نادر افتاده واسه همین مى دونه اكه ما از نادر و 
بچه‌هاش پرستاری کنیم.نمی‌تونه نقشه‌اش رو عملی 
کنه.ضمناً خودش وشوهر آ شغال‌تر از خودش هم 


۶« مر ضيه مستعلی زاده از بر دسیر ( کر مان) 

مرضیه‌جانابابت‌همکاری‌ات‌بامجله‌سپاسگزارم. 
امیدوارم اين همکاری همچنان ادامه داشته باشد. 
منتظر نامه‌هایت هستم. 


۴+ آرمان عابد از رشت( گیلان) 


سربلند باشی 


برادر عزیز! برگه‌ای را كه برای نوشتن مطلب 
انتخاب کرده بودید. چندان مناسب اینکار نبود. با 
این حال از مطلب «باورهای عامیانه» استفاده خواهیم 
ادر ار ی وی ای ابر 
ضمناً نامفهوم هم بود منتظر همکاری صمیمانه‌ات 
هستم. 

۶ حسن چراغیان از روستای کوشه بردسکن 
(خراسان رضوی) 

خوشحالم که همکاری شما با ما همجنان ادامه 
دارد. ا نشاالله از اين شماره مطلب فرهنگ مردم. 
TT‏ کرل ی شرا 
فرم مخصوص واژنامه را هم درهفته آینده برایتان 
شرح خواهم داد.در مورد عکس هم اكر مناسب صفحه 
فرهنگ مردم باشد حتما از ان استفاده خواهیم کرد 
اما رنگی یا سیاه وسفید بودن صفحه به بخش فنی مجله 


سربلند باشی 


مربوط می‌شود. مؤيد باشید 


سعید آقا جان‌پور از ؟ 
برادر گر امی! 
شعر «ناله چپون» شما به دستم رسید. اما متأسفانه 


بنویسید. ضمناً ا گر محبت بفر مایید در نامه‌های‌بعدی 


TT‏ رمك 
بجددارى ونگهداری از ن ادر روندارند. ضمناً خوب 
می دونه که برای بالا كشيدن ثروت بر ادرش نیاز به 
یک دستیار داره؛ دستیاری که توی خونه نادر باشه اما 
TS‏ ای کار ترا 
البتدشما سومين نفر هستى؛فير وزهقبلاً هم دوتازن 
براى نادر گرفت. که آنهاهم مثل شمافريب ظاهر نادر 
ونقش بازی كردن فير وزهو من ( که از ترس او مجبورم 
MM‏ 
که فهمید نادر مریضه» فر داصبح از خونه رفت ودو 
ا را ها 
خوبی بود و قبول كرد بچه‌ه اروبزرگ كنه.اماجون 
نپذیرفت دستیار فير وزه بشه»او هم رفت! حالا نوبت 
شماست که بايد تصمیم بگیری... راستش رو بخوای 
فیروزه خیلی روی شما حساب کرده و... 

خندی دم و گفتم:«چون از خانواده‌ای « گشنه, گدا» 
هستم ؟... درسته؟... که فرشته سرش را انداخت پایین و 
به ادامه گفت: نمی‌دانم چه تصمیمی می‌خواهی بکیری... 
ام افق_ط این راميدانم که هر سه تفر اینهان_ادر ودوتا 
دخترش خیلی معصوم هستند... حالا بقیه‌اش با خودت! 

سييده سر زده‌بود که فر شته رفت ومن ماندم و 
آيندهاى كه بايد برايش تصميم می گر فتم... اذاف 
كه کاملا گنگ بود!من اماء بر خلاف تصورات فيروزه 
کمی«باهوش» بودم! 


۹0ک ۸4 


ll II ISLE 
مى شوم. يايدار باشيد‎ 

٭ نويد جمشيدى از تالش 

جناب نويد خان! ممنون كه مطلب ارسالى خود 
راتايب كرده وبرايمان فرستاديد اما برادر خوبم چرا 
روى يك تكه بريده كاغذ! ان هم در نامه مربوط به 
سردبير !از شماو تمام عزيزانى كه با ما همکاری دارند 
خواهش می كنم مطلب خود را به صورت جداكانه 
براى هر بخش ارسال نماييد. مؤيد باشيد 

+ امير محمد دهقان از جوزدرى نیک شهر 
(سيستان و بلوجستان) 

برادر خوبم! نامه شما هم به صورت یک بر گه از 
ميان نامه ديكر دوستان به دستم رسيد. 

YT‏ ا ل ا الك اسار 
سل یه انار ای رسال ان يما 
استفاده خواهم کرد. پیر وز باشید 

+ کیمل منصور کوهی از نکاء(مازندران) 

نامه شما هم اگر جه خیلی زیبا و تمیز بود. اما 
بدون پا کت واز دیگر بخش‌های مجله به دستم رسید. 
پرسیده‌اید که چرانام کامل خود رانمى نويسم به دلیل 
آن که نام کامل من در بخش دیگری به جاب می ر سد 
و بنابراین طبق یک رسم و روال بهتر است نام مطلب 
دوم با نام مستعار باشد. 

به هر حال منتظر نامه‌های دیگر تان هستم. 


امروز در شرایطی دارم زند گینامه‌ام رابرایتان 
می‌نویسم که چهارده‌س ال از از دواج من ونادر 
گذ شته؛«تر نم» قرار است دو شب دیگر نامزد کند 
و «هستی» هم امسال وارد دانشگاه شده. من و نادر 
صاحب یک فرزند دیگر هم هستیم. پسری به نام 
«حامد» که هشت ساله است و خواهر انش عاشق او 
هستندافیر وزه‌اما؛او که جند ماه‌اول حسابی گول 
مرآخوردوبهم اعتماد کرد. از موقعی که فهمید 
حافظ منافع برادرش هستم و برایش قر آن راقسم 
خوردم که«نمی گذارم حق اين بچه‌های بی‌مادر را 
بالا بکشی» حسابی د شمنم شد ه!! اما به سه دلیل هیچ 
غلطی نمی تواند بکند. اول اینکه فرشته ومادرش 
حسابی از من حمایت می کنند! دوم بچه‌هاء هستی 
و ترنم وقتی مرا« مامان جون» صدامی کنند. عمه 
بزرگشان آتش می كير د! وسرانجام مهم ترين حامی 
من شوهرم می‌باشد. اين رافیر وزه هشت سال قبل 
موقعی فهمید روزی که بامن دعوامی كرد ودشنامی 
نثارم کر دودر عوض «نادر» جنان سيلى توی گوشش 
زد که گویی انتقام «رها» راهم از او گرفت! 

من‌ونادر اماءنادر حالا به من لقب «موش قشنگه» 
رااعطا کرده‌ومن که بی آزارترين شوهر دنیارادارم 
خداراشکر می كنم که هم دخترانش مرادوست 
دارند و هم «روح رها» از من خر سند است! 


۳۵ 


آذ کر دار 
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ت پارا 


ادد 


و گفتار دهز استی در ادن حها 
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ذیکت 
ھچ ۰ 


دخت است 


@ در كير 
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تازهرسيدذهبودم 

سرهنك پاد گان دلش رحم آمده بود و به من 
سه روز مر خصی داد... دست از پانمی‌شناختم تا 
مدت از خانه دور نشده بودم... مادرم وقتى مرا دید 
خوب دیگر من بچه اول بودم و به قول خودش سر به 
راه‌ترین بجه خانواده... 

همان شب اول مادر شروع کرد به خبر دادن... 
زند گی کند... دایی جمشید تصادف کرده بود... 
عمه مریم باز مثل هميشه با مادر قهر کر ده و... و... و 
بالاخره اینکه توی محله یک خانواده جدید امده‌اند. 
بالاخره عباس آقای بقال دلش آمد و خانه مرحوم 
مادرش رااجاره داد به یک خانواده تهرانى كه به 


مادر با شک و تر دید گفت: کی می‌داند اين خانواده 
کی هستند و از کجا آمدهاند... با کسی تو محل رفت 
عباس | قا می كويد مر ده كارمند ثبت واحوال است و 
نمی‌دانست. كنجكاو شده بودم که اين خانواده را 
نیشابور به تهران يا مشهد نقل مکان می کر دند و کمتر 
کوجک زند گی كند! 

صبح روز بعد رفتم سر آغ حبیب دوست قد یمیام... 
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از ديدنم خيلى خوشحال 
شد ومراتر ک موتورش سوار 
كرد و چرخی زدیم. از هر درى حرف زديم تااينكه 
صحبت درمورد اين خانواده تهرانى شد وحبيب 
آهی كشيد گفت: دست به دلم نگذار كه یک دل نه 
صد دل عاشق دختر شان شدهام ولى مادرم نمی رود 
خواستكارى مى كويد اولاً كه كار و كاسبى ندارم دوم 
اينكه اين خانواده را نمى شناسيم و صلاح نيست با 
آنها وصلت كنيم وقتى اين همه دختر خوب تو فاميل 
هست که جد و بادشان را مى شناسيم ... 

خنده‌ام گرفت. از وقتی حبيب را شناخته بودم. 
هميشه عاشق بود... از شانزده سالگی هم به فکر زن 
گرفتن بود... 

دستی به شانه‌اش زدم و گفتم : رفیق, باز یک 
دختر دیدی و دست و پات لرزید؟ 

گفت: نه جون تو این یکی خیلی فرق دارد... 

حرفش را جدی نگرفتم تا غروب همان روز وقتی 
ان دختر راهمراه‌مادرش سر کوچه دیدم. باور کردم 
که بال خره حبیب هم انس ان ش ناس شده و حق با او 
بوده... دختره بسیار ساده و با حيا بود... 

مادرم سلام و علیکی کرد و زن همسایه هم 
سلامی کرد و رفت... مادر گفت: 

-می‌بینی جقدر افاده دارند. نمی‌ایستد. دو کلمه 
حرف بزنیم. تندی می‌روند تو خانه‌شان... بر خلاف 
مادر. من افاده‌ای در انها ندیده بودم. 

سه روز مرخصی مثل باد گذشت و بايد به 
سرخس برمی گشتم... دلم اما نمی‌دانم چطور وجرا 
پیش اين خانواده تازه از راه رسیده بود... از یک طرف 
به خودم حتی اجازه نمی‌دادم به آن دختر فکر كنم 
چون می‌دانستم حبیب از ان دختر خوشش آمده 
از طرف دیگر حسابی کنجکاو بودم که بدانم چرا از 
تهران امده‌اند نيشابور !! 

عيد نزدیک بود و سرهنگ بهم قول داده بود. یک 
تشویقی حسابی بهم می‌دهد و مرا برای تعطیلات 
عید می‌فر ستد خانه... دلم برای خواهر و برادرهایم 


ارو ۳۶۵۲ 


حسابی تنك شده بود... 

جند ساعت به سال تحویل مانده بود که به 
یف اپ وروسید مب آخموقنها ح ای ابورية 
ندرت تلفن داشتند و من هم بدون خبر رفتم که آنها 
راسورپرایز کنم! اما از شماچه پنهان که يشت در 
بسته ماندم.. فهمیدم مادرم اینها؛ برای تحویل سال 
رفته‌اند خانه یکی از فامیل, ولی کدام یکی ؟!! ان موقع 
شب سراغ کی می‌رفتم! 

همان موقع مرد همسایه مرا تو کوچه دید که دارم 
از سرمامی‌لرزم بهش گفتم که يشت در مانده‌ام. او 
هم اصرار کرد بروم خانه آنها... گفتم نه... بالاخره 
بقیه همسایه‌ها قد بمی تر بودند و مرا بهتر می‌شناختند 
ولی آنقدر اصرار کرد كه من هم قبول کردم. 

همه بیدار بودند. سفره هفت سين کوچکی يهن 
کرده بودند و مرا میهمان سفره‌شان کردند... سال 
تحویل شد. و من خجالت زده و معذب گوشه‌ای كز 
کرده بودم. مرد ظرف شیرینی رابه من تعارف کرد. 
بعد دخترها همراه مادرشان رفتند تو اشپزخانه و 
من و مرد همسايه تاصبح از هر دری حرف زدیم. 
بر خلاف تصور مادرم اصلا خانواده‌پر افاده‌ای نبودند... 
مرد برایم تعریف کرد که در تهران معامله‌ای کر ده 
و مقروض شده و خانه و ماشین را فر وخته بود و 
قر ض‌ها را داده بود. برای همین تقاضای انتقال به 
نیشابور داده بود تا بلکه زند گی رااز نو شروع کند... 
برایم تعریف کرد که سال سختی را كذ رانده ولی شهر 
ما برایش بر کت داشته و ... 

سييده اتاق را حسابی روشن نکرده بود که من 
از مرد خداحافظی کردم و به طرف خانه عمویم راه 
افتادم. 

ظهر وقتی بر گشتم خانه, مادر و پدرم از مشهد 
بر گشته بودند. گویا تحویل سال رادر حرم امام رضا 
(ع) گذرانده بودند. برایشان تعریف کردم که شب 
قبل میهمان همسایه جدید بودم و چقدر به من لطف 
کرده بودند... 

مادر یک کاسه آش پخت و برای تشکر به خانه 
آنها رفت و این آغاز آشنایی دو خانواده بود... حبیب 
بعدها با دختر عمویش عروسی کرد و من هم با 
مهتاب دختر همسایه ازدواج کردم... 

از این داستان جهل سال می گذرد... مهتاب 
همسری بی‌نظیر است و چقدر خوشحالم که در 
ان شب سرد اخر سال, پدر و مادرم رفته بودند 
حرم امام رضا(ع) و فتح بابی شد برای آشنایی من 
با مهتاب... اسم يسر بز ركمان را گذاشتیم رضا چرا 
که يقين داشتم دست غیبی اين سعادت را برای من 


بر گزیده بود... 
إن 


عزيز 
هميشه می كفت به مرد 
جماعت نمی‌توان اعتماد 
کرد... خودش‌هم چوب همین اعتماد رآخور ده‌بود 

که آقابز ركه سه زن كرفت و عزیز را با دو بچه ول کرد... 

از بچگی تنهاداستان‌هایی که از عزیز شنیده‌بودم. 
بی‌معرفتی و نامردی بعضی مردها بود! وقتى هم که 
خواستم شوهر كنم بهم نصیحت کرد که چشم از شوهرم 
بر ندارم... 

مادرم هميشه ناراحت مى شد وقتی می‌دید عزیز 
این جوری مرآ نصیحت می کند. سعی می کرد مرا 
وو ریه انه يقت بقر ستدولی غافل ا زاین بوذ که 
قصه‌های دوران كود کی هر گز از ذهن آدم ياك نمی‌شوند 
وخوب می‌دانستم که مردهامی‌توانند جه بلاهایی سر 
ادم بیاور ند... 

سعید یک خواستگار معمولی بود. هیچ شناختی از 
هم نداشتیم. پدرم دوست نداشت رفت و مدهاى ما 
قبل از محر میت زياد باشد.بر ای همین از خواستگاری تا 
محضر که عقد کردیم فقط ۲۰ روز طول کشید. در واقع 
بعد از عقد بود که مجالی پیداشده‌بود كه ما همدیگر را 
شش توت مس | 

حکایت غریبی بود. در حالی داشتم اور می‌شناختم 
که دیگه انتخابمان را کرده‌بودیم و داشتیم تدارک 
جشن‌عر وسی رأ مىد يد يم... 

سعد رسو م دران سوب میدن فک 
می كرد من زيادى سوال می كنم و جزئیات زيادى توجهم 
راجلب می کند!وقتی فهميدم قبل از من به خواستگاری 
دختر خالهاش رفته و انها جواب رد داده‌اند. احساس 
خیلی بدى ييدا کر ده‌بودم... عزیز محرم رازم بود برایش 
داستان راتعریف کردم واوهم بهم هشدار داد که مر اقب 
باشم سعید و دختر خاله‌اش با هم در تماس نباشند... 

حساسیت‌های من خیلی زود حوصله سعید راسربرد 
به طوری که دو روز مانده بود به جشن عر وسى یک 
دعواى سختى باهم کر ديم به طوری که سعید پشیمان 
شده بود و كفت عروسی رابه هم مى زنيم... 









بز ر گتر ها 

میانجی كرى کردند. 
پدرش کشیده آبداری به 
صورتش زد تا دیگه از این حرفها نزند... 
خوب یادم است که روز عروسی حسابی سرسنگین 
بودیم و کمتر باهم حرف می‌زدیم... 

زندگی‌مان بادلخوری و کج خلقی شروع شد.احساس 
می كردم هیچ عشق و علاقه ویژه‌ای بين ما نیست. مادرم 
می كفت به مرور زمان عشق ایجاد می شود. خودش وقتی 
به عقد پدرم در آمده‌بود اصلا اوراندی ده‌بود. پدرم 
در خارج از کش ور تحصیل می کرد وعزی_زاورادیدهو 
يسنديده بود... ولی حالا عاشقانه يدر رادوست داشت. 
فکر می کرد حتما من هم همین اینده را خواهم داشت و 
منتظر روزی بود که سعید دلبسته من شود... 

ساعت کار سعید از هشت صبح بود تا ۵بعد از ظهر ... 
نزدیک‌ه ای ۶بعدازظهر به خانه می‌رسید ولی من در 
طول روز چند باری به هر بهانه‌ای كه مى شد به‌اوزنگ 
ار 

باگذشت زمان‌حس می کردم سعيد روز به روز به 
جای‌اینکه به من علاقه‌مند شود. از من بیشتر دوری 
می كند.اين موضوع رابه عزیز گفتم واو آهی کشید و 
گفت:حتماً ياى زنی در ميان است... 

حالا بايد می‌رفتم دنبال ان زنی که رقیب من بود... 
چندباری‌سرزده‌به محل کارشرفتم. آ نجاهمه زنهامسن 
و متاهل بودند...بعد ان زن رادر جمع فامیل و دوستان 
جستجو کردم و هر جه می گشتم فقط به دختر خاله سعید 
مى رسيدم. از نگاه‌های شوهرم متوجه می‌شدم که به او 
علاقه ویزه‌ای دارد...بالاخره‌ینک روز طاقت نياوردم و 
رفتم سراغ دختر خاله اش واز اوخواستم پایش رااززند گی 
من بكشد بير ون... او حيرت زده‌به من نگاه‌می کر د.انگار 
داشتم ژاپنی با او حرف مى زدم... 

این صحبت ما خیلی زود به كوش سعيد رسید و 
وای عفرا کد ماه هروس ماقي رت 
ولى از من خواست وسايلم راجمع كنم و به خانه پدرم 
برگردم... باز بزرگترها میانجی گری كردند واوفرياد 
می‌زد که من زنم رادوست ندارم.از اخلاقهایش 
متنفرم... 

دلم می‌خواست زمین باز شود واین حرف‌هارا 
نشنوم... پدر ومادرم مراسخت مورد باز خواست قرار 


۹0ک ۸۹ 


دادند و از من خواستند تغییر رویه بدهم... 

به خانه سعید بر گشتم ولی با غروری که جر یحه‌دار 
شد م بود و قلبی که دلش می خواست به او عشق بور ز ند 
واين نیاز او پاسخی نداشت...سعی کردم زن‌ایده‌ال 
سعید شوم.از لباس پوشید نم گر فته تاحرف زدن وحتی 
دست‌پختم راهم تغییر دادم تا بلکه سعید اند کی قلبش 
برای من بتپد... ولی چندان موفق نبودم... عزيز می كفت 
تنها چاره‌اش بچه است و شوهرم زیر بار نمی رفت... 

خلاصه زند گی سرد و بی‌روحمان کماکان‌ادامه 
داشت و هیچ چیز در ان تغییر نمی کر د... 

بعد از یک سال از او خواستم با هم به سفر بر ویم شاید 
بهانه‌ای باشد برای از نوشروع کردن..اوهم قبول کرد. 

خودش هم دلش می خواست هر طور شده‌زند گی‌اش 
یادم است که در کنار سی وسه‌پل اصفهان نشسته بودیم 
که زن جوانی از كنار مارد شد و شوهرم سه متر از جایش 
راشناخته‌بودند.زن‌سر ووضع بسیار آراسته‌ای داشت. 
چشم‌های رنگی و صور تی سفید... 

دل تودلم نبود که بفهمم او کی بود و چه رابطه‌ای با 

سفر. زهر مار من شد و سعید بیش از پیش کم حرف 
شد و ساعت‌هادر سکوت می كذ شت و من واو هیچ حرفی 
رک و پوست كنده با سعيد صحبت کنم... او وقتی جدیت 
جردو سرش را اه و ود موی 
جواب داد. كفت که ان زن از هم دانشکده‌ایهایش بوده 
که علاقه زیادی به هم داش تند ولی خانواده سعید هر كز 
حاضر نشدند به خواستگاری او بر وند. به من كفت که 
جقدر از ایده آلهایش دور شده وه ركز همسر ايده آلش 
زنی مثل من نبوده‌ولی وقتی به خواستگاریام آمده. 
چشم های رنكى ام و پوست سفيدم اورابه یاد عشق دوران 
عروسی کند. خیلی زود فهميدهجه اشتباه‌بزر گی کرده 
ولی خانواده‌اش او را وادار کر ده‌اند که روی حرفش بماند 

قلبم از جاداشت کنده می‌شد. دلم به درد | مده بود. 
هیچ زنی درحال حاضر در زند گی همسرم نبود ولی از 
اينكه می‌دیدم مرادوست ندارد. داشتم می‌مردم. 

همان شب سا کم رابرداشتم و بعد از یک‌سال‌ونیم که 
از عقد وعر وسی‌مان می كذ شت به خانه پدرم بر گشتم و 
گفتم هر كز به خانه شوهرم برنمی گردم... 

امروز امده‌ام تقاضای طلاق کنم. سه‌ماه‌است که 
سعید راندیده‌ام. می‌خواهم به اين زند گی که هیچ مهر و 
عشقی در ان وجود ندارد خاتمه بدهم... 
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موزه رآمهرمز و کمبود ويترين؟ 

منصور معتمدى مسوول انجمن دوستداران 
ميراث فرهنكى رامهرمز در كفتكو با خبرنكار 
اطلاعات اظهار داشت: موزهرامهر مز راهاندازى شده 
است اما متأسفانه بسیاری از اشیای قدیمی اهدا شده 
از سوی مردم اين شهرستان برای عرضه در موزه 
مشاهده نمی‌شوند و اين امر باعث سوال‌های مکرر 
مردم واعتراض آن‌ها نتم ات وی افز ود: سازمان 
ميراث فرهنگی خوزستان قسمت عمده‌ای از این اشيا 
را به دلیل نداشتن ویترین‌های کافی در موزه و در 
معرض دید مردم قرار نداده و انهارادر کار تن‌هابی 
به صورت کاملاً غير استاندارد و غير علمی نگهداری 
می کند.در حال حاضر این اشیادر اداره‌میر اث فرهنگی 
رامهرمز قرار داده شده و احتمال داده می‌شود با اين 
شیوه نگهداری دچار سیب شوند. 

معتمدی خاطر نشان کرد: انجمن دوستداران 
ميراث فرهنگی رامهر مز نیز يس از جمع آوری تعدادی 
اسناد خطی مر بوط به دوره قاجار و قبل از ان نهارابه 
اداره میر اث فرهنگی رامهر مز تحویل داد اما این اسناد 
در ویترین‌های کاملاً معمولی و نامناسب در موزه اين 
شهرستان نگهداری می‌شوند. 
رامهرمز _محمد على بوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 

یک کار ارزنده 

از مدتی پیش بنده با کمک همسرم. اقدام به تهیه 
کتاب از نمایشگاه‌ها و حراجی‌های کتاب با قیمت 
مناسب می‌نماییم و بانوشتن جمله «خيرات بر ای جمیع 
اموات» در صفحه‌اول آن, آنهارادر آرامگاه‌های عمومی 
در هر پنجشنبه بین افراد تقسیم فى كني که با استقبال 
شدید مواجه می‌شود! اما این اقدام به تنهایی از طرف ما 
کافی نيست.به عنوان پیشنهاد تقاضامی کنیم حداقل ان 
کسانی که اهل مطالعه هستند اقدام به پخش کتاب کنند 
حتی در حد جند جلد.زبرادر دراز مدت آثر مطلوبی دارد 
و کتاب می تواند به صورت دائم‌الخیرات در بياید. 

عباس عابد خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کجاست کنترلکیفیت!! 

یک یخچال ويك تلویز يون ایر انی از فروشگاه‌اتکابا 
قسط ده ماهه خریدیم آما هیچ کدام کیفیت نداشت. 

یخچال را وقتی به خانه | ورديم و نماینده کارخانه 
آمد که آن رانصب کند متوجه شد كاز ندارد. آن رابرد 
تا گاز تزریق کند هزینه‌اش راهم از ما گرفت. کار خانه... 
جه جوابی دارد بدهد ؟ تلویز یون خانگی ۷ ۴اینچ (...) هم 
همین طور. وقتی نصب کردیم اصلاً کار نکر د وطی مدت 
چهار ماه جهار بار آن رابه نمایند گی‌اش يس دادیم هنوز 
هم كيفيت ندارد. هر جه به نماینده‌اش می‌گوییم آن 
را تعويض كن حاضر به انجام اين كار نمی‌شود. پس 
كجاست آن كنترل كيفيتى كه می كويند. 


هادی درخشان. خبرنگار اطلاعات هفتگی در بندرانزلى 


- ۲۸ 


سر 
کمخت صر ر 





آلودگی صوتی 

کارمندان بیشتر روزها مجبورند صبح زود در 
محل کارشان حاضر شوند و فقط روزهای تعطیل 
فرصت استراحت دارند. متأسفانه فر وشند كان ميوه. 
لخاف‌دوزها و سمتاری‌هابا بلق گوهای لصب ده 
روی خودروهایشان, باعث آلودگی‌صوتی و ایجاد 
مزاحمت برای شهر وندان مى شوند. چر اهیچ ساز مانی 

خود را مسوّول رفع اين مشکل نمی‌داند؟ 
الناز قاسمی از منطقه ۱۴ تهران 


عرضه آبمیوه غير بهداشنی 
عرضه آبمیوه غير بهداشتی در بازار تهران به ویژه 
مقابل‌بازار کفاش‌هاء آن‌هم درپیاده روچندمشکل‌دارد. 
یکی اين که سدمعبر ایجاد می‌شود و دیگر ان که نبود 
شیر آب برای 
شستشوى 
دست هاىاين 
فروشنده‌ها 
لاھ .| 
شهر وندان 
رابه خطر 
می‌اندازد. 
امیدوارم‌برای 
از ابتشلای 
مردم به بیماری. مسؤولاان وزارت بهداشت,. درمان و 
آموزش يزشكى و شهردارى چاره‌ای بیندیشند. 
عرفان .ف 
شبكه فرسوده آب سورك 
شهر سور ک از توابع ماز ندران به شهر هزار جشمه 
معروف ايت جون شبكه ابرسانى ان ستيان است: 
و در گوشه و كنار آن آب همچون چشمه مىغلتد و 
جاری می‌شود. شبکه آبرسانی اين شهر با اند کی فشار 
شکسته می‌شود و آب جاری می گر دد. جالب اینکه 
برو ا ان ارو اب هله 
كلنك به طور شبانه روز مشغول ترميم آن هستند. اما 
مگر کار یکی دوتاست!؟ 
خوب است مسؤولان شهرى فكرى به حال اين 
وضعيت نابسامان كرده و اقدام به تعويض شبكه 
فرسوده اب سورك نمايند! 
محمدرضا شاهد خبرنگار اطلاعات هفتكى 
حقوق بازنشسنگان رادير می‌دهند 
مدتی است. سازمان بازنشستگی کشوری برای 
بازنشستگان هیچ تسهیلاتی قائل نیست! حتی فيش 
حقوقی اين گروه از کارمندان را به موقع به بانک‌ها 
تحویل نمی‌دهند. قبلاً فيش حقوقی بازنشستگان تا 
اشر هادي باقن ماس دو ور حال جا 
چند روز از ماه گذشته فيش حقوقى را به بانک‌ها ارائه 
می‌دهند. بازنشستگان تقاضا دارند مسوّولان مر بوطه 
برای رفع اين مشکل اقدام کنند. 
داود حتم‌پور خامنه - تهران 





مصطفی گلیاری 

من هم مانند بسیاری از شما هنوز نتوانسته‌ام 
نراق جل كرون مشکلات امثال من ساماندهی 
شده‌اند. مراجعه كرددام 9 مى كنم. از بس به 
فر مانداری و ثبت احوال و سازمان آمار و اینترنت 
9 رفته‌ام. در زمينه بار آنه شناسی یک يا اوستا 
شده‌ام 9 می‌خواهم به شما هشداری بدهم, به 
مسوولان نیز خبر بدهم تا جلوی سودجویان 

ماجرا از و ار كه و 
كروهى غير زرنك وناهوشيار يولى به جيب بزنند. 
انها به مخابرات می‌روند و شماره‌ای برای خود 
می‌خر ند بعد هر جا که دس تشان بر سد. شماره 
خود را اعلام می‌کنند و زیرش چنین چیزی 

«در زمینه یارانه هر سوالی دارید. به اين شماره 
تلفن کنید: ۰ ۹۰۹۲۳۰۱۱فقطبه کسانی پاسخ 
داده می‌شود که با تلفن ثابت تماس بگیرند». 

من‌وشمای 
که دربه‌در دنبال 
جایی هستیم تابه 
سوال بارانه‌ای ما 
پاسخی بدهند و 
کنیم و هر ماه 
چشم‌مان به این آگهی می‌افتد. شماره‌اش را 
می‌شنویم: 

«شمابه خط اینترنتی حمید وصل شده‌آید. برای 


ام زعينة بار انه هر سوالی دارږ 
په این شماره تلفن کنید: 
1-11 
ا يه كسانى باسح داده می‌شود ی 
با تلفن تابت نماس بگبرند 


هر تماسى كه با ما مى گیرید. سيصد تومان از شار ژ 
شمابه ما انتقال می یابد». 

شماره‌های دیگری نیز هست که چهار يا ينج 
رقمی است و همین که آن را می‌گیرید. سیصد 
تومان از پول شما به حساب آن شخص نامعلوم 
واریز می‌شود. شاید ۲۰۰ تومان بر ای شما جيزى 
شتا عرش كدري و كبري ده ما > 
نظر شما در روز چند نفر به جنين شماره‌هایی 
زنك مى زنند؟ اكر خوش بين باشيم وبكوييم فقط 
روزى دههزار نفر تلفن كنند. صاحب ان شماره 
سه ميليون تومان يولدارتر مىشود. شماره‌ای 
را که براى هشدار دادن به شما در اين مختصر 
نوشتم» روى پل عابر پیاده حقانی, روبه‌روی مترو 
و موسسه اطلاعات ديدم. جند روز پیش هم كه 
به فرمانداری رفته بودم. شماره‌ای مشابه همین 





شماره‌روی دیوار آنجا دیدم. 


از:رضارفيع 
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شمردر كفتكو باايسنا! 


مد تی است که جمعه شب هاهمه سر بال «مختار نامه» 
مى بينند .به جز عده‌قلیلی که جیزهای دیگر می‌بینند و 
ما کاری به این چیزها نداریم. گویی که جمیع تماشاگران 
این مجموعه. كلهم اجمعین می خواهند که با ابواسحاق( یا 
همان مختار) در انتقام گر فتن از عمله وا کره‌ظلم دستگاه 
يزيدىءيس از گذشت روز تاریخی عاشوراءهمراهو 
همگام شوند وهمذات پنداری کنند. حالا بگذ ریم از برخی 
صحنه‌ه او تک و تو کی دیالو گ‌های بعضا امر وزی (اما 
زیادی آمروزی شده‌اش) که به نظرم از دست در رفته! 
(مثل اين که در کاخ ابن زياد لعنتی که دارد وضومی كير د؛ 
هیچکس نمی‌داند قبله کجاست و همانند مسابقه بيست 
سوالی«از کی بپر سم ؟» همه از هم می‌پر سند که قبله 
کجاست؟!... نهم کسانی که به شهادت تاریخ.| گر نه 
كلهم اجمعین. که | کثر شان اهل نماز بوده اند و حتی طرف 
مقابل را( که مظهر اعلای نماز راستین غير حکومتی بوده 
است) به بی نمازی متهم می کر ده‌ان د....ویادر دیالوگ 
خنده‌دار دیگری, پسر ناصالح أن پیر زالی که مسلم تنها 
شاه در کوفه بی وفارادر خانه اش پناه‌داده‌بود؛ در طول 
مسير آوردن شرطه‌های حكومتى به محل لور فته مسلم؛ 
در تایید بلا اشکالی شرابخوارى يزيدين معاويه به رئيس 
شرطه‌های کوفه»می گوید:«می‌بخور. منبر بسوزان. 


همین چند دهه اخير و منتسب به یک ترانه خوان زمان 
شاهی است!...و خلاصه موار دی از این دست (یااز این 
دست در ر فته‌ها!). 

عجالتا بگذاریم وبگذریم. بنده شرمنده‌نیز كداز 
مشتری‌های پروپاقرص اين مجموعه تاریخی دیدنی 
از کار گردانی خوش سابقه و قوی پنجه در ساخت 
مجموعه‌های تاریخی.مذهبی هستم »تا به همین امروز 
همجين خيالات می كردم كه فقط اين كمترين تاحدودی 
نخبه. معتقد به ارائه يك «ابن زياد» و «شمر» لعنتى 
متفاوتى در اين فيلم است كه البته از امتيازات واقع نكرانه 
آن نیز به شمار مىرود.امانكو که خود شمر مورد نظر نيز 
که تلفن همر اهش در دستر س می‌باشد؛ بر اين نکته مقر 
ومعترف می‌باشد. 

«محمد فیلی»,بازیگر هنر مندى که در سریال 
مختارنامه, نقش «شمر» رابازی کر ده, در یک مصاحبه 
اختصاصی باخبر گزاری دانشجویان(ایسنا) گفته 
است:«شمری که در این سریال تصوير شده با | نجه که 
در گذشته شاهد أن بوده‌ايم. كاملا متفاوت است....| قای 


میرباقری طوری این شخصیت راطر احی کر ده که با تمام 
رای انا رو I‏ 
تعزیه‌ها دیده‌ایم. متفاوت است.» 

بله, تابه حالء مر دم ما همچین عادت کر ده بودند 
که‌تااسم شمر ملعون به ميان می آید و قرار است به 
تصوير كشيده شود. يك شكل و شمايل مخوفى براى 
ظاهر ش در نظر گر فته شود که در همان نگاه‌اول» هرجه 
دزخيمى وددمنشی ويستى ويلشتى ويليدى هستءاز 
سر ورويش بریزد. یک جيزى در مایه‌های درا كولا يا 
بدترش دراكو كولا!.... در صورتى كه در واقعيت تار یخی 
وطبيعى اش اين طورى نبوده بلکه گاه‌اين خوى سبعانه 
ودزخيمانه وبدمنشانه در نفس خاك بر سر شدهودر 
طينت وطبع درونی وباطن نهفته نها بوده و به لحاظ ظاهر 
باخیلی‌های دیگر تفاوتی از نظر قيافه نداشته. فقط باطنا 
قافبه را باخته بوده‌اند. 

مصراع: ای بسا ابلیس آدم روی هست... 

لهذاست که‌مانیز, شدید اللحن,هم از جناب داوود 
مير باقرى تشکر زياد می کنیم که بابینشی درست به ارائه 
یک شمر متفاوت موفق شدهاند. و هم از خود شمر مورد 
نظر (یعنی‌جناب‌فیلی که‌باتمام رقت قلب خودمتقبل ایفای 
این نقش سخت شده‌اند) کمالامتنان و سیاسگزاری رابه 
عمل می آوریم که در كفت و گویی صریح و بدون ترس از 
شناخته شدن با ایسنا؛ در ترسیم چهره شمر ملعون نکاتی 
ارزنده‌وراهگشارابیان کر ده‌اند.سابق براین در تعزیه‌ها 
معمولاً مردم قدیم از کسی که نقش شمر رابازی می کرد. 
دل خوشی نداشتند و گاهی شمر تعزیه چنان نقش خود را 
خوب بازی می کرد كه حرص همه تماش‌اچیان راهمراه 
بااشک آنهادر می آورد.در شهر خود مایک شمر تعزیه 
بود که وقتی از شمر خوانی اش خسته می شد مى رفت یک 
گوشه‌ای می‌نشست برای خودش سیگار روشن می كرد 
رسای لت دا رین مر ی مر 
متفاوتی بود. البته در حين استر احت!) 

خود بن ده نیز در سال ۸۰ یک داستان طنزی در 
هفته‌نامه سیاسی.اجتماعی «گل آقا» در ایام محر م نوشته 
بودم كه نقش «شمر بن ذی‌الجوشن» آن راجوان دم بختی 
بر عهده داشت که چون خارج از نمایش کاپشن به تن 
می کرد در محل به او به شوخی«شمربن ذی الکایشن» 
می گفتند!(شمری بسیار متفاوت از آنچه داخل تعزیه 
دیده شده بود!) 

لعنت و رحمت:بیایید اين ماه محرمی, بر شمر اصلی 
و اورجینال واقعه كربلا تامى توانيم لعنت بفر ستیم و بر 
عکس,بر شمری که به خوبی در سریال مختار نامه نقش 
ا وم و 
فرستیم و دست مریزاد گوییم. شمر داریم تا شمر!... 
تعزیه‌خوان مخلص پیج شمران هم دو تاشمر دارد که 
يكيش تمام بچه‌هایش تحصیلات عالی دار ند. 


۱ + 6 ۲ (01 

ا لاش هواواراش صاحب هوا! 
اين روزها که الود گی‌هوااوج گر فته و منجر به تعطیلی 
تهران شده و اصفهانی‌های عزیز نيز در یک حر کت 
هماهنگ برای همراهی و همدردی با مردم تهران» به 
علت الود گی هوای شهر شان سه روز خدا تعطیل شد ند؛ 
بازار انواع و اقسام هشدارهای اقتصادی و بهداشتی و 
پزشکی داغ است. فلذاما نیز به سهم خود كير داده‌ایم 
به همین الود گی هوا؛ بلکه خجالت بکشد دست از سر 


۱۹ ۵ 


شهروندان مشتاق اکسیژن عزیز بردارد. 

هشدار شاعر انه: 

برببندید کنون پنجره را 

ای را 

بی پدر پر دوده است! 

اش هواو 
هشدارهاى لازم ١0‏ . إن كه در نویت‌های 


جنين توضيح دادند كه:«آرايش كردن .به ویژه‌از نوع 
غلیظ آن,.درهوای آلوده‌شهرهاءاثرات سویی در روند 
تکثیر و بازسازی سلول‌های اپید رم به همر اه دارد.». 

ماراباش که تابه حال خی ال می کر دیم آلود گی هوا 
فقط | ثار زیانبار قلبی وریوی واقتصادی دار د. هم اکنون 
بر معلوماتمان افزوده شد. 

محافظت از پوست:از آنجا که بالاخره گذر يوست 
به دباغ‌خاننه می‌افتد؛ ما نیز تا ان دازه‌ای که عقلمان کار 
می کند. یکسری توصیه‌های پوستی سطحی تقدیم 

۱-دوشیدنزیادی:دراین‌روزهای | لوده‌تامی‌توانید 
دوش بكيريد. دوش در زمان حافظ هم نقش زیادی در 
رفع الود گی داشته است:«ز كوى ميكده دو شش به دوش 
مى برد ند....»؛يعنى روى دوش مى بردندش زيردوش!.... 
حالا که الود گی هو شورش رادر اوردهو گاهی شوره سر 
راهم؛به محض | مد ناز بیر ون استحمام کنید.روزی سه 
بار قبل از غذا. حتی اگر برايتان مقدور است. تارفع کامل 
الودكى هوا در همان حمام بمانید.حمومی ای حمومی.... 
هواى تمیز رو بردن! 
كه به تنتان می‌خورد اشکالی ندارد( گر چه دارد. ولی کم 
دارد):امااین روزهاحتمااز صابونی استفاده كنيد که 
علاوه‌بر لیز بودن. دارای ار ودرشان 
ا 2 ا حتمادوسه 
بتراشيد تاناز ىك شود. 

نازک اراى تن ساقه گلی /كهبه جانش كشتم /و 


روزها عمل زيبايى رایج است. 

۳-مرطوب كردن مر تب قر:درهواى آلوده يوست 
آدم مثل کاهگل خشک می شود. يس سعی نمایید با 
کرم‌های ضد | فتاب ومر طوب کننده‌مناسب ودر شان 
خان‌واده, در هر لحظه, يوست گرامی خود راتر و تازه 
نگهداری د. طوری که باعث شگفتی حضرت مولاناو 
شخص ماهم نشود که گفتیم:«خشک سیمی. خشک 
د 1 اثر و وموست! 

تن خودراچرب كنيد :شرايط به گونه‌ای است که 
بايد تن خود راچرب کنید. هر چقدر که يوست شماجر ب تر 
باشد. شاداب تر است و حتی خنده سلول‌های پوستی رادر 
بی دارد.در این حالت است که آلاینده‌های‌هوابه جر بی‌های 
شمامی‌چسبند و سپس بایک شست وش وی غافلگیر انه 
از بین مامی‌روند. در این صورت است که به قول مر حوم 
باباطاهر عریان(در چهارچوب موازین لازم) و به قول ما: 
«اگر قصابم از تن وا کنه پوست» 

نبیند سرب و دوده داخل اوست! 


۳۹ 
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مسابقه بزرگ‌داستان نويسى 


دوره ينجم 


درق ا 


الهه امامی راسخ -تهران 


«نشر م ...»فو شته «المه امامى ر اسح »> بكى از ممترین 
داستان‌هابی است که تا کنون در ای ابن مسادقه فر ستاده 
شدهاست. «المه امامى ر اسح © دامشنوانه شناخت عميق 
اجتماعى و به لطف توانمندی هنر مندانه در باز آفرینی 
واقعبت نوانسته است داستان کو تاه شرع ...»را 
ما ساختارى نو و در عین حال ساده و,ددون ایام و 
حشو و زوادد. ده عنوان ماداازای كاملا داستانی شده 
گوشهای از أسيب های در دناک و غم انگیر احتماعی 
خلق کند. ادن نوردسنده جحوان. دانش امو خته کار شناسی 
روانشناسی است و در زمینه داستان نویسی هم چندین 
سال آموزش‌های کار گاهی دیده است. 


دست کشیدم روی سرش. چشمانش را باز کرد 
2 نگاهم کرد. توی نگاهش, توی چشمهای آبی اش: 
مى شد هم ترس مرك را دید. هم پشیمانی. هم انتظار. 
انتظار از همه كس و همه‌چیز. حتى از من كه همه‌ی 
زند گیم را به پایش گذاشته بودم... 


اد شاد ماج 
IS ۶۷ ۷‏ 


وقتی به دنیا آمد نارس بود و بعدها که بزرگتر 
شد لاغر بود و لاجون. هميشه از بچه‌های کوچه کتک 
می‌خورد. تا پانزده شانزده سالگی که رفت باشگاه 
بدنسازی کم کم قوی شد و نوزده ساله بود که قوی 
شد و گردن کلفت. از آن به بعد. با خونسردی شروع 
کرد به زدن کسانی که هميشه او را زده بودند. حالا 
دیگر کارم شده بود اين که یا از کلانتری با ضمانت 
بیارمش بیرون يا بروم در خانه‌ی کسی که کتکش 
زده بود تا با التماس بتوانم رضایت بگیرم. در خانه هم 
گاهی با یدرش در كير مى شد. قلدر شده بود و این برای 
پدرش فرخ که همه‌ی عمر. زور گفته بود سخت بود 
وغیرقابل چشم‌پوشی. 

یک سال پیش وقتی سینه‌ریزم گم شد. با شوهر م 
فرخ‌همه‌ی خونه رازیر ورو کر دیم.اماسینه ریز گمشده 
را پیدا نکردیم. در عوض توی کشوی ميز اميد یک 
حباب شیشه‌ای دیدیم و فهمیدیم «شیشه» می کشد. 
فرخ قيامت به پا کرد و باهاش در كير شد. 

اميد به کلی حاشا کرد. ولی حاضر نشد با فرخ برود 
آزمايش. پدرش هم از خانه بیرونش کرد. با وساطت 
من چند بار بر گشت وبه من قول داد که تر ک کند.ولی 


دوباره چیزی می‌دزدید و غیبش می زد. 
کی 
۰ ب مهم تی 








مارم ۳۶۵۲ 


دیشب بعد از دو ماه آمد خانه. وقتی اف‌اف را 
زدم ساعت حدود دوازده شب بود. فرخ خوابیده بود. 
از پنجره توی حياط را نگاه کردم. دیدمش که با یک 
دختر آمد تو. قلبم داشت مىايستاد. نگاهی به فرخ 
که خوابیده بود کردم و آرام رفتم بیرون. توی راهرو 
بودند. اميد مست بود و تلوتلو می‌خورد. دختره هم 
انگار کمی شنگول بود. اميد زیرلبی سلامی کرد. به 
طرفش رفتم. چشمانش سرخ بود. آهسته گفتم: 

کجا؟ 

با دست کوبید به سینه‌ام و به طرف اتاق رفت. 
دست دختره توی دستش بود. گفتم: «امید. بابات 
خون به يا می کنه!»... تكيه داد به دیوار. زبانش کشدار 
و سنگین شده بود. جویده جویده گفت: 

-واااسه جى؟ 


= 
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در حالى که سعى می کردم ارام صحبت کنم تا 

-اين كيه كه با خودت آوردی؟ 

اميد سکسکه‌ای كرد و گفت: 

«ش 2 شهنازه... مىخوام بگیرمش ...» 

نگاهم رابه صورت دختره دوختم. با دست موهای 
طلایی رنگ شده‌اش را از روی چشم‌هایش كنار زد 
و مرا زیرچشمی نگاه کرد. خط چشم يهن و بلندش: 
جشمانش رابه طر زی غير طبیعی در شت نشان می داد 
و سایه‌ی تیره‌ی يشت چشمش نمی توانست خستگی 
و درماندگی او را ببوشاند. به نظرم چند سالی از اميد 
بز رگتر بود. نخواستم با دختره در كير شوم. فقط 
می‌خواستم هر دو از خانه بروند بيرون. دوباره اميد 





رانگاه کردم و در حالی که سعی می کر دم لحنم خیلی 
ملایم باشد. گفتم: 

-تو یه فرصت دیگه بیارش. الان وقتش نیست. 

وبا فشار آرام دست سعی کردم دختره رابه طرف 
در ساختمان هدایت کنم. اميد صدایش را بلند کرد 
و گفت: 

-«ولللش کن! منم تو این خونه سهم دارم. یادت 
که نرفته ؟!»... و دوباره سکسکه کرد. با صدایی خفه و 

-«یواشتر امید! باشه, حالا بر و بعد بیا. وقتی بایات 
تو خونه نباشه ...» رو کردم به دختره و گفتم: 

-«بیا دختر جون. خوب موقعی نیومدی. برو دست 
اميد رو بگیر و ببرش. باباش اكه بفهمه خون به پا 

اميد داد زد: 

-«ووولش کن. آووون عصبانیت منو دیده. شهناز. 
عصبانی مى شم ... ندید ی ؟» 

بعد کمی جلو آمد. دست دختره را كرفت و در 
حالی که او را به دنبال خودش می کشاند. گفت: من 
دددرست مثل اووون كله خرم. نترس ااازش کم 

--«آمید؛ يواش! صدات رو بيار يايين!» 
نداشتم. پاهایم بی حس شده بودند. 

یک دفعه صدای نعره‌ی شوهرم فرخ را شنیدم. 
از شدت عصبانیت از حد قه بیرون زده و رگ گردنش 
سیخ شده بود. مدام فر باد می ز د: 

-«اين كيه آوردی اینجا؟ بهت می‌گم اين كيه 
اوردى اینجا؟ فکر کردی اینجا کجاست. مر تیکه‌ی 
بي حيثيت ؟!» 

اميد كه مست بود و برای حفظ تعادل دستش رابه 
دستكيردى در كرفته بود. فرياد زد: 
زنم طبقدى بالا زند گی كنم...» ودوباره سكسكه کرد و 
نعره كشيد:«به شماها که هر جى كفتم برام زن بكيرين 
كوش ندادین. خودم گرفتم. خودم رفتم ... رفتم ...زن 
گرفتم دیگه...» 

فرخ در حالی که صدایش می‌لر زید فریاد ز د: 
و تو کلانتری صدتا پرونده داره و بعد هم رفیق‌های 
عزیزش برای اينكه از گنده لاتی بندازنش معتادش 
کردند. زن می‌ده؟ مگه مردم مغز خر خورده‌ن؟!» 

اميد فریاد زد: 

-«م م من معتاد نیستم. تو عمرم يه دونه سیگار هم 
نکشیدهم ... هی میگه معتاد. معتاد!» 

پدرش داد کشید: 

-«آره جون خودت. يس با اون حباب شیشه‌ای 
نی‌آنبون می‌زنی ؟» 


به طرف فر خ رفتم و گفتم: 





- «فرخ ولش کن. اینجور داد نزن. آبروم رفت 
جلوی در و همسابه!» 

فرخ به من نگاهی انداخت و گفت: 

-«آبروی تو همون موقع رفت که به جرم شرارت 
سر خیابون شلاقش زدند ... حالا هم بهش بكو دست 
اين زنیکه‌ی نانجیب رو بگیره از خونه‌ی من ببردش 
بیر ون.» اميد هم دوباره نعره کشید: 

-«توحق نداری درباره‌ی شهناز ...این شکلی حرف 
بزنی!» فرخ آهسته و سرد و شمرده گفت: 

-«جراء حق دارم مرتیکه‌ی عملی! از خونه‌ی من 
برو بیرون!» اميد تکیه داد به دیوار و گفت: 

-«تا سهممو ندین از اين جا... نمی رم ...» 

پدرش يا بر زمين کوبید و داد زد: 

-«توهیچ سهمی نداری. پولمو خرج سگای خیابون 
می كنم که از توبهترن... بهت يول بدم بری مواد بخری 
تا از اينكه هستی بیشتر مغزتو از دست بدی؟ يا بری 
خرج زنای خیابونی کنی ؟ بدبخت!- 

اميد به طرف فرخ حمله کرد. قدش از فرخ بلند تر 
بود ولی هم مست بود و هم معتاد. از یک سال پیش هر 
بار که می‌دید مش از دفعه قبل لاغر تر شده بود. فر خ 
مج دست اميد را كرفت وباهم در كير شدند. اميد فرخ 
را کوبید به ويترين پر از کریستال ولى تعادل خودش را 
هم از دست داد و افتاد. 

فرخ به طرف اميد رفت و گفت: 

-«دست روى من بلند می کنی» بى غيرت؟» 

فریاد زدم «فرخ»ولش کن. غلط کرد. امید. خجالت 
بکش.بر و از این خونه بیرون. دست اين دختره رو بگیر 
و ببرش بیرون.» 

با نگاه به دنبال دختره گشتم. گوشه‌ی سالن 
نشسته بوددو در حالتى درمانده و عصبى ناخنهايش 
رامی‌جوید. كفتم: 

-«تو رو خدا اميد رو يبر بیرون!» 

ناگهان‌باصدای‌فرخ به خود آمدم.بر گشتم ودیدم 
که فرخ اميد را هل داد. اميد به عقب رفت و پایش به 
لبه‌ی مبل كير کرد و افتاد روی میز شیشه‌ای وسط 
يذيرايى. میز تکه‌تکه شد و اميد بی‌حر کت افتاد روی 
تکه‌های شیشه. بر ای جند لحظه تنها صحنه‌ی سقوط 
اميد به روی میز برایم تکرار می‌شد. با صدای جیغ 
شهناز به خودم آمدم. خودم رابالای‌سر امید رساندم و 
نشستم کنارش.دست کشیدم روی سرش. چشمانش 
راباز کرد و نگاهم کرد. 

توی نگاهش, توی چشمهای آبی اش می‌شد هم 
ترس مرگ را دید. هم پشیمانی. هم انتظار. 

هدوت سل مال ماس کته 
ضعیف و لاغری بود) سرشار شده بود از شرم و 
وحشت. جه قدر مظلوم و بی‌پناه بود. با گریه من 
فرخ هم به كريه افتاد و های‌های گریستن او امید رابه 
گریه‌ای لر ز آور و به شدت غمناک انداخت. دختر ک 
هم که كنار دیوار نشسته و كز کر ده‌بود. زاری می کرد 
و در چشمهای من بدبخت‌ترین و بی‌پناه‌ترین دختر 
به خود وانهاده شده دنیا بود ... 





# خانم عاطفه حجابی دخت ایمن - تبریز 
با سپاس فراوان از اظهار لطف‌تان نسبت به 
نویسند كان و خبرنگاران مجله خودتان, همین‌قدر 
مختصر و مفید می توانم دربارة نوشته‌ای که با عنوان 
«دماغ» فر ستاده‌اید. بگویم اساسا «داستان» نيست 
و نوعی نکته‌پر دازی طنز امیز است که حتما در جای 
خود ارز شمند است و خواندنی. با نثر و زبان نوشتاری 
دلیذیر و گیرایتان(اگر بر کاربرد عنصر های‌داستانی. 
مثل ایجاد صحنه. شخصیت پردازی و پیش بردن 
روایت حول «اتفاق» محوری داستان تسلط بيدا 
كنيد) می توانید «داستان» هم بنویسید. پوینده و 
بيروز باشيد. 
٭ اقای اقبال شکرزاده ‏ تبريز 
صاف و سرراست و بدون تعارف‌های بی‌مقدار. 
بايد بگویم با خواندن دو نوشته‌ای که با شتابزدگی 
تحت عنوان‌های «شیرین و فرهاد» و «مسابقة دو 
سرعت»بر قلم رانده‌اید.ازقر یحةلازم‌داستان‌نویسی 
بى بهره مانده‌اید. می توانید با تشخیص و دنبال كردن 
گرایش‌های سر شتی تان در دیگر عرصه‌های دانش: 
صنعت و هنرء به احتمال فراوان نتيجه بگیرید. وقت 
و نیرویتان را در رؤياى «داستان نویس» شدن هدر 
ندهید. موفق و سرفراز و تندرست باشید. 
# خانم مهری اسدی - کامیاران 
داستانکی که با عنوان زیبای «سنگ و سفره» 
نوشته‌اید. نشانه‌ای است قوی از استعداد. تجربه 
و عواطف انسانی تحسین برانگیزتان در كسترة 
بازآفرینی واقعیت‌ها. اما به دلیل «کوتاه کوتاه» بودن 
بیشتر بر ای صفحۀ خواندنی و گیرای«قلمر وداستان» 
مناسب است. البته با درنگ بر همین داستانک 
به روشنی می‌توان دریافت که توانایی نوشتن 
داستان‌هایی کامل و ماند گار و با حجم لازم (در خور 
شرایط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی) را 
دارید. موفق و پوینده و پرنشاط باشید. 
# آقای عطاءاللّه وفایی - تبر یز 
نوشته‌ای که زیر عنوان «سرطان» نوشته‌اید. در 
بهترین حالت به «خاطره نویسی» شبیه است. علاوه 
بر این نثر و زبان نوشته‌تان از نوعی «پریشانی» 
كه شاید ناشی از شتابزد گی شما در شناخت «زبان 
نوشتاری» است. لطمه دیده است. پیشنهادم برای 
شما خوانندهٌ محترم و گرامی اين است که با اند کی 
دقت و تامل مطالعه كنيد و ببهوده املای کلمات را 
نشکنید. جداً توجه كنيد که نوشتن داستان کاری 
سهل و آسان نیست كه بتوان به اصطلاح سرسری و 
راحت از یس أن بر امد. موفق باشید. 
# خانم سلیمه حسنی -اصفهان 
دخترم. شما که در حال حاضر (در ۱۷ سالگی) با 
نثر و زبان هموار و پا کیزه‌ای مطالب مورد نظرتان را 
می‌نویسید. اگر خواندن و نوشتن رادر مسیر ذوق و 
استعداد فطر ی‌تان که همانا ادبیات داستانی است. 
































































به گونه‌ای متمر کز. سنجیده و با درنگ و دقت 
ادامه دهید. بی گمان می‌توانید در كنار تلاش هاى 
تحصیلی‌تان. در موقعیت یک «نویسنده» موفق 
به جایگاهی که شایستگی آن را دارید برسید. آيا 
تا کنون شنيدهايد یاخوانده‌اید كه |كثر قريب به اتفاق 
دانشان‌تونس‌های تامدار اران وعبات رشته‌های 
تحصیلی‌شان کمترین ربطی با قریحه و ذوق و 
كراش شان در کار ومشقله تقریبا نات اد شان 
نداشته است ؟! 

البته خوشبختانه شما در رشته نو و به اصطلاح 
«آینده‌داری» مشغول به درس خواندن هستید و 
به نظر می‌رسد در زمینه درس و تحصیل‌تان هم 
كوشا و موفق عمل می كنيد. و اما,درباره نوشته‌ای که 
تحت عنوان «مى آیم و می گریم در یک شب بارانی» 
بايد بگویم شاعرانگی ذهنی‌تان خواننده را جذب 
می كند و تخیل او راهمراه با تفکر عاطفی و حسی شما 
به تحر ک برمی‌انگیزد. توصیه و پيشنهادم عجالتا 
این است که مروری داشته باشید روی داستان‌های 
کوتاه درخشان و ماند گار داستان‌نویسان شاخص 
و تثبیت شده چند نسل داستان‌نویس دوره بیش 
از صد ساله داستان‌نویسی ایران. با مطالعه و تأمل 
در اين مسیر‌خود به خود به ارزش و اهميت 
زبان‌داستانی» نوع روایتگری و شگردهای متنوعی 
که هر داستان‌نویس تمام عیار در کاربرد ماهرانه 
و مبتکرانه عنصرهای داستان مثل طرح (پیرنگ). 
شخصیت پر دازی. ایجاد صحنه. القای موقعيتهاء 
کشمکش وساختار وشکل بخشید ن به کل «داستان» 
بر پایه یک «اتفاق» محوری. 


لای خط ذا ک تا .دن و مو لد سال 


ديعلا ی هاست 


فعلاً شما در «می‌آیم و می كريم در یک شب 
بارانی» تنها با یک نوع لحن و بیان خطابی انگار فقط 
نیمه‌ای ناتمام از یک داستان را نوشته‌اید. در اين 
اثر تان اساسا نه طرح(0101) وجود دارد ونه «اتفاق» 
داستانی. آنچه نوشته شما را از غلتیدن به جال 
انشانویسی حفظ کرده فقط باز می گر دد به «زبان 
داستانی»‌تان که كاش از احساساتی‌گرایی کلامی 
هم بر کنار می‌ماند. به هر تقدیر. از هم اکنون در 
جهت. «خود آ موزى» خودتان را برای گام نهادن در 
راه طولانی» ناهموار و دشوار داستان‌نویسی حقیقی 
آماده کنید. 

بر خودتان سخت بگیرید. شتاب نكنيد و شکیبا 
باشید. بدانید که اگر با تواضع واقع گر ایانه و اعتماد 
به نفس تلاش كنيد و از شکست‌ها و نا کامی‌های 
ار ساسا درو 
نگه دارید, آبتده را در کسوت يك «داستان‌نویس» 
دارای هستی‌شناسی خاص و رها و قد ر تمند در جهان 
داستانی صرفا یگانه و متعلق به شخص شخیص 
خودتان, تسخیر خواهید کرد. قوت ماهوی و 
نیمه‌ینهان همین «نوشته» به ظاهر عادی و تا حدى 
رمانتیک شما انگیزه‌ای قوی و وجدانی شد تا جنین 
پیام و پاسخی طولانی بر ایتان بنویسم. بر ایتان نشاط. 
تندرستی و پایند گی آرزو می کنم. 


© ده سو له 








به قلم: 
محمود اکبرزاده 


آنچه خواندید: 





قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند پهلوان نعمت می‌باشد. عاشق دختری 
به نام «پری» است که پدرش «پهلوان اکبر» از رفقای يدر او بوده. قدير برادری به نام «امیرعلی» دارد 
كه شب قبل از رفتنش برای ادامه تحصیل به خارج . با«سلیم» که دشمن قسم‌خورده قدير می‌باشد 
در گیر می‌شود که قدير او را به سختی سرجایش می‌نش‌اند. سلیم که از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به 
رفیق دوران کود کی و «رقیب» امروزشء یعنی قدير استفاده می کند! ...از سوی دیگر «پهلوان اکبر» به 
قدير می‌گوید: اگر می‌خواهی دختر مرا بگیری بايد «چله‌نشینی» کنی. یعنی تا چند ماه مطلقاً و به هیچ 
دلیلی با هیچ كس در كير نشوی و دعوا نکنی! قدير می‌پذیرد و در مرحله اول وقتی سلیم منوچهر را به 
حد مرک می‌زند. قدير تحمل می کند و... تا روزی که قدير برای اينكه ثابت کند پای قول و قسم‌اش 
ایستاده. سرظهر همراه منوچهر پا به قهوه‌خانه «رجب» می‌گذارد. جایی كه سلیم منتظر اوست و... 


قدیر پیش بود و منوچهر پی‌اش. قدیر محکم و 
استوار (مثل همیشه) قدم برمی‌داشت. منوجهر اما 
[ که در زمان نوچه گی‌اش نزد سلیم جاهلی راه رفتن 
را آموخته بود] تمام بدنش تکان می‌خورد و پا به پای 
مرادش گام برمی‌داشت. صدای قدیر در امد: 

- تو جرا اینقدر وول می‌خوری بچه...؟ درست 

منوجهر بی آنکه «وول نخورد» پاسخ داد: 
جاهل افت داره «سيخونكى» راه بره... 

قدير يوزخند زد و لختى ايستاد و كفت: 

- آقا منوجهر... آقا باش! 

منوج به خود آمد و «چشم» كفت و بدون جب 
وراست رفتن راهش را ادامه داد. قدير نكاهى به 
تيغ خورشيد انداخت و مسير ش رااز زیر بازارچه 
عوض کرد و كفت: وقت اذونه منوچ.... بنداز از كوجه 
«قلمستون» بريم واز چهار راه «معین‌السلطان» در 
بياييم که داخل «مسجد قندی» نمازرو بخونیم و بعد 
بریم طرف قهوه‌خونه... که وقت «دیزی خوران» هم 
گذشته باشه... 

- توی چشمم اوستا... 

رح رای کت ور ترس رس ۳ 
«یک شانه» يشت سر «مراد»ش راه‌راپی گرفت. 
فد که و لاس هه هم دا 
ا را 
زدن عوض کرد: 

- پس اینط ور؟ آق امن وچ ماهم خاطر خواه 
ا ٩۱۵‏ 

منوچهر به رسم عادت (و از روی حرمت) انگشت 
نشانه‌اش را گرد کرد و عرق خجالت حال رااز 


۳۲ 2 ا عور 





غریبه نیستی اوستا؛ آره... این صديقه بد جوری دل 
مارو كنف بيج چشاش کرده...! 

قدير همانطور که هر چند قدمى كه برمى داشت 
پاسخ سلام یک نفر را می‌داد «بی‌خنده» و با شوخى 

- چند وقته خاطر خواه‌شی منوج؟ نگفته بودی! 

مو راھ سكيد وصدايس راسكوردار کرد 
و پاسخ داد: 

© خبلى وف اف برد دو سالی می شة.. 
اولين بار یک مرتبه که خيلى دلم گر فته بود و 
تنگ غروب رفته بودم سقاخونه و كنج ديوار تكيه 
داده بودمءاين دخترهروديدم كهجون هوا «كاو 
كم» بود و ماهم توى تاريكى یله داده بوديم و 
منو نمى ديد و فكر می کرد خودش تنهاسء انگشتای 
قلمى و قشنكش رو چفت ضريح سقاخونه كرده بود و 
طورى اشک مىريخت که انكارى بند دل مارو پاره 
می كردن.... ما هم كه از شما جه پنهون «نديد بديد» 
هول كرديم و رفتيم جلو و زل زديم تو جشماش؛ جى 
بكم اوستا؟ چشم که نبود لا کردار....انگاری یک جفت 
سك تو چشماش بسته بودن که همچین نگاهش مارو 
كرفت که تا امروز اسیر شیم... 

قدیر سر تكان داد و به آرامی گفت: بعدش چی 
شد؟ جلو نرفتی...؟ حرف دلت‌رو بهش نگفتی...؟ 
وقتی صديقه یه‌هویی بر گشت ومنو دید که دارم 
وا هی ای روا 
وجادرش‌روجمع کرد روسرش و گفت: «چیه... 
چرااینط وری نكاه می کنی...؟» منم نه گذاشتم و 
نه برداشتم. گفتم:«نو کر تم...» اما اون بی‌معرفت 
كله یامون کرد و جواب داد: «باش تااموراتت 
e‏ 


رامعم 


قدير خنديد وبه اعتراض كفت:«خب معلومه بايد 
بزنه تو حالات! منظور من از اينكه ازت يرسيدم «يا 
جلو كذاشتى؟» اين بود كه رفتى خواستكارى؟ 

منوج «يقى» زد زير خنده و «خنداخند» كفت: 

-ببخشید اوستاءاما شماهم دلت خوشه‌ها! 
خواستگاری؟ اون هم من؟ اون هم از صديقه...؟ 
خب معلومه که «گرد و خاک زیر پاش‌رو هم کف 
دست ما نمی گذاشتن؟» می‌رفتم می گفتم جى؟ که 
من نوچه «سلیم خطر» هستم؟ 

قدیر ینک قدم «در جا» ایستاد تامنوجهر 
«همگامش» شد. سپس دست انداخت توی ینجه‌های 
رفيقش وبالبخند گفت:«اون روزها دیگه مرد آقا 
منوچهر... هیچ با کی به دلت راه نده رفیق... اكه خودم 
دست صدیقه‌رو توی دستت نگذاشتم «قدیر اقا 
نعمت» نیستم...! 

TT 

اين رامنوجهر كفت تارسيدند به مسجد. قدير 
سلام جند نفر را جواب داد و داخل شد. اما منوجهر 
كه وضو كرفتن هم بلد نبود همان دم «كفشكن» 
ایستادو... که یکی از اهالی محل باديدنش كفت: 
«بهبه... آقا منوجهر... ؟» 

منوجهر كلاهاز سر برداشت ودست بر سينه 
گذاشت: أقا خودتى.... منوچ هم نوكرته... 

چند تا از كسبه و اهالی محل كه صدای منوچهر 
راشنیدند كردن كشيدند و بر خلاف هميشه که 
«رو گردانش» بودند حالا بلا گردانش بودند و هر 
کدام نوعی بهش احترام می گذاشتند., تا بالاخره خاد م 
مسجد گفت: همه محل دارن حکایت مشتی گری و 
مرام‌ات رو واسه هم تعریف می کنند... گلی به جمالت 
منوجهر... منوچهر که با اینطور «حرمت»هاغریبه 
بود. قند توی دلش أب می کر دند. بعد هم که «گرمی 
بازار» را دید شروع به «بازار گرمی» در غلامتم 
«دوستمحمدخان»... چاکر اقا ابوالفضل هم هستیم... 
مگه اون روز که با بر و بچه‌های سلیم قاطی کردم 
شماهم بودین؟ دیدی جه جوری چپ وراستشون 
کردم؟ تازه جون خودم نباشه جون شماء نمی خواستم 
بیمارستانیشون کنم... و گر نه حالی بهشون می‌دادم 

- شلوغش نکن منوج... راه بيفت که دير شد... 

اینها را قدير (كه نمازش را تمام کرده بود) كفت 
و از در مسجد بیرون زد و منوچهر هم دنبالش راه 
افتاد. خادم مسجد هم به سلامتی «پهلوون قدیر» 
صلواتی را از نماز گزاران طلب کرد و... 


ای ای ماج 
ا 2 


داخل قهوه‌خانه دود بود وآدمبودوسرو 
صداى مشتريان. «رجب كاريجى» «راه به راه» براى 
کار كرهايش فرمان صادر می کرد:«آهای اصغر... 
سه تاقندپهلو به خدمت آقامنصور ورفقاش.... 
غلامحسین! یس اين دیزی‌هات جی شد ؟ الان هشت 
تا ناهار نخورده چشم انتظارت هستند... رمضون 
معطل نكن و بير از سنگکی سر چهار راه بيست تا 


نونی که واسه‌مون كنار گذاشته بگیر و بیا... راه بيغت 





با توجه به لزوم يايان كرفتن قصه 


ياب 


7 تا بایان سال. از تمامى علاقمندان اين ياورقى خواهشمنديم نقطه نظرهاى خود رابا 


دفتر مجله در ميان بكذارند. ضمناً خوشحال می شويم خوانند كان ارجمند. > سرنوشت قهرمانان قصه را پیش بينى كنند. به بهترين 





پیش بينى که به واقعيت 
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در ردیفهای وسط قهوه‌خانه. پیر مر دی قوی جثه 
ای رای ار كن سداس 
پنهان کرده بود تابه چشم نیاید. نیم نگاهی به پیاده‌رو 
داشت ونيم نگاهی نیز به كنج قهوه‌خانه. در چشمانش 
انتظار موج می‌زد. بایک چشم منتظر کسی بود 
کر سرا کر 
«اقا سلیم» و نوچه‌هایش | که حالا داشتند چای بعد 
از دیزی رامی‌نوشیدند ]خداحافظی نکنند و... که 
یکمر تبه در قهوه‌خانه باز شد و پهنای سینه «قدیر آقا 
نعمت» چارچوب در ورودی را پر کرد و پشت‌بندش 
صدای منوجهر بود که قبل از خودش داخل شد: «به 
حرمت «با ورود» بسر پهلوون نعمت. به سلامتی با 
قدم مشتی مشتی‌های عالم لوطی لوطی‌های تهرون 
صلوات...» 

نام «قدیر» که آمد.همه «سرها» به این سو 
بر گشت و صلوات راغراو بلند فرستادند و بی لحظه‌ای 
مکث. گر دن‌ها به سوی انتهای قهوه‌خانه (جایی كه 
سلیم و آدمهایش نشسته بودند) بر گشت. چند نفری 
که جلوی در نشسته بودند به احتر ام «قدیر» نيم خیز 
می‌شدند و سلام می گفتند و «علیک» می‌شنید ند و... 
تا «نقلعلی» قهوه‌خانه را به صلوات دوم مهمان کرد: 
«به حرمت قدم تازه‌وارد که يشت و يناه غریبه‌هاست 
و «غریب طوس» هم يشت و پناه خودش, بلند و 
باادب و بی‌حد و غرا صلوات... 

همه قهوه‌خانه‌نشینان که معنی «رجز صلوات» 
نقلعلی را می‌دانستند [ که سالها قبل در اوج غربت 
به كران ام وهی قار دس کی اں کرد 
بود ] پر صدا صلوات فرستادند. قدير همچنان جواب 
سلام‌ها رامی‌داد و.... که یکمر تبه متوجه «آقارجب» 
شد. صاحب قهوه‌خانه و رفیق ششدانگ او که يس 
از ماجرای جوب‌بری و قضیه «اسداللّه» سوخته, پای 
قسمش ايستاده بود که:«مرد نیستم اكه دیگه اسم 
قديررو به زبان بیارم ..» رجب أما؛ برای اينكه با قدير 
روبرو نشود از يشت «دخل» TT‏ از 
ey‏ ستش را گرفت: «سلام 
رفيق...» رجب که دوست نداشت حرمت قدير پیش 
غريبهها شكسته شود. خودش را كشيد يشت ستون 
كه نه حر فهايشان شنيده شود و نه خودشان به جشم 
بيایند. و بعد سلام قدير را پاسخ نداد! قدير دوباره 
تکرار کرد: «سلام رفیق...» رجب با اينكه ته دلش از 
دیدن بهترین رفیقش شاد بود. اماصورت اخم الودش 
را آنسو كرفت و زیر لب زمزمه کرد: 

- کدوم رفیق؟ رفیقی که رفیقفش رو جلوی 
«نارفیق» سکه يه يول بکنه که رفیق نیست! 

منوچهر جا خورد و او هم به آرامی زمزمه کرد: 
«عیبه اقارجب... خوبیت نداره با پهلوون قدير 
اینطوری كفت و کلام مى کنی و...» قدير رو به منوچهر 


کرد و «هیس» كفت و دوباره رو به رجب ادامه داد: 
«سلام رفیق... اكه تا صبح هم متلک بارم کنی خیالی 
نيست... اما تا «علیک» نكى ولت نمی كنم. 2 

رب رای کر رل ت و جشمانش را 
بالا آورد و به چشمان نافذ و عقابی قدیر خیره شد و 
صدایش لر زید: «غلامتم پهلوون... نو کر تم آقاقدیر... 
تو که می‌دونی دل ما از «غنچه کلام» شما هم تر ک 
برمی‌داره جرا اونطوری دلمون‌رو شکوندی.... و گرنه 
من سگ کی باشم که منتظر بمونم قدیر اقا نعمت 


بهم سلام کنه؟ 
اک 99 0 اا 0 جوشيد 
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وبالاخره صلوات سوم راخودش فرمان داد: 
«سلامتی تک سور عالم رفاقت...هم ر کاب يه عمر 
برادرى و نجابت. اقا قدير صلوات...» 

صلوات سوم از دهان قهوه‌خانه‌نشینان بيرون 
امده و هنوز وسط راه بود كه «یک فرياد» توقیف‌اش 
کرد: «ای باب خسته شديم... جه خبره «راه به راه» 
صلوات...؟ دیگه صلوات موقوف...» 

قدیر نیاز نبود سر بلند كند تاصاحب صدارا 
بشناسد؛ سالها بود كينه صاحب اين صدا رهایش 
نمی کرد. دست قدير و رجب هنوز در دست هم بود 
که «سيد کاظم | قا» که عطار و ریش سفيد محل بود به 
نرمى گفت: دست خوش آقاسلیم... شدى شیپورچی 
هيئت ابوسفيان يا مسلمانيت نم كشيده و اب رفته 
که اینطوری کفر می گی؟ خوبیت نداره که ادم... 

سلیم که یک ماهی می‌شد قدير را ندیده و با او 
«کل کل» نکرده بود. خوب می‌دانست بايد جه کند 
تا رقیبش پا به میدان شود. يس حرف سید کاظم را 
قطع کرد و عربده کشید: 

«آره... هم بوقجی يزيدم وهم مسلمونيم آب 
رفته.... حوصله موعظه شنيدن هم ندارم آقا 
سيد كاظم... شما هم بهترهاين روضه‌هارو ببرى 
واسه نوه‌هات...! 

رنگ صورت سيد کاظم کبود شد و مانند همه 
این سالها و مثل همه کسانی که از بی‌حرمتی‌های 
سلیم به «قدیر» يناه می‌بردند. پیرمرد عطار هم نگاه 
پر توقعش رابه پهلوون محله دوخت. انگار با زبان 
بی‌زبانی می گفت: «مثل هميشه حقاش رو بگذار کف 
دستش پهلوون...» 

قدیر که خرد شدن بیرمرد را دید. ابروهایش 
را گره انداخت و داشت می آمد وسط قهوه‌خانه و 
می‌خواست سینه کند سمت سليم و... كه پیر مر د 
شال و كلاه يشمى به قاعده یک «جابه جا شدن» 
روى صندلى فلزى كه نشسته بود تكان خورد و همين 
كافى بود تا«قدیر» پهلووناکبر راببيند ويادقول 
وقسم‌اش بيفتد؛ «دعوا موقوف... بالايى رفيق در 


۸٩ ی‎ ۵ 


نزدیک باشد و درست تر به حساب آید یک هدیه نفیس تعلق خواهد گرفت. 


ان موقوف 9...) قدير آرام كرفت و زیر لب «لا 


اله الا الله...» كفت و روى اولين صندلى خالى نشست. 
اهالى داخل قهوه‌خانه كه باورشان نمى شد «ريش 
سفیدی» از سليم توهين بشنود و «قدير» آنجا باشد 
و حق‌اش را نگذارد کف دستش با حيرت به هم نگاه 
فى كرد نك و.... اما منوجهر که می‌دانست قصه جیست 
و نمی خواست بقيه هم بفهمند. «سياهبازى» كرد و 
انگار که دارد فرمان مرادش را اجرامی کند. صدایش 
را انداخت ته كلو و گفت: «رو چشمم آق‌قدیر [و بعد 
و و 


TT 
لعنت؛ «بیش باد»... بر خولی و يزيد زمونه لعنت‎ 
[خولى را که كفت همه نگاهش را ریخت طرف سليم‎ 
و؛] بر شمر و حرمله و تخم و ترکه‌شون لعنت؛ بيش‎ 
باد... بیش باد... قهوهخانه نشينان «بيش باد» اخری را‎ 
سه مر تبه تكرار کردند و قهوه‌خانه ساكت شد. سليم‎ 
اما؛ که خوب می دانست | گر جواب «نوجه حریفش» را‎ 
بدهد سبى شمر ده می‌شود. برای قاسم طلا چشمک‎ 
خواباند تا نوجداش حريف «نوجه قدير» شود. قاسم‎ 
ازروى صندلى برخاست و كفت: به‌به... اقا منوج...‎ 
مامان اينها خوبند اقامنوج؟‎ 

نصف قهوه‌خانه زدند زیر خنده»امامنوچهر که 
هر كجا كم می‌آورد. در «رزم حرف» كم نمی آورد. 
باخونسردى گفت: قربون شما مش قاسم... مامان 
اینهای ما خوبند. اما باباهای شما چطورند؟ 

اين بار قهوه‌خانه منفجر شد از خنده. 

قاسم طلا شاکی شد. سلیم اما پوز خند زد و به 
آرامی رو به آنها گفت: «سر به سرش نگذارین... [و 
بعد صدايش رابالا برد و مسیر حرف راعوض کرد] 
وبه قاسم طلا كفت: :رأ ستی قاسم جه خبر از محل ؟ 
عروسی‌ای... دومادی‌ای... جیزی نداریم. 

قاسم که معنی حرف سليم را که قبلا اموخته 
بودش می‌دانست. بی‌معطلی پاسخ داد: 

«اره اره اره اره اوستا.... جه عروسی هم داریم... 
جه دامادی داریم... نگو اقاسلیم...» 

خون توی صورت قدير دوید. آن سوتر «پهلوون 
اکبر» می دانست دامادش حتی اگر سر قولش بایستد, 
اما دوست ندارد در حضور او اینطور سكه یک پول 
شود. صلاح دید که آنجا نماند يس به طرف در 
خروجی راه‌افتاد. امااز حلوی قدیر که رد شد لحظه‌ای 
مکث کرد و نگاهی که برای قدیر یک تفسیر داشت 
وبرای بقیه يك معنی دیگر؛ قهوه‌خانه‌نشینان باور 
کردند که «پهلوون اکبر» دارد به دامادش می كويد 
«جرا جوابشان را نمی‌دی؟» اما فقط قدیر و منوجهر 
می‌دانستند كه پهلوون اکبر با نگاهش می گوید: 
«قسمات یادت نره...»! 


ادامه دارد 


۳۳ 


مسحب یی 


سات 


۰ 


ده 


مه 


یی 


۰ 


ده صفااست 


مود 


هه 








0 0 ازكوشهوكنارهان - 
ورزشگاههای تمام خورشیدی ويزه جام جهانی ۲۰۲۲ 


قطر در ادامه تلاش‌هایش برای میزبانی جام جهانی فوتبال سال ۲ قصد دارد طرح 
شر کت معماری بر یتانیایی «فوستر» را برای ساخت ورزشگاهی كاملا خور شیدی اجرا کند. 

ورزشگاه «لوسیل آیکانیک» که در دوحه پایتخت قطر ساخته شده و گنجایش میزبانی ۸۶ 
هزار تماشاچی را خواهد داشت توسط پار کینگ‌ها و غر فه‌های خدماتی محصور خواهد شد که 
سقف آنها را صفحات خورشیدی تشکیل می‌دهند. 

این صفحه‌های خورشیدی بهاندازه‌ای ان ژی تولید خواهند کرد که اثرژی مورد فنا ورزشگاه 
در هنكام بر گزاری مسابقات راتأمین کرده و در عين حال به ساختمان‌های همسایه ورزشگاه نیز 
انرژی خواهد رس‌اند. سقف تو گوداین ورزشگاه به سیستم عملیاتی باد كير مانندی مجهز بوده 
زین‌مانند ورزشگاه 
از قابلیت بازوبسته 
شدن کامل بر خوردار 
است. تماشاجیان از 
طریق ۶پل که بر روی 
استخرهای ابی که 
ورزشگاه را احاطه کرده 
و شمایلی شناورمانند به 
آن‌داده‌اند واردورزشگاه 
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مى و 


وزارت حج عر بستان سعودى هر سال به بهترين عكس گر فته 
شدهتوسط حجاج در ایام حج جايزهمى د هد. عكس منتخب مر اسم 
امسال را مشاهده می كنيد. گفته مى شود اين عکس نشان‌دهنده 
شادى اين حاجى است. هويت اين حاجى اعلام نشده اما از نوع 
لباس وی به‌نظر مىرسد پاکستانی» افغانی. هندی. کشمیری يا 
مربوط به یکی از کشورهای مشابه منطقه باشد 

«محسن‌سالم» عکاس اين عکس بو ده و عکس خود را«شادی 
حاجی» نامگذاری کرده است. اين عکاس دو روز پیش طی 
مراسمی جایزه خود رااز دست «فواد فارسی» وزیر حج عر بستان 
سعودی دریافت کرد. 


۲۴ 





كزيدهاى از زیباترین عكسهاى خبرى ۲۰۱۰ 


كوج پروانه ها 


- اسیانیا 


۶ مه 


تخر یب 


ساختمانهای قدیمی - آمریکا 


هرساله‌جهت‌تعیین 
زبده‌ترین خلبان‌های 
هواپیماهای کوچک 
سای با 
ترتیب داده می‌شسود 
اكه د ]ان ۱۳ 
می‌بایست مسيرى ينج 
کم ی را 
مسير ياد شده توسط 
دروازههايى به ينج 
قسمت تقسيم مى شود. 
فاصله دوستون تشکیل 
دهنده دروازه‌ها تنها 
کی از دس بیخ هه 
بال‌هواپیماهابیشتر 
است از اين رو خلبانان 
خر ار ین 
دروازه‌ها بسیار بايد متبحر بوده و از تجربه بالایی بر خوردار باشند. 

در آخرین رقابت از این دست که در قطر بر گزار شد یکی از هواپیماها در حین 
عبور از ميان یکی از دروازه‌ها به پرنده‌ای برخورد کرد که خلبان آن توانست به 
سلامت به زمين بنشیند. تصوير زیبایی که مشاهده می كنيد از لحظه بر خورد 





بر داشته ۳-9 ست.. 


مراسم روز استقلال - هند 





ريسا کے وذتى چ مه كابلا ای گفتن ذد ار دد مه :ی نکه پید 


۰ 

ابن در ختان :ينا 

بن درختان زيباى كر يسمس 
مسيحيان جهان كه همانا آ ذين بندى درخت كاج يا کر یسمس‌است نمود عینی ييدا 
می کند. خانواده‌های مسیحی بنابر موقعيت اجتماعی واقليمى خود نسبت به تزيين 
شمالىمى بينيم.اماشايدندانيد که‌مر غوبتر ین در خت کاج بر ای‌این امردر گر جستان 
وجود دار د.هر ساله‌مردان گر جستانی به جنگلهای این سر ز مین ر فته وبا پای بر هنه 
و بدون حفاظ 
از درختان 
رفيع كاج بالا 
مىروند و ميوه 
خام درخت 
را مىجينند. 
بهقيمت ۳۰ 
سنت به آمریکا 
صادر مى شود و 
دراين كشورء 
| ماده‌سازی جهت استفادهمصر ف كنندهيه ۰ ۶دلار فر وخته می‌شود.| کنون دولت 
درخت را كران کند تا سود اصلی در جيب مردم گرجستان باقی بماند. 





۳۵ 





۳3 هو 
ب - شایق 
ا 


دک هفنه حادثه 


این بار شماهم برنده شددايد 


يسر جوانی که با وعده جايزه بزر گ به کلاهبرداری ۸ 

میلیونی از طريق اينترنت دست زده بود. دستكير شد. 

چندی پیش مردى با مر اجعه به مر کز پلیس آ گاهی مدعى شد 
گنها ظریق که اشر تت ۷ میلیو ن ريال اس اب باتک اش 
بر دات شت تدواسية: 

بدین ترتيب کار آ گاهان مبارزه با جرائم رایانه‌ای رسید گی بهاين 
پر ونده‌رادر دستور کار خود قرار دادند ودر بررسی‌هامشخص شد 
که همه این بر داشت‌ها به صورت مجازی و در قالب خر ید اینترنتی 
شارژ اعتباری تلفن همراه‌بوده است. کار آ گاهان بابررسی فنی و كشت 
اینترنتی. پسری به نام «امید» ۵ ۲ساله راشناسایی کر دند.اوهم با 
توجه به مدار ک و شواهد لب به اعتر اف باز كرد و گفت: 

شش ماه پیش در یی دریافت يكايميل با محتوای اینکه بر نده 
مبلغی پول شده‌ام و این ایمیل از یکی از کشورهای افریقایی به دستم 
داخلی از ای ن موضوع استفاده کنم وطی یکماه چندین ایمیل راب 
متن اينكه شمابر نده جایزه نقد ی جندین میلیون تومانی شد ايد به 
حدود ٠‏ ۰ کاربر فرستادم. ۰ کاربر مشخصات کامل خود رابه 
همراه‌شماره حساب ورمز برای‌من‌ارسال کردند وباقی قضایاهم 

کار آ گاه ان در ادامه تحقیقات خود متوجه شدند که اميد این 
کارت شار ژها را از طریق اینتر نت خریداری و از همان شیوه به فر وش 
می رساند که ارزش ریالی کلاهبرداری اين متهم تاكنون به ۸میلیون 
تومان رسیده است ت. تحقیقات بيشتر از شیوه کلاهبر داری این پسر 
جوان ادامه دارد. 


ازدواج یک مرد بى سواد با او لیای مدرسه 


یک مرد بی سواد با مدیر ناظم ومعلم یک مدرسه با 

رضایت کامل آنها ازدواج کرد. 

حتدى سكن نک مردغريستاق یآ مذیر نک مدرسة ووس از ان 
باناظم همان مدرسه وبارضایت مدير و معاون بامعلم آن مدرسه 
که ۴سال داشت ازدواج کرد. البته هنوز انگیزه این مرد که هیچ 
این مر د که اهل شهر جیران عربستان است يس از از دواج بامد یر 
يس از جست و جو به دنبال زنی که بتواند باوی تفاهم داشته باشد 
ناظم را انتخاب کردو ناظم نیز در چنین شرايطى یکی از معلم‌ها را به 
عنوان هوو بر گزید! 


سرثت ۸تابلوی معروف جهان 


پلیس نیو یور ک در جست و جوی سارقی است 
که یکی از بزر گ‌ترین آرشیوهای شخصی هنری 
دراين شهر رابه یغما برده است. 

ن ا رامد سارق دس ادر 


از نب ود صاحبخانه و باحفر تونلی چند متری به یکی از 
آپار تمانهای نیویور ک وارد شده‌وباسر قت آثار هنری 
به ارزش صدها هزار دلار گنجینه‌ای راصاحب شده 
است. این دزد از راهر و تونلی به داخل آپار تمان حفر 
کرده‌ومجموعهای از آثار کمیاب «اندی‌وارهول» و 
دیگر هنر مندان معاصر که ارزش پایه آنهاحدود ۷۵۰ 
هزار دلار تخمین زده شده رابه سر قت بر ده است. اين 


بس ازینح سال رازنل دخترجوان فاش شد 
مردافغانى كه سال پیش دختر ٠ ٠‏ ۲ 

سلله‌ای را کشت بود با حضور در دادسرای 
رباط كريم راز این جنايت را برملا كرد. 

هفته گذشته مردكى افغان با حضور در 
دادسراى عمومى وانقلاب رباط كريم كفت؛ 
من دجار عذاب وجدان شدهام ومىخواهم راز 
مرك دخترى جوان رابعداز ۵سال فاش كنم. 
او در ادامه افزود؛ سال ۸۴در یکی از محله‌های 
شهرستان شهريار به عنوان کار گر ساختمانی 
کارمی کردم.یک روز مرد میانسالی ازمن 
خواست در قبال مبلغی کلان دختر ۲۰ سلله‌اش رابکشم. البته ابتدا قبول نکر دم اما با 
اصرار زياد او بالاخره پذیرفتم. يدر میانس ال قبل از هر اقدامی مبلغی پول به من پرداخت 
کرد و متعهد شد مبلغی نیز بعد از به قتل رسیدن دخترش بپردازد. طبق قرار در بیبانهای 
شهرستان شهريار منتظر آنهاماندم . مد تی یس از حضور در محل جنابت مرد میانسال و 
دخترش از خودرویی د پیاده و با هم در كير شدند . در همین موقع يدر دختر مراصدازد و در 
اين در كيرى من با چاقو ضربه‌هایی به دختر جوان وارد کردم که او بر اثر شدت خونریزی 
يس از چند دقيقه جان سپر د. البته من در آن هنكام به التماسهای دختر جوان توجه نکر دم. 
فقط به پولی که قرار بود از پدرش تحویل بگیرم فکر می کردم.دقایقی بعد از م رگ دختر 
جوان, پدرش كفت راحت شدم. او من و خانواده‌ام را خیلی اذیت می کرد. 

متهم در ادامه گفت: جسد دختر جوان را در همان بیابان دفن کر دیم. بعد از این حادثه 
به زند گی پنهانی‌ام ادامه دادم اما هر لحظه چهره دختر جوان و التماسهایش ازارم می‌داد 
ومانند یک کابوس به جانم افتاده‌بود وعذ اب وجدان لحظهای رهایم نمی کرد تااینکه 
تصمیم گرفتم يس از ۵ سال اين راز را برملا کنم. 

بانب ت اظهارات متهم .وی باقرار قانونی روانه زندان شد و در ادامه محل دفن دختر 
جوان شناسایی و جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شد و جستجوبرای شناسایی مخفیگاه 
پدر مقتول ادامه دارد. 


قتلی که در سال ۱۳۶۴ یکی از نیروهای ژاندارمری را به شهادت رسانده 

بود سرانجام پس از گذشت ۲۵ سال به جرم خود اعتراف کرد. 

بنا به اين گزارش؛ رییس پلیس جيرفت با اعلام اين خبر گفت: در سال ۴ در یک 
در كيرى که منجر به شهادت یکی از نیر وهای ژاندارمری سابق در جيرفت شد پلیس پس 
از مدتی ضارب را دستگیر و روانه زندان کرد. اما او یس از جند ماه حبس با همکاری جند 
زندانی دیگر از زندان فرار کرد. پلیس جيرفت در ادامه افزود؛ این مرد پس از جندین سال 
فراری بودن در سال ۸۶به اتهام حمل ۲۳۶ کیل و گرم تریاک در شیراز دستگیر و روانه 
زندان مى شود که يس از هماهنگی با مقام قضایی به شهر ستان جير فت انتقال مى يابد. البته 
این قاتل یس از ۲۵ سال منکر هر گونه جنایتی مى شود اماز مانی که با اظهارات تنها شاهد 
اين پرونده روبرو شد لب به اعتراف گشود و گفت؛ زمان در گیری من در كنار شهید حضور 
داشتم ودر آن هنكام قاتل که عرصه رابه خود تنگ دید. لب به اعتراف باز کرد و سرانجام 
یلیس يس از ۲۵ سال به اين بر ونده پایان داد. 


سارق در عين خونسردی دوربین ایمنی آیارتمان را 
همراه‌دستگاه ضبط تصوير نیز به سرقت برد. وى در 
این ساختمان تابلوهای «گر به زنده» اثر کارل فاج. 
«کامیون و سوير من»اثر اندی وارهول و سه تابلو از 
«لیختن اشتاین» و هشت تابلوی امضا شده از اندی 
وارهول به نام «استتار» وجود داشت که نمی‌توان 
ارزشی برای انها قائل شد. را به سر قت برده است. 








رار ې صبااديب 20211210271 


سوسكها بر ای سلامتی انسان مفیدند 
دانشمندان انگلیسی در دانشگاه‌ناتینگهام متوجه شد هاند که در مغز سوسک هاو ملخ‌ها 
مولکول‌های قوی انتى بیوتیکی وجود دارد. این مولكولها قاد ر به محافظت بدن سوسک‌هادر . 
مقابل میکر وب‌های خطر ناک هستند که می‌تواند در آینده برای سلامتی انسان مفيد باشند. 


ابن افكار بر جسم تاثير 
مى كذارد 


يزوهش كران ينج نوع تفكر را 
ا ار 


سوسك كه به عنوان حشره‌ای موذی و ناقل بیماری‌های كوناكون شناخته شدهاحتمالادر ١‏ به خطرمی‌اندازد وبر جسم انسان 
آینده برای نجات انسان از عفونت‌های میکر وبی نقش مهمی ايفاخواهد كرد. سيمونلى یکی از تأثیرات‌نامطلوبی‌برجای‌می گذارند. 
ES‏ :5 ح| ماما رصم ی و ۱ 3 ۰ 
محققان دانشگاه ناتينكهام در زمينه میکر وبیولوژی می كويد در مجموع ٩‏ مولكول در بدن اين كه عبارتند از: 


ار اه ار ا ل ار ا 
ار ها LSI CL‏ 





-غصه واندوهگینی:اند وهگین بودن نه تنهااز نظر اجتماعی 
ی ای را ان را 


می كند ودر برابر بيشتر آنتی بیوتیک‌ها مقاوم است.ای. کلی نیز با کتری عفونت زای دیگری 


است که یکی از علایم آن اسهال است. 


مشکل خوردن بستنی در بزر گسالی 


متفاوتی رادر شما به وجود آورد. 





اینهم داروی رفع عطش 
یک متخصص تغذیه گفت: مصرف لیمو شیرین برای "٩‏ 
رفع عطش بیماران تب‌دار مفید است. 
مسعود کیمیا گر افزود:لیموشیرین از جمله مر کباتی 
از ار کارا تا ار 
پر تال lL‏ 
وى گفت:هر ۰۰ ١‏ گرم ليمو شيرين ۷ گرم قند دارد 
0 کر رال وید( 


گرم قنداست.هر ۱۰۰ گرم‌لیموشیرین ۱۳۰ گرم پتاسیم. ۵۳میلی گرم ویتامین او ۷ گرم 


کارتن دار د. 


است و موجب پا کسازی بدن از سموم سر ماخورد گی می‌شود. 


کیمیاگر گفت: افر اد موقع خر ید لیموشیرین توجه کنند که يوست لیموشیرین براق, بدون 


لکه و يار گی باشد. 


قبل از خوردن كله باجه بخوانید 


روانشناسان مى كويند: خوردن بستنی در دوران بزر گسالی در 
اگر دفعه بعد هوس خوردن بستنی به سر تان زد. به ياد بیاورید که 
این خورا کی شیرین و خوشمزه دوران کود کی می‌تواند. احساسات 





از هویج در سوب کودکان 


پم ی با تا رای انار را ای 


نشان می‌دهد؛ افر اد مبتلا به بیماریهای عر وقی»اگر اندوهگین و غصه 
دار باش ند زودتر مى مير ند. محققان می گویند؛نوع شخصيت روی 
سیستم آیمنی بدن وهم چنین سیستم وا کنش به استر س در انسان. 
ار 

-اضطراب:بر اساس یافته‌های علمى, نرخ ابتلابه زوال عقل 
و الزایمر در افرادی که کمتر مضطرب می‌شوند., پایین تر است. 
تحقیقات نشان داده‌است؛ خطر ابتلا به ز وال عقل در سالمندانی که 
آرام هستند. ۰ درصد کاهش می‌یابد. 

-فقدان خویشتن دارى :عدم خویشتن داری می‌تواند به سلامت 
شماآسیب بر ساند. محققان می گویند انسانهای خود دار نسبت به 
دیگران. عمر طولانی تری دارند. 

-دلوایسی:افراد به شدت عصبی که دائما نگران و مضطرب 
هستند. مستعد ابتلا به افسرد گی بوده و به طور متوسط زود تر 
می مير ند. به علاوهاين افراد اغلب بيشتر سیگار می کشند. به اميد 
زا IN INTC‏ ار 
را ار ۳ 

-بد بینی:بدبینی و بد گمانی نسبت به دیگران. یک ویژگی 
شخصیتی است که به گفته دانشمندان به خصومت و دشمنی 
بازمی گ ردد و خطر ابتلابهبیماریه_ای‌قلبی راافزایش‌می‌دهد. این 
اف راداغلب در رفتارمردم‌انگیزش‌های خصمانه پی دامی کنند. 
مطالعات نشان داده است. افر اد بدبین ۲۵ درصد بیش از دیگران در 
معرض ابتلا به بیماریهای قلبی هستند و به مراتب استرس بیشتری 
رادر طول زند گی تجربه می کنند. 


استفاده نکنید! 


پاچه به دلیل وجود حجم بالایی از تری گلیسیرید و کلسترول‌در 


حاوی نیتر ات مانند هویج و اسفناج در سوب كود كان توصیه 
خطرناک تبدیل و موجب بروز مسمومیت در کودکان می‌شوند. 


آن بايد محدود شود. 
فرح روشن پور در كفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: هر 


د کتر سيد على کشاورز عضو هیات علمی دانشگاه علوم يز شكى 


جنا ف كله پاچه در تمام دنيا : خد 0 ت.امادر حال تهران. اظهار داشت: اثرات زیان‌بار نیترات به دو دسته مستقیم و 


مصراات ان دارای اه اس 


نيتروز آمین شده که خود عامل ابتلابه سرطان است واثر غیر مستقیم آن تبدیل به نیتریت وبروز 


روشن‌پوردرادامه تصریح کر د:دوجودتری گل ۳ مسمومیت می‌شود. وجود نیتر آت زياد در اب و غذاباعث افزایش نیتر بت بزاق انسان و تخر یب 


5 ۷ مب | ۳ 95 ۰ نت A‏ 9 ند زر 1 3 
كلستر ول در این ماده غذایی می‌تواند برای عروق وشریانهاودر ۰ 29 مین 9 ٥ر‏ ال میسو ۱ 7 
E‏ ار 


نهایت قلب مضر باشد. مصر ف زياد كله ياجه مخصوصا در افر اد 
سالخور ده می تواند منجر به کاهش انعطاف عر وق و در نتیجه سفتی 
انها و در نهایت رسوبات چربی در عروق شود. 


۳۷ 





مادادد دنبای «نه جو أن» ر ادفهمي و اود 


۰ 


ای 


داد کت «زند گی» وا 


هد کت هر ما انصاری 











ستارة دنباله‌ذار او لبرس 

کوروش در این اند يشه بود که برای شکست دادن 
سواران دشمن جه شیوه‌ای پیش بگیرد. هنگامی که 
شب از راه رسید. سردارانش را برای مشاورةٌ جنگی به 
خیمه‌اش فر اخواند و گفت: 

ما هنوز نمی‌دانیم تمیریس با چند سرباز به جنگ 
آمده است ولی مىدانيم از ما بیشترند. همگی نيز 
رودخانه دور شویم. نظر شما جيست؟ 

ان کی دیسرن 
گار د جاویدان بود گفت:من نیز می گویم اگر از رودخانه 
دور شویم. دشمن مار محاصره می کند وبين دو لب تيغ 
قرار خواهیم گرفت. 

کوروش گفت: فر دا هنگامی که دشمن حمله کرد. 
بايد آنهارابامنجنیق و تیر به عقب نشينى وادار کنیم.اگر 
كه بيلا(نيزههاى بلند) به دست دارند. آخرین كروهى 
هستند كه حمله خواهند کر د. در همان هنكام: سواران ما 
بايد از جناحی ديكر به سواران دشمن بتازند و آنهارابین 
دولبة تيغ قرار دهند. اكر كسى نظرى دارد. بكويد. 

كوروش يس از اين سخنان, وظيفة هر سردار را 
مشخص كرد و همراه سردارانش از خيمه خارج شد و 
أنهارادنبال کارهایشان فر ستاد. هنگامی که خواست به 
شده‌اند. او نيز نكاه کرد و جشمش به ستارة دنباله‌دار 
افتاد. 

آهی کشید و به فکر فرورفت. همه می‌دانستند او 
ستارة دنباله‌دار بیفتد و به خود نگوید به بدشانسی دجار 
9 ان شب كه دهم ماه ژوئن و بيستم خرداد سال ۵۲۹ 
پیش از ميلاد بود. نتوانست بخوابد... امروز مىدانيم 
که تام آن ستارة دنبال‌دار, اولبرس بود که منجمی به 
همین نام. مدارش را در قرن نوزدهم میلادی تعیین 
کرد. اين ستاره هر هفتاد سال. یک بار در اسمان ما 
طلوع می کند. 





تاريخ تاراج.نقبی به تاريخ 6٩‏ 


شبيخون اسب آبی 

پاسی پیش از دمیدن سپیده.صدای شيهة اسب‌های 
وحشی از كرانة رود به كوش رسيد که برای نوشیدن 
آب آمده‌بودند. اسب‌های اردو گاه کوروش نيز به آنها 
پاسخ می‌دادند و بی‌تابی می کردند. ان منطقه پر از 
اسب وحشی بود به همین دلیل همة سربازان ماساژتی 
سوار کار بودند و کسی پیاده به جنگ نمی‌رفت. سر و 
صدای اسبهاء سربازان را به جنب و جوش واداشت. 
کوروش از خيمه بیرون آمد و آرتافرن را فراخواند و 
گفت: صد نفر از سربازان گارد جاویدان را برای من 
بگذار. بقیه رابین قلب و جناح راست و چپ تقسیم کن. 
خودت نیز همرآه من باش. 

تصمیم کوروش بسیار خوب بود زیر اسربازان گارد 
جاویدان زره محکمی داشتند و تير و ضربات شمشیر 
و نیزه به آنها اثر نمی کرد و باعث تقویت جناح‌های 
سياه می‌شدند. کوروش يس از اين فرمان, لشکریان 
را آرایش نظامی داد و همه حالت آماده‌باش گرفتند. 
کوروش مطمئن بود كه دشمن از يشت سر یعنی از رود 
سیحون نمی تواند به او حمله کند زيرا گروه اکتشافی او 
گفته بودند هیچ گداری در آنجا نیست. آب رود نيز 
خروشان بود. او با چنین فکری, جناح چپ و راست و 
قلب سپاهش را كاملا تقویت کرد. 

هوا هنوز روشن نشده بود که کوروش با شگفتی 
متوجه شد تعداد زیادی سر باز ماساژتی وارد کر انة جب 
سيحون شدواند كرو اكتشافى اماشتاه كرده يودقد زرا 
نفهميده بودند كه آنجا كدارى به نام ترله دارد. سواران 
دشمن, از همان كدار با کمک اسبهاى خود از رود 
گذ شته بودند و از يشت به سياه کوروش شبیخون زدند. 
ماساژتی‌ها نام اين حمله را شبیخون اسب آبی گذاشته 
بودند. تعدادشان جنان زياد بود که شمرده نمی شدند. 

کوروش بی‌درنگ به ارابه ران‌ها دستور داد به آنها 
بتازند. طرح اين اين ارابه‌ها از ابتکارهای خودش بود. 
به هر یک از چرخ‌های آنهاسه تيغ بز رگ حلزونی بسته 
شده‌بود و می جر خید ند و دشمنان رايارهيارهمى کر دند. 
همزمان با حملة ارابه‌هاء منجنیق‌ها و تیر اندازان نیز 
دست به کار شدند. از سويى افراد پیاده با نیزه‌های بیله, 
و سوار کاران با گرز و شمشیر تا پای جان می‌جنگیدند. 
کوروش فکر می کرد اسبهاى دشمن سرانجام خسته 


سلسله هخامنشیان 


خلاصه شماره‌های ييش:قصة تاريخ تاراج را تا آنجا گفتم که تمیر یس نخستین صف 
سواران زبده‌اش رابه کارزارفرستاد . کورو شکه‌جای خوبی مستقر شده بود ف رمان دا دآنها 
راسنگ‌باران وتیربارا ن کردند. صف دوم وسومني زآمدند وتار ومار شدند. تمي ريس ناجار 
شد عقب‌نشین یکند. بسر جوانش,تم اسیر شد ولی بااي نکه كوروش می توانست ازاوبه عنوان 
طعمه استفاد هکند آزاد شکرد. ملکه که شکست سختی خو رده بود و ياراى جنكيد ن نداشت, 
پیمان بست ه ركز به ایران نتازد. کوروش بذ یرفت وا زآنجا به شهر صور در فنیقیه رفت. ارتب 


که ماه رترين تیراندا زآن سرزمین بود خواست کوروش را ترور کند ولی موفق نشد و پس از 
پشیمانی,به خدم تکوروش د رآمد. در شهر صور زلزله ای مهيب و تسونامی عظیمی روی داد و 
شهرراویرا نکر د .کوروش به باز سازی شهر هم تگماشت سپس به پاسا رگاد رفت.د رآنجا 
برایش خب رآوردند که تميريس دوباره حمله کرده است. کوروش با دویست هزار نفر به جنگ او 
رفت ولی پی‌برد که سواران کا ركشتة تمیر یس بسیار زیادند.اینک دنبالة اين قصة تار یخی ز یبا را 
که افسوسی نیز د رآن است, بخوانید: 


می‌شوند وسوار کاران ناچارند چندی از جبهه كنار 
بکشند تا اسب‌هایشان خستگی در کنند ولى جنين نشد 
زیر ماساژتی‌ها به خستگی اسب‌ها اهمیت نمی دادند و 
آنها راوادار می کر دند بتازند. 

سه نیزه از بامداد گذشته بود (ساعت هفت و نیم 
صبح) که کوروش دید تعداد زیادی سرباز. خود را 
به اب زده‌اند تابه کمک یارانشان بيایند. کوروش به 
پسرش کبوجیه فرمان داد با سربازانش به كرانة رود 
رود وک ارد هان ما جل سارت داد مر ارات 
كه با اسب‌هایشان به آب زده بودند. جنان زياد بود كه 
بستر رود راير کرده بودند. 

كوروش به شكفتى دجار شد زيراهر كز فكر نمی کرد 
سواران دشمن بتوانند از این بخش رود نيز بگذرند جرا 
كه آنجا بهراستى هيج كدارى نداشت وامواج خروشان 
رود سيحون. مانع بزر گی بود ولى سوار كاران دشمن, به 
اسب‌ها و به خودشان مشكهاى پر از اب بسته بودند 
و به این سو میآمدند. بااین که ایرانی‌ها مدام بر سر 
آنها تير و سنگ می‌بارانیدند. و بااین که اسب‌های آنها 
ركاب ونعل نداشتند. توانستند پیشروی کنند.یاد اوری 
می كنم که نعل ور کاب از اختراعاتایرانی‌هابود.ر کاب, 
که ظاهر آ وسيلة ساده‌ای است. قدرت سوار کار رابرای 
شمشیرزنی دو برابر می کند. 

همین که سواران دشمن توانستند موقعیت خود را 
يشت سياه کوروش مستحکم کنند آمیدوار تر شد ند و به 
شدت حملة خود افزودند با این حال کبوجیه و آرتافرن 
در جلو و کوروش در عقب به خوبی دفاع می کردند و 
اوضاع جنگ کم کم به سود ايرانىها رقم خورد. 

مرانکش تا تو را بکشم 

جناح راست سياه كوروش هیچ آسیبی نديده بود و 
سربازانش به دوجناح ديكر کمک می کر دند وهمه حس 
می کردند که این جنگ به سود کوروش تمام می‌شود. 
اين پاد شاه د لیر با صد سوارى که دراختیار داشت»مدام 
به همه جاى لشكرش سر كشى می کرد و بین سربازان 
دررفت وآمد بود. افزون بر اين افراد. ارتب. تيرانداز 
فنیقی» نيز سايه به ساية كوروش حر كت می کرد و اگر 
E‏ بها بساور 
ماف حان او فى د 

از دهان اسب‌های ماساژت‌ها كف بيرون مى ريخت 


واز خستگی و تشنكى لدله مى زدند. آنها از كمى پیش از 
دميدن افتاب تاحالا که دو ساعت به غر وب مانده بود 
بی‌وقفه تکایو کر ده بودند و دیگر رمقی نداشتند. 

عاد كوي رت و 
ساعت هم می گذشت. شیپور راحت باش می‌زدند وبين 
هر دو طرف. آتش بسی موقتی بر قرار می‌شد تا خود را 
برای جنگ فردا آماده کنند. این قانون جنگ‌های قدیم 
بود و جاره‌ای نیز جز اين نداشتند زیر اشب كه می‌شد. 
نه‌تنها اسب‌ها جایی را نمی‌دبدند. دوست و دشمن نيز 
خود را از هم باز نمی‌شناختند. کوروش امیدوار بود در 
همین یک‌ساعت کار جنگ را یکسره کند. او به عقب 
سياه رفت تا طرحی بریزد و سوارانی را که از يشت 
سر تاخته بودند. تار و مار کند. در اين انديشه بود كه 
گر وهی نفت‌انداز به کار بگیرد و با منجنیق, روی دشمن 
گلوله‌های آتشین بیندازد. آن روزها به نفت می گفتند 
روغن زمين. 1 

كوروش برای این که بتواند نقطة اسيب يذير 
سربازان دشمن رادر عقب جبهة خودش بهتر تشخيص 
بدهد. تا جايى كه می‌توانست. به انها نزدیک شد و به 
قول تويجىهاى امر وزی» كراى آنها رابه دست آورد و 
خواست بر گردد ولى ناكهان خود را ميان گروه زیادی 
از سواران دشمن دید. فر مانده آنهاء تم پسر جوان ملکه 
تمیریس بود. 

تم باصدای‌بلند فرمان داد:خون کوروش رابر یزید! 
اگر او را بکشید. سربازانش خواهند گربخت. 

کوروش شمشیرش را که دو تيغة يهن داشت. از نيام 
کشید و به پارانش گفت: بجنگید و عقب برانید! 

کوروش, قدی بلند و بازوانی نیرومند داشت. 
شمشیرش هم از شمشیرهای معمولی درازتر بود 
بنابراین به‌خوبی می‌توانست از يشت اسبش حریف 
خود رابکشد او با هر کو ۲ | شمنان‌راده 
خاک می‌انداخت. ارتب نیز کنارش بود و نمی گذ اشت 
کسی از يشت به او نزدیک شود. 

کوروش و يارانش به‌خوبی و با دلیری بسیار 
می‌جنگیدند. شمشیر دشمنان کوتاه و باریک بود و 
اگر لای تيغة شمشیر ایرآل ها کر درد کا 
یا به زمین می‌افتاد. بااین‌حال, لحظه به لحظه به تعداد 
دشمنان افزوده می‌شد. تم نیز با گروهی از سوارانش 
که از دیگران نیرومندتر بودند. می کوشید به کوروش 
نزدیک شود. فاصلة او با اين مرد دليرء زياد نبود و 
می‌توانست با او حرف بزند: 

- کوروش! بادت هست مرا ازاد کردی؟ یادت 
هست به تو گفتم بايد از تو انتقام بگیرم؟ اینک آمدهام 
به توبگویم مرا نكشتى تامن تو را بکشم. 

کوروش هیچ پاسخی نمی‌داد و نمی‌خواست 
تمر کزش به هم بخورد. او دمادم شمشیر می‌زد و 
دشمنان رابه خاک می‌انداخت. می دید که افتاب دارد 
غروب می کند واینک است که شیپور آتش بس نواخته 
شود اما دلش شور می زد و از خود می‌پر سید: 

ایا دیدن ستارة دنباله دار شوم است؟ 

ناكهان حس کرد كلويش می‌سوزد. خواست جيزى 
بكويد ولى نتوانست. دستش سست شد و شمشيرش 


افتاد. حيران شد. باور نمی کرد که زوبين تم. كلويش را 
پاره کر ده باشد. به آفتاب که زرد رنگ شده بود. نگاهی 
کرد و لبخندی زد و از اسب افتاد. 

ارتب يار وفادار کورش نعره‌ای كشيد و بی آن که 
به چیزی بیندیشد به سوی تم تاخت و شمشیرش را 
به للد ودر هس زاس أبن سم وب 
طرف پیکر کوروش رفت. بر بالینش نشست و دید از 
كلويش خون می‌جوشد. لبخندی بر لبش بود وچشمش 
ی اوآ ار کت ارگ 
لحظه از برابر چشمانش گذشت. یادش آمد در کوهی با 
زن و مردی جویان زند گی می کرد.ده‌ساله بود که کمانی 
ساخت و به شکار پلنگ رفت. مردی از بزر كان به نام 
هارپاگ به دندارش آمد و او رابه کاخ آژی‌دهاک برد 
و دانست نو یاد شاه مقتدر ماد است. مادرش ماندانای 
مهربان بود. پدرش کمبوجية پارسی بود. يادش آمد نام 
پسر بز رگش نيز کمبوجیه است. به ياد دخترش | توسا 
افتاد...اورادوست داشت ومی دانست سر نوشت عجیبی 
خواهد داشت. پسر دیگرش «بردیا» را به ياد آورد... 
آه که جه پسر خوبی است... ار تیستونه و ركسانا را دید 
که با جشمانی غمبار نگاهش می کردند... و کاساندان 
زیبا و دانارابه ياد آورد. دلش تنگ شد. خواست چیزی 
بگوید. نتوانست. کاساندان بر لبان خونین او انگشت 
گذاشت یعنی چیزی نگو... حس کرد دست‌های گرم و 
ظریف و مهربان کاساندان. دست‌های خسته و سرد او 
را گرفت. لبخند زد و چشم‌هایش رابست و دیگر هر كز 
انها را باز نکر د. 

ارتب مى ناليد و می گفت: 

وای بر ما.! كوروة رو 210 
نگذارید درفش کاویانی به دست دشمن بیفتد... اسبی 
بیاورید تا کوروش رابه جایی امن ببریم. 

یکی از سربازان گارد جاویدان که زرهی مفرغی 
بر تن داشت. شتابان به سوی اسبى بی‌سوار رفت و 
آن را آورد سپس با یاری ارتب خواست کوروش را 
بر اسب بگذارد ناگهان صدای شيهة بلندی به كوش 
رسید. ارتب به سوی صدا نگاه کرد. اسب کوروش را 
ديد که یال‌های بلند و سیاهش در باد تکان می‌خورد و 
چشمان درشتش می‌در خشید. سم بر زمين می کوفت و 
خاک خونین را می‌خراشید. می‌غرید و به اسبی که ان 
سرباز آورده‌بود.نگاه‌می کرد. ان اسب کمی عقب رفت 
و دورتر از پیکر کوروش ایستاد. ارتب بر سر کوفت و 
گفت: می‌بینید ؟ اسب کوروش هنوز به او وفادار است و 
نمی گذارد صاحبش را بر اسبی دیگر بنشانیم. 

پیکر کوروش را بر اسب خودش گذاشتند و شتابان 
اسان كارزار دور دنك ها که به حابن امن 
رسیدند. خواستند ييكرش را يايين بياورند اما ديدند 
بكر اسر ندارد ارتب و سدریازان ذيكر لته وير 
جنازةٌ بى سر كوروش اشک ريختند. كمى بعد سربازی 
که از شانه و سینه‌اش خون مىجكيدء آمد و گفت: 

-نتوانستم کسی را که سر کوروش را با خود برد به 
سزای کار زشتش برسانم.... من از دور ديدم که یکی از 
ماساژت‌هااز يشت به ار تب و اسب کور وش نزدیک شد 


وباشمشیرش ضربه‌ای به کوروش زد و سرش را برید و 


۸٩ 0ی‎ 


با خود برد... دنبالش رفتم اما دستم به او نرسید. 

واقعیت اين بود كه ملکه تميريس گفته بود هر كس 
سر كوروش را بیاورد. هر جه بخواهد به او خواهم داد. 
ماساژت‌ها در يى به جنگ آوردن سر کوروش بودند. 
یکی از آنها توانست سر آن مرد مهربان را با خود ببرد. 

ای تشنة خون! خون بنوش! 

ارتب کسی رافرستاد تا آخرین داستان کوروش را 
به کمبوجیه خبر بدهد. هنگامی که کمبوجیه از مرگ 
پدرش باخبر شد. خاک بر سر ريخت و شیون آغاز 
کرد. مويه کنان به سوی خیمه‌ای رفت که پیکر پدرش 
تراد فك شش ورو گر دست و بر سر می کوفت. 
آرتافرن گفت: برخیز! اینک كه کوروش کشته شده 
است. تو پادشاه مایی... به میدان برو و کار يدرت راتمام 
کن!نباید بگذاری درفش کاویانی به دست دشمن بیفتد. 
برو و نشان بده فرزند کوروش بزرگی. 

کمبوجیه به آسمان نگاه کرد و گفت: 

-همراه با کشته شدن کوروش. آفتاب نیز غروب 
کرد... او آفتاب ما بود. امشب دیگر جنگی نخواهد بود. 
شاید فردا نیز جنگی درنگیرد. بكو شییور راحت‌باش 
بنوازند! 

آرتافرن كفت: سرورم بهتر است به حمله ادامه 
بدهیم زیرا تا پیروزی فقط چند ضربة شمشیر باقی 
مانده است. 

- همین که گفتم... اين سرزمین شوم است. آنا 
دیشب ستارة دنباله‌دار را ندیدی؟ و ايا گمان می کنی 
سربازان ماپس از م رگ کوروش باز هم خواهند توانست 
بجنگند؟ اگر عقب ننشینیم. همگی کشته خواهیم شد. 

آرتافرن چیزی نگفت وفرمان كمبوجيه رااجراكرد. 
هیچ‌یک از سربازان ایرانی نمی‌دانستند جرا بايد عقب 
بنشینند. نها شتنط پر کی شد ند پس چراباید میدان 
را به دشمن بسیارند و بگریزند؟ با بی‌میلی آورد كاه را 
ترک کردند و عقب نشستند. ملكة ماساژت‌ها که از 
کشته :ن وک نشینی سربازانش باخبر 
شده بود. فرمان داد بی‌درنگ آنها را تعقیب کنند و تا 
جایی که می‌توانند. سر بازان جوان رااسير کنند ودیگران 
رابکشند. فرمان دیگری نیز داد: 

بروید و پسر کوروش را برايم بیاورید! کوروش 
دو تن از پسران نازنین مرا کشت. ايا حق ندارم یکی از 
پسرانش رابرای خودم بر دارم ؟ 

سواران ماساژتی با اسب‌های خستۀ خود دنبال 
سربازان کمبوجیه راه‌افتادند.ایرانی‌ها که میلی به گریز 
نداشتند, در حال عقب نشينى تير در کمان می گذاشتند 
و دشمنان را به تير می‌بستند. آنها آموخته بودند که 
در حال حر کت جگونه تیراندازی کنند اما ماساژت‌ها 
که سوار کار بودند و هنگامی که يشت اسب بودند. جز 
شمشیرزنی ونیزه‌اندازی, کار دیگری‌بلد نبودند. آنهادو 
ياس دنبال سر بازان ایر آنی رفتند و جون سودی نبردند. 
به سوی سیحون باز گشتند... 

چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما دوستان 
دانا و نکته‌سنح, لب از گفتن فرو بست. هفتة آینده قصة 
کمبوجیه را خواهم كفت که بسیار شنیدنی و پند آموز 
ادامه دارد 
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رمزموفقيت فبرمانان 


داود غرانوش 


كفت وكوبااسطوره شناوواتريلوى ايران 


رب + سمال رکوردار شنای ۰۰| متربودم 











انزلى 

حيدر شونجانی, متولد ۲۵ آذر سال 
۳ دربن درانزلی‌هستم. سال‌ها 
قهر مان شناىايران وملی يوش هم بودم. 
هم اكنون هم مسؤوليت هيات شنای‌استان 
كيلان را برعهده‌دارم. دارای مدا رک 
مربی گری و داوری عالی شنااز کشورهای 
خارجی هستم. همسرم دلسوز و مهربان 
وزحمت کش بود وبه هنكام اردوهاو 
مسافرتهاى من وفر زند انم راكه همكى 
تحصيلات عاليه دار ند خوب تربيت كرده 
و به جامعه تحويل داده است. 

آب‌باز 

بنده هم مثل بچه‌های شیطان و عاشق 
آب. كنار دریای مواج انزلی» بازی و سر گر می‌مان شنا 
بود. از طلوع تاغر وب خورشید در كنار ساحل و دریا 
بودیم و البته من شنا را همان‌جا یعنی در دریا اموختم 
و حدود ۲ سالم بود که شخصی به نام اقای شیر ازی 
که در شنا تبحر فراوانی داشت و سر شناس شهر و در یا 
بود نخستین مربی من در شنای حر فه‌ای شد و یقیناً اگر 
اونبود من باشناى حرفه‌ای آشنانمی‌شدم.اوبه من 
گفت که تو هم اس تعداد داری وهم استیل خوبی برای 
شناء و علاقه زیادی نیز برای آموختن. 

خلاصه. من تحت نظر اقاى شیرازی تمرینات 
سنگینی راانجام دادم وبا همین تمرینات مستمر 
بود که در ۱۳ سالگی وقتی در مسابقات آموزشگاهی 
استان گیلان حضور یافتم.به راحتی بر حریفان شناخته 
شدهام كه قهر مانی هم داش تند يبر وز شده و به مقام 
اول رسيدم. 

قهرمانايران 

فال ۶ بود که جزء تیم شناى استان كيلان 
انتخاب شده و برای شر کت در مسابقات قهرمانی 
کشوربه تهران امدم.در ان زمان مسابقات به 
صورت المییادی بر گزار می‌شد. اما من در ۱۳ سالگی 
موفق شدمدرمادههاى ۴۰۰مترو ۰ ۱۵۰متر بر 
حریف ان معروفم ييروز شده و مقام قهر مانی ایر ان را 
کت کی 

بدون مربی 

استخر قهر مانی شنای امجد یه سابق مکان شنای 
بزرگان آن زمان بود و من يس از كسب آن دو مقام 
قهرمانی, در آن‌جامتوجه شدم که علاقه بسیاری به 


۰ گار نے 








سال ۱۲۲ نمی وات يلوا براذ قهومان باق فاى اسای تيران اغا | ریش کس رشا 
کامرانی» حيدر شنجانی بهرام توکلی» داريوش موحدىء فيروز محمدى و حسين توكلى. 
نشسته از راست: احمد پیدایش مرتضی شریعت احمد یاقوتی وعبدالرضا محمديور 





شنای سرعتی دارم. بعدها بدون مربی. خودم شنای 
سرعت کار مى کردم و توانستم در مسابقات قهرمانی 
کشوردر ۰۰ امتر ازادقهر مان‌ایران‌شوم.البته‌در 
۰ متر نیز همین مقام را كسب کردم. 

جالب اينكه در همان ۱۳ سالگی به عضویت تیم 
ملى ايران در امدم. ان زمان مربی تیم ملی شنای‌ایران 
یک آمریکایی بود. او به من می كفت تو مستعد ترین 
شنا گر ایرانی هستی ومن پس از انتخاب برای عضویت 
در تیم ملی به تهران | مدم وزیر نظر استاد داود نصیری 
به تمرینات خود ادامه دادم. 

پیمان سنتو 

بندهبراى نخستین بار باييراهن تیم ملی ایران 

در مسابقات پیمان سنتو که در تهر ان بر گزار می‌شد. 





بازی های المپیک ۱۹۶۴ توکیو: نفرات اعزامی شنا و شیر جه به اين 


تیم) و منوچهر فصیحی 








حضور یافتم. در آن مسابقات که در 
استخر شنای ور زشگاه شهید شیر ودی 
انجام می‌شد و تماشا گران مشتاق بسیاری 
نیز شاهد ان بودند. من در مواد ۸۰۰ 
۰ ۰۰ ۱۵۰۰متر عنوان‌های 
نخست را كسب کردم که در مطبوعات 
ان زمان انعکاس خوبی داشت. در ان 
م اتاو اناا 
شناى كشورهاى تركيه وياكستان هم 
خضو روا دد شایو اغراق اد افا نا يد 
بگویم من تنهاشتاگری در آن مسابقات 
بودم. که ۵مقام اول را كسب کردم و ۵ 
لامرك سر اررق اه نها مر 
مواد ۵۰۰۰۲۰۰۰۱٠۰۰‏ |زاد. ۰ ۸۰مترو 
۰ ۰ متر ر کورددار ایران شدم. 
بهترین خاطره 

بهترین خاطره‌ام از شا حضورم درالمپیک ۱۹۶۴ 
توکیسوبود. در آن زمان‌من تال داشتم و کم 
سن ‌ترین ورزشکار المپیک بودم.اما با خواهش و تمنا 
درخواست کردم مرابه ان مسابقات بفرستند. ان 
زمان‌ه امثل حالا به ورزش‌های پایه چون شنا؛ دو و 
میدانی و اسب‌سواری بها نمی‌دادند. البته مسوّولان 
ورزش شنای کش ور در آن زمان برای من یک شرط 
بسیارسخت گذاشته بودند که... | ن زمان ر کورد 
شناى ٠٠‏ ار ازاد کور ۰ دقیقه بود. شرط این 
بود كه بايد زیر اين ر کورد شنا كنى. خلاصه من با تمام 
وجودم ر کورد گیری شنا كردم ووقتى متوجه شدم 
توانستم بازمان -/۵۹/۸۰ماده ۰۰ امترراشنا كنم 
از خوشحالی فریاد می‌زدم. البته نتوانستم در المپیک 
تو کیو از دور مقدماتی صعود كنم! 

المبيك تو كيو 

در المييك ۱۹۶۴ تو کیو غیر از من كه شناگر ۱۰۰ 
متر آزاد بودم. آقای منوچهر فصیحی هم در شیر جه 
| مده‌بود که‌وی‌با ۶ ۰ ۶امتیاز نفر بيبست وششم 





شد.امامن در شنای ۱۰۰ متر بازمان ۲/۱ ۱-۰ دقيقه 
نفر هشتم شدم که خودم از این نتيجه راضی نبودم. 
در المییک ۱۹۷۶ مونترال تيم ملى واترپلوی ایران 
حضوری خوب داشت .دراين بازی‌هامن‌هم جزو 
اعضای تیم بودم. تیم ار آن در این بازی‌ها ۸دیدار 
انجام داد که به تمامی تیم‌ه ای حریف خود باخت و 














با۲٩گل‏ خوردهو ۲ ١‏ گل زده‌در ميان دوازده تیم 
دوازدهم شدا 

اعضای تيم عبارت بودند از : بنده فيروز محمدى, 
حسین نسیم:بهرام توکلی.داری وش موحدی: 
منوچهر پر چمی» عبد الرضا مجد پور, احمد یاقوتی: 
احمد پیرایش, جهانكير تو کلی و رضا کامرانی. مربی 
منصور گروسی بود. 


واتر پلو 

البته ماده واتر پلو در آن زمان‌ها تازه به ایران آمده 
بود و كشور ما واترپلوئیست‌های خوب نداشت و 
تعداد شناگران‌هم کم بود. که جمعا ۵نفر اعضای 
تنم وآتریلوی ابرآن را کشکیل می دادنه: 

تهر ان ۱۳۵۳ 

تمرینات‌ماشناگران‌وواتر پلوئیست‌هادرسال‌های 
۴° ۳دامه داشت تارسيديم به بازی‌های آسیایی 
۴ تهران) در ان سال تيمهاى ما | ماده 
مسابقه باحریفان قدرى چون چین, زاين» كره جنوبی 
و... بودند. بنده هم عضو تيم ملى شنا بودم و هم عضو 
تيم ملى واتر پلو.یادم‌هست که تیم ایران در شناودر 
ماده ۴ ۰ ۰ ١‏ متر مختلط تیمی چهارم شد و در واترپلو 
تعرس ا ركست دادن حريكانستاء اول ا سار 
كسب کردیم. 

مال بعدديعنى در سال ۰۱۳۵۴ تیم واترپلوی ایران 
به عنوان نماینده تیم اسياهم در مسابقات جهانی 
کلمبیاشر کت کرد وهم در مسابقات المپیک ۱۹۷۶ 
مونترال. البته بعد از بازی‌های | سيايى تهران در سال 
۳ بنده از تیم على شنا خداحافظی کرده و در سال 
۶ یز از خضویت درکیم ملی واتر یلو کناره یری 
کردم. 

تیم های شهر ستانی 

يس از کنارهگی ری از تیم های شنا و واتر پلو با 
شر کت در کلاس‌های مربی گری و داوری-مدار ک 
عالی گر فتم و سپس تجربیاتم رابه جوانان استانمان 
گیلان آموختم. یک بار با تیم چو کای گیلان قهرمان 
کشور شدم و سپس با تیم برق منطقه‌ای استان گیلان 
وال ای تایب درل اا تور ادي 
آنگاه‌چهار سال باهمين تيم برق به عنوان نماينده 
ايران در مسابقات باشگاه‌های اسیامقام دوم را كسب 
کر دیم. در مسابقات لیگ ۱۳۵۸ نيز با توجه به نداشتن 
اسپانسر بانام تیم هیأت شنای كيلان مقام جهارم 
لیگ برتر را كسب كرديم و... 

اما شنا 

الانشناكران ۰۰ ۱متر آزادرازیر ١‏ ۵ثانیه‌درایران 
شنامی کنند.اگر شناى کشور می خواهد ييشرفت كند 
باید به نوجوانان و جوانان بها داده شود. امکانات فراهم 
شود. استخر های فر اوان ایجاد گر دد وبهای بلیت نیز 
ارزان شود تاه ركس بتواند به راحتی در استخرها شنا 
کند. البته شهر ستان‌های ما از نظر امكانات: اعتبارات 
لازم و استخر در فقر به سر مى برند. 


حهان در سال ۲۰۱ 


بقیه از صفحه ۷ 


شکست دمو کرات‌های آمریکایی 

دمو کرات‌هاو پیر وزی جمهوری‌خواهان همراه بود در 
حالى كه جند سال بيش دمو کرات ‌ها توانسته بو دند در 
انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی وام 
سنگینی را متوجه جمهوری‌خواهان نمایند. 

بیروزی جمهوری‌خواهان راعده‌ای به شکست 
سیاست‌های‌ اوباما توصیف کر دند امانمی توان این 
برنامه‌هایشان بايد رضایت جمهوری‌خواهان را جلب 
کر ده و خود را با آنها همراه سازند. 

هرجند در آمریکاتفاوت چندانی میان این دو 
حزب وجود ندارد امابا این حال از دست دادن |کثریت 
برای انها مشکل‌ساز شود. 


عراف 

باراک اوباما 
رییس جمهورى 
آمریکاپایان جنگ / 
درعراق را اعلام 
رده و بش 
عمده‌ای از نظامیان 
اين کشور رااز عراق خارج ساخته وبر این مسئله تأ کید 
نموده که ۰ ۵هزار نیروی باقی‌مانده که وظیفه آموزش 
عراقىهاراعهدهدار هستند نيز در سال ٠:١١‏ "اين 
کشور را تر ک خواهند كرد. 

درسال ۰۲ ۰ آمریکاهمراه‌با ۴۷ کش ور برای 
پس از ان نظامیان خارجی با موجی از تروریسم مواجه 
شدند که هنوز هم ادامه دارد. در این مدت ۳" 





نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند. 

در این حال انتخابات پارلمانی در عراق بر گزارشد 
که باپیروزی جناح العر اقیه به رهبری ایادعلاوی که 
اثتلاف شیعیان سکولار واهل سنت را شامل می‌شد 
همراه بود. ولی از آنجا كه هیچ گر وه و حزبی موفق به 
کسب اکثریت قاطع نشد تلاش برای تشکیل دولت 
ائتلافی آغاز گر دید که ٩ماه‌به‏ طول انجامید تادر نهایت 
بامشارکت ۴جناح وابسته به علاوی.حکیم. مالکی و 
صدر دولت آشتی ملی روی کار آمد وبا كسب رای 
اعتماد از مجلس فعالیت خود را اغاز کرد. به این ترتيب 
بن‌بست ٩‏ ماهه در عراق پایان یافته و امیدواری برای 
هماهنگی و همبستگی احزاب و جناح‌ها شدت گرفت. 

صلح افغانستان 

باتشکیل جر گه صلح در افغانستان تلاش‌ها برای 

آشتی شدت گرفت. در همین راستامذا کرات آشکار 





وپنهان با گروههای مخالف در گوشه و کنارافغانستان 
ودیگر کشورها آغاز شد که هنوز نتیجه‌ای در پی 
نداشته است.اگر جه بار ها طالبان و بعضی از گروههای 
مخالف اعلام کر ده بودند تازمانی که نظامیان خارجی 
در افغانستان حضور دار ند. دست از مبار زه بر نخواهند 
داشت ول ی ارائه بر نامه خر وج از سوى ناتو می‌تواند 
راهكشا گر دد و به این بن‌بست خاتمه دهد. دعوت 
کرزای از ملامحم در هبر طالبان به مذا کره صلح و 
اعلام این مساله از سوی رییس‌جمهوری افغانستان 
که غرب تمایلی به نابودى طالبان ندارد می تواند به 


منزله جدی بودن تلاش‌های صلح تلقى شود. در همین 3 

كال کرزای نارضایتی خود رااز مرگ غیر نظامیان در 

حملات نیروهای خارجی ابراز داشته که‌بابد جدى ۳ 
افغانها بايد به این واقعيت توجه كنند که راه 0 


دستيابى بهامنيت و آرامش درسايه تلاش‌های خود 
آنهاست وبايد مشار کت خارجی‌ها را كم رنك كرده 
وخوددراين زمینه‌ها پیش قدم شوند زیر احضور 
خارجی‌ه ابر ای بر خی از گروه‌ها واقوام.تحریک آمیز 
بوده و مساله‌ساز گر دیده است. 


دولت اثئتلافی انگلیس 

حزب کار گر انگلیس يس از یک دهه باشکست 
در انتخابات یار لمانی قدرت رابه محافظه کار ان سیر د. 
ولی از آنجا که هیچ یک از احزاب موفق به كسب 
اكثريت نشدند برای نخستین بار طی ۱۴ دهه گذشته 
دولت ائتلافی به نخست وزیری کامرون جوان رهبر 
محافظه کاران تشکیل شد.محافظه کاران با مشار کت 
لیبرال‌ها اقدام به تشکیل دولتی ائتلافی کردند که 
در همان قدم‌های اول با مشکل مواجه گردید زیرا 
کاهمش ۸درصدی بود جه دفاعی و افز ایش شهر به 
دانشگاه‌ها اعتر اضاتی رادر یی داشت که سبب حضور 


د آشناشدد و سعادت ر ادر اعما 
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دانشجويان معترض در خيابانها و رویارویی آنها با 
پلیس كرديد. 

همجنين آمریکا و تعدادی از متحدان انكليس 
در ناتومخالفت خود رابا کاهش بودجه نظامی 
لندن اعلام کردند. شکست حزب کار گر و روی کار 
مدن محافظه کاران ولیبرال‌هابه منز له تغییر ۲۰ 
سیاست‌های انگلیس نیست هر چند ممکن است 
به برخی تغییر ات در داخل منجر شود امادر زمینه 
سیاست‌های ار وپایی و دولتی با آمریکابه هیچ وجه 
د گر گونی ایجاد نخواهد شد. 


از دیگر تحولات سال ۱۰ ۲۰ باید به انتخابات 
رئيس جمهور سابق پا کستان,در گیری‌هادر کشمیر؛ 
اعط ای اختیارات جد يد به جاوز در ونزوئلاءانتخابات 
مسلله‌دار پارلمانی مصرء انفجار ها در جچن. بیماری 
ملک عبدالله یادشاه‌عربستان.اعتراضات در فرانسه 
ونخست وزیری خانم گی لارد و موفقیت‌های دولت 
اردوغان در تر كيه اشاره کرد. 


تنماشاگه راز نمو ن ر نو 
سره مهديرادة 
5 اینک کل جهان 
نمونه شعر کلاسیک با همه کهکشان‌ها 
1 به نظرم کوچک می آید 
آرزوی روى ماهى می کشم لاه 
0 حسرت چشم سياهى مى كشم كه آن رادر جيبم 
اتشم بر خرمن هستى مزن _ خواهم كذاشت 
كز دل يرسوزء أهى می کشم 
باامید ديدنت هه ع ۱ همه جيز دور بدن تو 
هر نفس خود رابه راهی می کشم می گر دد 
در چمن با نكهت كيسوى دوست و همه جيز با عشق تو 
صد گل از گیا TA‏ 
۱ 7 ار 00 > ليت می چر حد 
ى عجب aw‏ دم و کشتی‌ها که در گر داب 
از نگاهی, از نكاهى می کشم مى غلتند 
منت شاهان نصيب من مباد و درخت‌های كهن در باد 
گر کشم منت. ز ماهی می کشم ی 
گر پناهی بايدم بردن به خلق بیژن جلالی 
دست. سوی بی‌پناهی می کشم 
پژمان بختیاری 


بس که دل شکسته ما غرق ماتم است 
دارایی امام به تاراج می‌رود 
گویا دوباره باز شروع محرم است 
گر جه سياه خصم جو مور و ملخ زياد 
اما علم به دوش اباالفضل محکم است 
در یک طرف مطالبه عاشق خداست 
در یک طرف يزيد پی دام و درهم است 
هان ديو و دد نگو, به خدا ديو بهتراست _ 
ایا یزید و شمر ز اولاد ادم است؟ 
مانده است نام زینب و عباس و كربلا 
شادی كنيد و نعره بر ارید و می زنید 
فردا نصیبشان همه درد و همه غم است 
حال جهان برای ابد در غم حسین(ع) 
مانند زلف يار پریشان و درهم است 
بر سر بزن, به سینه بزن؛ مويه كن عزیز 
چون شور در عزای شهیدان فراهم است 
دلیر عاملی -قزوین 


مرب 


جعفری آذرمانی 







جوهر GEE‏ ا e‏ 
تا تر كند زبانم را تا در كلوى من باشد 
بايد كه نرم تر باشی حتی اگر سیاهی هست 
چون در توان هر كس نیست. یک تار موی من باشد 
از ما نگو برای من, از جمع هیچ بیزارم 
تقدیر هر ضمير اين است. در جستجوی من باشد 
اما حقیقت گریان! من واقعى تر از مر گم 
ینهان نمانده حر فى تا راز مگوی من باشد 
من زنده‌ام که می‌خندم. شادی شرافتی محض است 
هر گز شرف ندارد مرگ تا روبه‌روی من باشد 


خسته شد دل خسته از جون سنك بی‌پژواک بودن 
كنج تنهایی نشستن روز و شب غمناک بودن 
دور از احساس گل و شور بهاری و شکفتن 
چون كوير تشنه‌ای لبریز از خاشاک بودن 
مثل بوف کور. بی‌احساس گلبانگ و ترانه 
كنج اين مترو که‌های ساکت و شبناک بودن 
وه که در چشمم به اوج آسمان یک روز مردن 
بهتر از عمری نشستن اين چنین غمناک بودن 
ای وا وان فتن تابه اوج بی کرانها 
بند غم از پا گشودن راهی افلاک بودن 
آسماناء من يرنده هستم و در فكر پرواز 
تابه کی اخر اسير دست سرد خاک بودن!؟ 
محمد رحيمى -رآمهرمز 


بد كلا 


















تعس دو 
نقش تو نقش تر مه‌ست. شعر تو شعر خواجوست 
حسن تو حسن بو سف. ند نیس تو نوشداروست 
بگذار تانداند. در شاا 1:3 00 2 
در كوجه باغ مهتاب. اهسته گام بردار! 
زنبور بی‌پناهی, گم كرده راه خود را 
با بالهای ز خمی, در جستجوی کندوست 
جشمان روشن تو سر جشمۀ خبر هاست 
مانند روزنامه‌ست. شاید چراغ جادوست 
بی تو جقدر در پار ک» خالیست نيمك تها! 
انبوه بر گهایم چشم انتظار جاروست 
اما تنت در این سهر ,در بند برج و باروست 
مانند قطره هایی. بی‌هیچ های و هویی 
هر جند در خیالت. دریاجه در هياهوست 
خور شید بی‌حضورت با دستمال گریه 
بر ی يشت بام دنياء پیوسته سر به زانوست 
بگذار تا رگانم در خون خود يغلتند 
روزی اگر ببینم. در دست‌هات جاقوست 
فریاد کردم افسوس. هر كز دلم ندانست 
قانون روز گارت, قانون چشم و ابروست 
رضا حداد بان -کرمانشاه 







یی 3 

رشید با کلماتی چون وحید. حمید و سعید قافیه 
می سود 

کتاب«آشنایی با عر وض و قافيه» وديكر كتابهايى 


۱ عشق و صبح در نطفه هستی 
که دراین زمینه نوشته شده‌است. شمارابانقش . ۰ e‏ 0" لهند 

تاد رش کاس باس امک مانگشت- فاعلات گلها شکفتند اگر شب نبود 
E 1‏ آسمان شكفت MZ‏ 
ا e RS‏ سان‌نماند-فاعلاتن ابر باريد مریم آصفی -تهرا 
بزرگان شعر و حال دوران = فاعلاتن وزمین ۱ ۱ 
سروده‌اند که ينج وزن ان در خمسه يا ينج گنج غم مخور -فاعلن لهات ۱ رب کوج 
ل E SE‏ وی در پرازشراب ياد توشد ‏ کوچمی‌کنم 

0 نو 4 7 اه گر 
رفته است. بقل ۱ ۰ دارد.امابرای پیشرفت و رسیدن به مر ز شعر بايد شش که قلب عاشقانش ۱ 
وه و اي بیشتر مطالعه کنید. اگر شب نبود . ناگهان 

سر ودن مثنوی رایج نبو ده برای این قالب استفاده توراصدازدم ستاره‌ها کر 

هت ۱ عشق جوایم راداد زاده نمی شدند 00 
#+ناهید مومنی -تهران مگر تو خود عشقی 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: ای عاشق‌ترین ؟! 






دور گردون گر د و روزی بر مراد مانگشت 
دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور 
وزن اين بیت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است. 
دور گردون - فاعلاتن 

گرد و روزی-فاعلاتن 


۱ آن روز... 

داغ دلم تازه مى شود... 

دلم سردش است 

يادت هست؟ 

نور از تمام دریچه‌هایی که به زند گی باز بود 
خود راداخل می كشيد 

وهمه جيز جقدر روشن و كرم بود 

باد وزید. يرنده ترسيد و از سر دلهايمان يريد 
باد تمام بر گ‌های بيد مجنون را چید 

كريه نکردم 

غصدها يشت لبخندهای تاریک ماندند 
پشت دیوارهای تنم 

ارام ارام ترك برش 

افتاب به دلم سر نزده 

و چشمهای من هنوز 

قاب تلخ لحظه‌های ان روز است 
و از درز دیوارهای دلم 
هنوز سوز أن روز می‌وزد 
دلم زمستان است 


دریابدری کوهی رشت 





0ک ۸۹ 


از مجموعه شعر «بعد از تومن به درد خودم هم 
نمی خورم» سروده مسلم محبی _ناشر: فصل بنجم 


دست خالی 
با دست خالی دل سپردن هم روا نيست 
ی سک تست 
حتی تو هم جویای احوالم که باشی 
یعنی که اهى در بساطت هست يا نيست 
رمالها و فالها بيوسته گفتند: 


بک روز ار الع ا مت ۳ نبا" 
شرمنده‌ام که آرزوهایم زمینی‌ست 
عشقم به تو هر چند خیلی | سمانى ست 
دارم جه می‌بینم ؟ تو را اندوهگین...آه 
این منظره با چشمهايم اشنانیست 
حتماً توهم خسته شدی از حرفهایم 
هر چند گفتی بين ما این حرفها نیست 
از ماه ر 
لكداى بر ينجره ماندهاست 
از تمام آبهای جهان 
قطرهاى بر كونه تو 
ومرزها انقدر نقاشی خدارا 
خط خطی کردند 
که خون خشک شده دیگر 
از فیلها 
گردنبندی بر گردنهایمان 
و از نهنگ 
فردا ص اد من دا 
انسان به كوجه می ايد 


و درختان از ترس 
مه 2. 2 ۰ ۰ 03 ۰ 










































































دب ان حمان د 


ددددد ای گفتگه مان ف اب 


و 


دید کت 





لطفاً تا اطلاع ثانوى ييامك نفرستید 





نوشته های‌ناب 


سنك آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


نازنینم. خويم! 
وقتی بنده‌ایی مرابخواند آنچنان به سخنانش كوش 
می‌سپارم که گویی بنده‌ای جز او ندارم» شكفتا که 
بنده‌ام همه را چنان می‌خواند که گویی‌همه خدای 
اویند جز من فائقه 
© بايد خلیل بود و به يار اعتماد کرد. گاهی بهشت فقط در 
ذل | قذى ممك ارت هط 
# کشتی صداقت دلا رابه ساحل می‌رس اند نه امواج 
رفاقت ناصر دپلمی 
6 آنکه می خواهد روزی پرواز عشق راتجر به كند. نخست 
بايد روی پای خود ایستادن را بیاموزد. پر واز را که با پرواز 


آغاز نمی کنند پری زلزله 
6 در این دنیای بی‌ارزش چرامغرور می گردی. سلیمان 
گرشوی آخر نصیب مور می گردی شبنم از بانه 
شكر گزار باش, شاید بد ترین شرایط زند گی تو برای 
دیگران ارزو باشد لاف عاشقی 
+ خاطرات جوب‌های خیسی هستند كه با آتش زند گی 
نه می‌سوزند ونه خا کستر می‌شوند ساده 


۶« د كتر شریعتی: انسان یک مهاجر ابدی در خويش است؛ 
اگر ایستاد. دیگر نیست آزاده و مهدی 
6 تفاوت بر نده و بازنده در عمل و بی‌عملی است 
ناهید وطن خواه 
# آبن‌سیناءاگر برای یک اشتباه‌هزار دلیل بیاورید, در واقع 
هزار ويك اشتباهاز شما سرزده كيلانه 
7 * د كتر شريعتى:منأزهيج کس گله‌ای ندارم. از هیچ كس 
توقعى ندارم:اكر کسی جانم رااز من بگیرد. تمام عمر آزارم 
دهد. | تشم بزند. ,هر كارى کند. صبر می كنم» ,از او ناراضی 
نخواهم بود( ...)زیر مى دانم» , که انسان ها دلها ,آندیشه‌هاو 
زندكىها .همه بازيجه دست تقدير ند بانوى شرقى 
6 يرندهاى لب تنك ماهى نشسته بود و به ماهى می كفت: 
» © تون شك ته, جرا پرواز نمی كنين؟ بيد جد 3 
© گر عاشق رافناومردن‌باشد ی 
باشد پس لاف بود آنچه بگفتند که عشق از عین حیات 
مهرداد 
+ بازم که سر كوجه تون جنگ شده. يك ايل دلش برای 
تو تنگ شده بيهوده همه عا شق و مجنون شدهاند “ليلا دو 
سه سال است دلش سنگ شده نک درخت روستا 
6 مى گویند؛ زند گی یک رویاست. شايد! ولی جنان 
رویایی است که در ان نان راتا به دستش نیاورده‌باشی. 


آب خوردن باشد 


به دهانت نمی آید خزان زاد 
+ سهم هر کسی كه باشی. خوش به حال روز كارش پاییز 
6 خداوندا! كرجه ز فر مان تو بگذ شته‌ام» ر د مكنم کز همه 
رد گشته‌ام ۷۰ 


آرزو دارم بهاران مال تو شاخه‌های یاس خندان مال 
توء گر جه‌درویشان تهی دستند ولی.ساده‌بودن‌های‌یاران 
مال تو... MY‏ 
# لای خاطرات تلخم. یاد تو هميشه شیرین, تاابد فکر تو 
هستم نازنین رفیق دیرین میلاد-ر 
#* لبخند تو کمیاب شده ای همه خوبی, یکبار د گر 
خانهات آباد بگو: سيب! ا 

۴۴ 





سیر هو 


كر مر سم 










6 زند گی باهمه وسعت خويش محفل ساكت غم 
خوردن‌نیست. حاصلش تن به قضادادن وافسردن 
نیست.اضطراب وهوس و دیدن وناديدن نیست. زند گی 
جنبش جاری شدن‌است.از تماشاگه آغاز حیات تابدانجا 
که خدا می‌داند الهه زیگورات 
4 به‌خدا گفتم, مشکلاتم رابگی رو آ رامش بده گفت: 
آرامش حاصل پذپرش مشکلات است لاف‌عاشقی 
2 کاش ھر گز در محبت شک نبود. تک سور مهر بانی 
تک نبود. كاش در لوحى که در جان و دل است.واژه تلخ 
۴« خوشبختی یعنی آنقدر خداوند عزیزت کند که 
وجودت آرام بخش دیگران باشد شاهد آرام 
3 عشق یعنی اشک توبه در قنوت. خواند نش با نام 
غفارالذنوب» عشق يعنى چشم‌هاهم در ر کوع. شرمگین از 
نام ستارالعيوب؛ عشق يعنى سر سجود و دل سجود. ذ کر 
یارب از عمق وجود علیرضازاد کشتکار 
روزی حلاج رادیدند آتشی در دست. گفتند کجا 
می‌روی؟ گفت: می‌روم بهشت و جهنم را آتش بزنم تا 
مردم بخاطر اينها خدا را اطاعت نکنند 
؛ غرور تو برای کسی که دوستش داری بشکن ولی دل 
کسی رو که دوستش داری به خاطر غرورت نشکن! 
يروين افتخاری 
3 خدایا توراعشق ديدم وغریبانه عاشقت شدم تو را 
بخشنده‌پنداشتم و گناهکار شدم, توراوفادار دیدم وهر جا 
که رفتم باز كشتمء تورا گرم ديدم ودر سردترین لحظات 
به سراغت آمدم. تو مرا جه دیدی که وفادار ماندی؟! 
پسر خور شید 
:از خاک بودن نتر سیم سر به هواترین در ختان جنگل 
سير وخا پر ا وردداتد فیهیمه 
اد به یاد داشته باش که به دست نياوردن آنچه که 
می‌خواهی گاهی وقتها شگفت آورترین شانس توست 
سيب رميس 
+ می گن شباء فرشتههااز آرزوی آدما قصه می گن واسه 
خداء خدا کنه. همین شبا گفته بشه قصه‌ی تو پیش خدا 
الهه 
کاش همانطور که آدم‌ها باصدای شكستن شيشه به 
يشت سرشان نگاه می کنند وقتى دلى راهم شكستند به 
يشت سرشان نگاه کنند بدبخت دو عالم 
؛* دلو راهاله مهتاب کر دم»صدایلحظه‌هاراخواب 
کردم به ياد چشم‌هایت نازنينم. تمام اسمان راقاب 


کردم سحر 
6 دلتنگی یک معجزه‌است تابه قلب‌ها فر صت دوست 
داشتن بدهد مریم آبکشا 

۶ هر گز از رودی که خشک شده به خاطر گذشته‌اش 
سپاسگذاری نمی‌شود رضی 


شتن کسی 


ع د عمیق‌ترین در زند گی مر دن نیست بلکه ندا / 


نازنينهايى كه حداقل يك نوشته انها تكرارى بود: 
بربادر فته سمزگان از شیر از -شهره تو کلی(۳)-۲(۲۸۸۸) 
-ساحل سرانی(۴)-نیلوفر آبی-پل شکسته-سحر(۴) 
_دخترایرونی-وحید.ر(۲) -حمید اعظمی از انجپل - 
فریما(۲)-مریم گودرزی-مهرناز -مژگان-سنگ زمینی 
نی نی ۸ ۶-زوار ترابتی(۲)-داود زرین-۲-زردشت- 
یلمان-ساده-مرحجان-ادمیرال-سورنا۳۲(۲۲۲)-ازی- 
کوثر بانوی ماه نهم تاتلى -رنجر ۲۰۱۳ -نسرین.س.ز 


ارم ۳۶۵۲ 






رفیسق!پیغام به ظاهر ناب تورو 
اینجاچاپ‌می کنم‌تاهمه‌بدونن 
چرآنوشته ناب نایاب شده«توی این 


نصف شب خواستم يه 51115 توب بر ات بفر ستم. وسط راه 
منفجر شد همه فهمیدن دوستت دارم!!!» عاشق تنها الان 
بشه!؟ بری زلزله.خودت جواب خودت رو خوب دادی؛ 
سنك بی معر فتم دیگه! عاطفه أسمونى ممنونم که هنوز 
ماجرای هندونه و عقب‌نیسان رو برام مى فرستى ممنون! 


نازنین‌ه ای عزیز ,آخه چط ور زی رگفته‌ایی ا زامامان يا 


بز رگان یا کتاب نهج‌لبلاغه اسم. جي رجي رک» سیم‌سیم. 
مرده متح رک یا... بگذارم؛ ترو به خدافكر آبروی منهم 
باشيد! ابوالفضل د یلمی؛متن «بی‌وفایی كن» تو نازنین 
بد اموزی‌داشت.دقت كن سرو عزیز توهم همین طور! 
كيلانه. اسم قشنگی انتخاب کردی.اما من وظیفه‌ام انكيزه 
جاب مطالب شماست نه دوست داشتن يانداشتنم اليدا 
كان شون ضتحة زكباست ودين اف انها كاش اين 
طور پیغام‌هابه ردیر هم از طریق آیمیل یا نامه ارس ال 
بشه!إنسرينزيباءمن تابه حال به جه کسی فحش دادم 
وجود افتخارى كه به بودنت می كنم بهتره که با این صفحه 
كذشتهازاينكه بعدازاين همه مدت تازه‌متوجه مى شوم 
پیغامت تكرارى بوده. من رو ببخش!رضى جان. نمرديم 
و یکی مثل تو و صادق بيدا شد نوشته ناب بفرسته ممنون 
عزیزم! شاهد آرام قرار بود پیغام فرستاده تشه اما.. 
اين فقط یکبار تکر ارمی‌شه بر د باجان مشکل تونیست. 
مشکل مربوط به منه که به محض اينكه دلم چیزی رو 
حس می کنه اون رو روی کاغذ می ارم و گر نه نه سروش 
می‌شناسم.نه داریوش رو ونه زهر ارو موفق باشی! سور نای 
عزیز» درست می گی تواولین کسی بودی که بادلیل ثابت 
کردی من خانومم.امااین رولطفا به بقیه نكو چون بايد 
روباهم می‌خونیم:«سلام بی‌معرفت نمی دونم معرفت کجا 
بيدا مىشه و گر نه حتما برات مى گرفتم» من هم نمی‌دونم 
این رو برای من فر ستادی یا به عنوان نوشته نابه اما در هر 
صورت نوشته ناب هم مثل معرفت بيدا نمى شه تخمش 
روملخ خورده! رانی گلم.باور كن خیلی تلاش کر دم مطلبی 
از توچاپ بش4 اماچه کتم که پیش_تر اونهاباتکراری بودو 
از تو که قدیمی هستی و دوست داشتنی بعیده, گاهی گمان 
نمی کنی و می‌شود... تكرارى بفرستی! پسر خور شید دلم 
برأت تنگ شده.اگر واقعیت رو بخوای حدود ۲هزار تا 
پیغام از شما نازنین‌ها توی یک «رم» بوده که حالا به خاطر 
ویروسی شدن خونده نمی‌شه اما من مد تهاست دارم 
خوندن پیغام وردی از رم روداره‌ب رام بفرسته كه سخت 
دعا گوشم اینهارو گفتم تابگم شاید پیغام تو توی اون دو 
انتخاب کردی, ناز من.مگه مى شه درباره خدا پیغام داد و 
امضاش کرد. بدبخت دو عالم من جای تو بودم می گذاشتم 
اشرف دو عالم يس حتماً اسمت رو تغییر بده 


جدول‌منفاطع 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 





افقى: 





اسامى برند كان جدول شماره ۳۶۶۶ 
١-متقاطع:مليحه‏ سر مست-تهران 
١‏ - شرح در متن :خليل منصورخیاوی-مشکین شهر 


(زبین عزيزانى كه هر هفته جدول كلمات متقاطع مجله راصحیح حل ۳- كاكورو: محمد حيدريان-تهران 


کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکوو ی تفن 0 
کاکورو نیز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر يك هديه ای به رسم جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 


سك نقد یم می گردد ۱ ارسال خو‌اهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۸۷۲۰ ۸۹ AVY ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


ی وروی یی ۲ ۱ 8 ۲1111 
_دستگاهی که به وسیله ان اجسام بسیار ۱ 
کرد یتسه ۲[ | | | | ۱8 | || ۱ | ||| 
مسبب شهادت‌امام‌رضا(ع)_هوو_عنوان 9 
شاد كاك بای اش كت وشا ۳( | | | E‏ ار 


۴۳-کمی و نقصان در وزن يااندازهجيزى ظ 0 
ندا توملل كرشت منم ۴[ | | ۱ | | | 8 | | | #۱ | JI‏ 
ere‏ ۱۵ | ال | | | ® | | | | | ۱8 | ام 
گیاه‌بزرگ وستبر -کوزه‌سفالی ۵-هر گز - 5 


ضدهاری -پول سرزمین آفتاب تابان 
۶-مخ وف هولنا ک _بزنر از تقسیمات ۷ 


الل 

تدس -حركت یی كرت ۸[ | | 
به چپ وراست رود ۸- تصديق آلمانی_از 
۱٩ 2‏ 0 
و 
تير *1-باغ شداد _نشان مفعولی_جدولی 

۰ | | |۱۱ رشان‎ oT 
-او۱۱-رسته‌ای در نير وى هوایی قدیم-‎ 

رگ آنخیرمیدهدازسردرون اط ۱۳ | || 


۳۴-شهری در لیبی در نزدیکی طر ابلس - 
ساز جاری_وسیله‌ای بر ای افزایش صدا ۳ 


لي ۱ 
ويتنام_همراهجوشهممىايد_طمع زياد ' ال ۱ 


؟1- برك کاغذ_محل خری دوفروش ,۱۵ 
اوراق بهادار -انباره‌الکترونیکی _خانه 


مس اير ماده يش اين ۷۶| | | | | | 8 
ا ۱۷ ۱ | | | | ||| 


از كياهان زیبا با گلهای رنگارنگ. 


عمو دی: 

ا-ازرنگ‌دانه‌های خون_يكى از میوه‌های شب جله ۲- 
سوبسید_از اقیانوس ها زر بفت ۳-انتقام_ضمیر وزنی 
_شهررویای تشنگان_قد.اندام ۴- یکی از ابررقدرت‌های 
عهدباستان_تک_تنگدست-پرستار ک ودک که‌زن 
باشد ۵-درخت زبان گنجشک_مجموعه عملیات لازم برای 
کاری مشخص از آلات موسیقی زهی شبیه به تنبور -مایع 
آبادانی ۶- کیسه کش -چراغ دریایی-نوعی ساعت ۷- عید 
باستانی پارسیان_دوباره گفتن-واحد طول قدیم برابر ۱۱۶ 
ذرع ۸- پول خرد آمریکایی_ماه‌دهم از سال قمری_مرغ 
نر _ستون‌بدن ٩-مکانی‏ مقدس در مكه_بيمارى لقوه_جوب 
اعدام ۰ -حرف دهان کجی _پایتخت بن_گلادش -مظهر, 
نشانه_تیغ گیاه ۱۱ -ابزاری برای مر تب كردن موی سر - 
دانشمند و ادیب هندی خالق کشتی شکسته‌ها_متضاد روشن 
۳- پوشش رختخواب-روش, قاعده-کوی 1۱۳ -بس. کافی 
-کشوری کوچک در شمال غربی آفریقا-نوعی پلاستیک - 
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عددمنفی ۱۴ -سياه_واسطه ميان رشوه كير ندهورشوه 






ابقر 







دهنده_حر کت وجابجایی زمین-بر انباشته ۱۵ -مسابقه ۱ 
-پرهگوش-حیوان وحشی-زمانی برای نمایش فیلم يا تثاتر ۳ 1 ۱ 
رستوران 1۱۷- کسی که در حوادث وموضوع نمایشنامه‌یا 3 3 1 
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داستان باشد از شهر های استان فارس 











آندستهازخوانندكانى که نسبت به جدول هاىاين صفحه 


جدولشرحدرمتن پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
۰ لى ۰/۰ باشماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ 
طراح جد ولها:داود باز خو تماس حاصل نمايند. 
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آلبالوی تلخ | چا 

ری در 
6 7 از آحاد طول 

| لطیف | 
2 5 3 چب چ 
۳ 
سهل 
دعاى زيرلب 


ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحيح حل كرده و به دفتر مجله ارسال نمايند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قيد قرعه انتخاب و 
به هر يك هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 
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جدول کاکورو ۳۴۵۲ 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


لس سس 
۱ ۱۵۱ ۱ ۱ ۰۱ 





باهوش خود کلنجار بر وید زيرنظر: سهراب صفادار 0 


















آیامی‌دانید؟ 
آیا می‌توانید به اين ۴ پرسش پاسخ دهید: 

١‏ - کوچکترین جزء ماده گرم نامیده مى شود یا اتم؟ 
١‏ - كد اميك از این مواد بیشترین انرزى رادر بدن تولید می کنند: جر بی‌ها. 
يروتئينهايا«كربوهيدرات»ها؟ 

۳-یک فوت جند سانتیمتر است؟ 

؟- ماشين تحریر در جه سده‌ای اختراع شد؟ 
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گربه دختر كوجولو بالاى درخت رفته و قادر به يايين آمدن نيست به همین دليل یک 
مرداز آتش‌نشانی برای کمک ونجات گربه آمده‌ولی دراين تصوير پر حادثه ١١‏ شكل ديكر 
نیز پنهان شدهاست كهازشمامى خواهيم آنهاراييدا کنید. بر ای راهنمايى شمانيزاين ۱۲ 
شكل واسامی انهاراهم به همراه تصوير | وردهايم. چنانچه موفق نشدید. می توانيد به قسمت 
ياسخها مراجعه كنيد و جواب صحيح را بيابيد. 













۷اختلاف در تصوير شش لول بند من كدام جانور هستم؟ 

درا در ویر ارک ين لرل ال اهر کارا ی د در جانوری كوشتخوارم که هفت حرف دارم.اصل من از آفر يقاو آ سیااست.با گربه 
5 
لحار انها وجود دارد حال از شما می‌خواهيم تا لین ۳-۱ || که مثل خودم در نده ووحشی است.اگر از آخر مرابخوانید,دو حرف آخر من (از جب 
راپیدا کرده و علامت بزنید. به راست) نام شکم بند طبی است که خانمها به كار می‌برند.و با دو حرف دیگرم در 


























خاکمی برای کمک ره ی" بنشن نامه! امادر زبان بیگانه باد و حرف دوم وسوم.صدای زنبور یامگس درمی آورم امن کدام 
58 ۲ نج رن بی نوا یاد داش . 1 
كرستاد: «انبار داراارزنی آمد ا ۳ 
که کرش #رجمكودام نخود | مو وبا فر ا 

ارح لا راسم “ل لرستاديم گندم کدام ضر بالمثل؟ 

در وهلها را ۰۰ ۰ 0 

وله چنین به ۱ ۱ ۱ 7 : ۱ 

از قبیل ارزن.عدس, : ۱ ذرمی رسد که رین یدداشت,ازبوضی خورای) درزبان فارسی ضر ب ‌المثلی وجود دارد که‌در ان. کلمات شیر بير و روباه‌به کار رفته 
دیگری ا ۶ اش كندم وبرنج نام برده‌شدم امإو ۰ ۳۰ ۱ است.این ضر بالمثل کنایه از آن دارد که وقتی یک فرد قوی. ضعیف مى شود هر كس 
تترق یت ی ن وافعیت مير ۱ ۱ , 
توا وو ع ا ی ر ی ور ا و ناکسی به او ستم روامی‌دارد! آيا می‌توانید بگویید اين کدام ضر بالمثل است؟ 

د ی نید كه مفهوم واقعى اش آشکار - - صورتى سه 
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امور ادبی معاونت هنرى سازمان فر هنكى هنرى 
شهرداری تهران. «جهارمين جشنواره سراسرى طنز 
تدرا ادر Lal‏ 
اين جشنواره. ارتقاء سطح فرهنك شهرى و اخلاق 
شهرنشینی, ترويج شادى و طنز در جامعه و کمک 
به گسترش فضای نقد و تعامل انتقادی -اصلاحی 
مدیریت شهری با افکار عمومی است. 

الف -رشته ها و گرایش ها: 

١-نثر‏ کوتاه طنز 

۲-داستان کوتاه طنز 

۲_شعر طنز 

۴-ترانه طنز 

ب -موضوعات مسابقه: 

۱-موضوعات شهری: اخلاق شهروندى, 
مدیریت شهرىء محیط زیست شهری: تجهی زات 
وامکانات زند گی شهری, مظاهر شهر نشینی, ترافیک 
وحمل و نقل شهرىء آلود گی هواء زیباسازی فضای 
شهرىءجمع آوری و بازیافت زباله, معماری شهری. 
آلود گی صوتی و تصویری.اخلاق آپارتمان نشینی. 
جغرافیایی فرهنگی شهر, فرهنگ مطلوب شهری: 
تبلیغات شهری, پل های عابر رو گذر وزیر گذر بافت 
فررسوده شهری, يار کومتر. موش ها و جوند گان موذى, 
فاضلاب شهرىء موتورسوارها: طرح ۱۳۷ و... دیگر 





موضوعات مر تبط با حوزه مسائل 
شهری و شهر وندی. 

۲- موضوعات اخلاقى: 
تملق و چاپلوسی, تهمت وافتراء. 
دروغگویی و خالی بندی. عيب 
جویی وعيب تراشی. شایعه 
پردازی و شایعه پذیری. احترام 
به بز رگسالان, اخلاق رانندگی, 
نظم و انضباط فردی و جمعی. 
تعارفات افراطی, منازعات 
خیابانی, وجدان کاری, سیاست 
زدكى و.... 

۲ موضوعات ملى و 
عمومی: هدفمندی بارانه هاء 
شوراهای شهر و روستاء کنکور. 
سهمیه بندى بنزین و کارت 
هوشمند سوخت. مقاوم‌سازی 
سا خان موم اسر واه 
های بیمارستانی. سرویس‌های 
بهداشتی عمومی, نگهداری 
حیوانات اهلی, لباس و پوشش و 
مد گرایی, مواد مخدر روانگر دان 
ممارستاقها و مسال دورما 
اعتياد. جراحی زيبايى: بالا رفتن 
سن از د واج» قاچاق فيلم هاى حر یم خصوصى و.... 

۴-موضوع بخش ويزه جشنواره: آلود گی هوا 

(دراين بخش,از هر چهار رشته /كرايش اعلام 
شده مسابقه. ۲ نفر بر كزيده می شوند.) 

ج - جوایز جشنواره: 

بهدنفرات اول تاينجم هر رشته جوایز نفیسی به 


همراهلوح تقدير وتنديس مخصوص طنز طهران اهداء 
خواهد شد. 

د-مقررات جشنواره: 7 

۱-آثارارسالی مكتوب حتما بايد روى یک طرف 
كاغذ ۸۴و به صورت خواناوبارعايت فاصلهلازم 
فيان لوط و باتا بع شد وما قد عراف سرع 
دز ر سید کی تر جیحاً سعی شود که آثار به صورت 
حروفجينى شده و از طر یق ایمیل ارسال شود.) 

۲-آثارارسالی به بخش مسابقه‌درهر كرايشى, 
بازیس داده نخواهد شد. 

۳-حداکثر آثار ارسالی در هر رشته می تواند تا ۲ 

۴_پر كردن فرم مخصوص شر کت در جشنواره 
الزامی است. 

۵-آخرین مهلت دریافت آثار: ۱۳۸۹/۱۱/۱۵ 

۶مراسم اختتامیه جشنواره در نیمه اول اسفند ماه 
امسال در دو روز متوالی بر گزار می شود که اعلام 
درهمان مر اسم روز نخست همراه‌با خوانش بر خی 
آثار رسیده. انجام خواهد شد. 

ه-نشانی دبیر خانه جشنواز ه: 
يست الکتر ونیکی: 0010 tanzeteN141@g114i1‏ 

جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانید با شماره 
تلفن های: ۲۲۲۶۴۰۵۷ و ۲۲۲۶۰۲۸۹ (کد ۱ ۰۲) 
تماس حاصل نمایید ويا به نش انی اینترنتی .۷7۷۷۷۲۷ 
0 2 مراجعه کنید. 


فر م شر کت در مسابقہ طنز چهار مین جشنوار ه طنز طحصر ان 


ئام: yT‏ نام خانوادگی: 5 


استان/ شهرمحل اقامت: 5 


تاريخ تولد: ا هه ها 
رشته تحضيلى: اط 


تلغن تماس (ثابت /عمراه): 1 E‏ 


ار ۳۶۵۲ 


ممم م وووووووووووووووووو و و و و و و موه 


داستان طنز 


ترائه طنز 


ممم ا ووو ووووووو و 




















حلقه دار: رضا رفیع «رمك.٠أ02و©2.:266]‏ 
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محمد جاوید-شیراز 
با هد فمندی بارانه به اميد خدا 
جارمان هشتاد و جل تا می‌شود. حالا ببین 
جیبمان از پول پارانه که پر شد لاجرم 
کشور ما بهترین جا می‌شود. حالا ببين 
حاجی ارزانی زند لبخند بر روی همه 
مهر او در قلب ما جا می‌شود. حالا ببین 
در عوض يشت «عدو» تا می‌شود. حالا ببین 
وام می كيريم از لبنان و افغان و کومور 
اقتصاد ما شکوفا می‌شود., حالا ببین 
می‌شود مال خود ما کل ششدانگ خزر 
لطف پوتین شامل ما می‌شود. حالا ببین 
از دعای ما در آمدهای استکبار غرب 


می‌شود مال خود ما هر جه در می | وريم 
مفتخور كارش تماشا می‌شود., حالا ببین 
قهر مى فرمايد از ما مشتی آقای جاوز 
ارخاط اسان ام تون لسن 


ل ت نام مفسدان از جيب چون خارج شود 
دزد یک مقدار رسوا می‌شود. حالا ببين 
خرده خرده می‌رسد پایان آقازاد گی 
مشتشان پیش همه وا می‌شود. حالا ببین 
باق فو تیال ما الط نو وليق اشر 
مى شود برنامه تولید مسکن هم ردیف 
آهن و K€‏ مهيا می‌شود. حالا ببین 
ت روی ما هویدا می‌شود. حالا ببین 
گر خورم كمتر ز ترشى جات و ابلیمو و دوغ 
كفت با «جاويد» روزى مرد کی بی‌اطلاع 
آنچه فرمودید آیامی‌شود ؟ گفتم زرشک! 





8 7 
اسدالله فهندز سعدى -شبراز 
زن من خاطری رنجیده دارد 
به بنده شک ز هر نادیده دارد 
به قول دختران نسل آمروز 
مرام و سنتی پوسیده دارد 
دمادم هست در فکر و خیالش 
هوویی گنده و ورزیده دارد 
جنان در کار بنده کنجکاو است 
که ده تا كوش و صد تا دیده دارد 
اگر با مرد همسایه نشینم 
گمانش خواهری تر شیده دارد 
و می كويد نشو رد بين زنها 
خطر چون ميوة لا سید ه دارد 
مراهر روز و هر شب می كند بو 
مبادا دیگری بوییده دارد 
به هر جا قطعه ای سوزیده دارد 



















تنم راجون نمد آن گونه زد مشت 
که تنها شوهری مالیده دارد 
گمانش جای شوهر لاشه‌ای گوشت 
ز نوع برك يا کوبیده دارد 
گمان دارد كه شویش تحفه‌ای هست 
فقط او شوهری بو كيده دارد 
خداداند دو تایی صیغه تنها 


« فهندژ» از زنش پوشیده دارد! 


















همایون حسینیان 
حتماً که هميشه نباید سیاسی نوشت. چندی پیش در 
راه‌رفتن به تهران از كرجءبادوستانم «ر حیم ر سولی» 
طنزپر داز و امید دست‌انداز. جمیعا شعر ی اندرباب 
مزایای گاونوشتیم كددر واقع حاصل بر داشتی فلسفی 
ونگاهی زرف به گاو است.ملاحظه بفرمایید : 



















مدتی رفتم درون بحر بی پایان گاو 

تا که جانم را كنم مانند خر. قر بان گاو 
بر خلاف آنچه دیدم؛ آنقدر هم گاونیست 

راحت اين را می‌توان فهمید از جشمان گاو 

اهل جفتک نیست مانند خران بی كلاس 

در طویله یافتم اين نکته را از ران گاو 
سالها خون می خور د از دست قصابان دهر 

اين مهم را دیده‌ام از ديده گریان گاو 
بارهاخوردند شیر ش راو کشتندش به عنف 





از چه رو مردم نمی‌دانند قدر نان گاو؟ 
من شنیدم‌ای لولوا با خود ممه‌ها برده‌ای 
راست می گویی ؛ بیا با خود ببر پستان گاو 
كرجه توقیف است فعلا دفتر اشعار او 
می‌شود یک روز اما منتشر دیوان گاو 






























برای یکی از اطرافیان خوش سخن و طنزپر دازم: 
توفیق خدمت 
مهدی استاداحمد 
«جه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی» 
کند تفریح یک ملت زبان را تا بچر خانی 
رود از دل برون غصه. شود در خستگی از تن 
زبان را تا بچ ر خانی» دهان را تا بجنبانی 
























دهان چون باز بنمایی, ادب می‌جوشد از چشمه 
جهانی می‌برد لذت از اين تفریح مجانی 
انو وف اه اران ا کا 
به غير از سعدى و حافظ کم آورده است خاقانی 
سنایی» رود کی جامی» معلم (!)» مولوی» صائب 
والتديةطور و يونا قصات كاشائق 
نمی‌دانم که می‌دانی که می‌دانم نمی‌دانی 
که داری در سخن گفتن عجب ذوق فراوانی 
ندیدم بر زبان آری کلامی کوچه بازاری 
توحتی بهتری از آن كزارشكر (خيابانى)! 
هنوز از جمله نغزی که گفتی هیچ نكذ شته 
تفارک ار ان قتلى رای قات 
اگر که خوانده بودی فلسفه. ديكر جه می كردى 
که اكنون اينى و خواندى علوم غير انسانى 
نباشند از عزيزانم كسى در بند زندانها 
ولى فن بیان تو دلم را كرده زندانی 
«خيالانكيز و جان يرور جو بوى كل سرايايى» 
ندارى غير از اين عيبى كه كم دارى سخنرانى 
«من از ان حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم» 
كه از حيث سخن كفتنء تو هم از خاک کنعانی 
به دنیا گوهری چون تو نمی ايد به اسانی 
و بايد از زبان تو کند تیمی نگهبانی 
اگر كه توی اين سفره نباشد تکه نانی 
جه غم تابر سر سفره بود همچین نمکدانی 
«شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل» 
ندارم وحشتی؛ اما چو کشتی را تومی‌رانی[.. 







كاه و جو آزاد. اما شیر او یارانه‌ای است 
مانده در فهم دلیلش توی گل. وجدان گاو 
از چه می‌نالی که: اوضاع جهان خر تو خر است 
مزده ای گوساله, روزی می‌رسد دوران گاو 
اين غزل را گفته‌ام تا بر همه ثابت شود 
درد دل با گاو باشد بهتر از انسان گاوا 


خدانمی ر سد جه ما 
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arts_haftegi@yahoo.com‏ زیر نظر: على کیا 





وت دارم روزی بارضا صادفی کار كنم . 


هي چ كس باو ر نم یکر د که روزی د رایران يك بانوىايرانى بتوان دكا رآهنگسازی ونوازن دكى رابه 
گونه‌ای انجام دهد که خواننده‌های مرد بها واطمينان کنند وبه ا و کار تحویل دهند.سانا زكر يمى.متولد 
اعم ١‏ است که از بازی فوتسال وکاراته آن هم در رده حرفه‌ای به نوازن دگی رسیده‌است وجالباينكه 
یک سال هم پس از آتوسا حجازی بهتر ین گلزن بانوان بوده و ضمناً کمربند مشکی کاراته هم دارد. 


##شمااولين بانوی آهنگساز ایر انی محسوب می‌شوید. 

درست است؟ 

4 بله. تقريباً. البته اولین نفرء خانم دیگری هستند و 

بعد از او من دستی در آهنگسازی دارم. 

#۴+شماهمان ساناز کر یمی شاعر هستید؟ 

بله» دو سه سالی است که ترانه‌می گویم و در كنار 

ملودى هايم؛ اغلب ترانه هم می گویم. 

#داز چند سالگی به سمت موسیقی رفتید ؟ 

از دوران کود کی به موسيقى علاقه داشتم اما در 

سن ۱٩‏ سالگی به صورت حر فه‌ای, موسیقی را غاز 

کردم.در کل حدود ۵سالی است که ترانه و ملودی را 

به صورت حر فداى کار می کنم. 

#تا به حال با چه افراد سر شناسى کار کر ده‌اید؟ 

+ داز سال ٩‏ کلا سهایم راشروع کردم و تاسال 
۱ در کنار کلاسهایی که می‌رفتم. کار هم انجام 

می‌دادم.بادوستانم آلبومی راشروع به کار کردم و 

این رس ا اا رل مكيار 

اب در نیامد واز کارم استقبال خوبی شد. در کل من با 

بیشتر خواننده‌های مجاز کار انجام داده‌ام. 

#زمانی که پابه این عرصه گذاشتید. عكس العمل 

اطرافیان چطور بود؟ 

ابتدا که شروع کردم.برای کسانی که بايد بامن 

همکاری می کر دند بسیار سخت بود که بایک خانم 

همکاری داشته باشند اما با آهنگ‌هایی که ساختم. 

نظرشان کم کم تغییر کر د. در مورد خانواده‌ام بگویم 

که ره ارو 

می تونى!... من اگر به این جار سیده‌ام مدیون مادرم 

هستم چرا که او مشوق اصلی من در کارهایم بود.اگر 

حمایت‌های او نبود به این نقطه نمی ر سید م. 

وزارت فرهنك وارشاد با حضور شما مشکلی 

نداشت؟ 

خير همه کار هايم مجوز می كير ند و تابه حال 

خوشبختانه به مشكلى برنخوردهام. 

#با توجه به اینکه شمابا بیشتر خوانند كان اعم از سام 

اس دای كار در دا ناما رانا ال 

اسمی از شما شنیده نشده است ؟ 

6 شاید به دلیل اینکه من تابه حال مصاحبه‌ای 

نداشتم و حضور نداشتن من در رسانه‌ها و مجلات 

باعث گمنامی‌من‌است.تابه امروزبه این موضوع 
۵۰ بعس تسم 








اهميت نمی‌دادم.شاید کسی نداند که بر خی‌از کارهای 
آقای علیزاده‌ملودی اش با من بوده است.حتی خیلی از 
دوستان نزدیک من نیز از این موضوع اطلاع نداشتند. 
به همین دلیل تصمیم گرفتم که بیشتر در رسانه‌ها 
#در حال حاضر چند آلبوم آماده‌دارید؟ 

۶ فکر كنم ۵ آلبوم در ارشاد وجود دارد که هنوز 
روزها روانه بازار شوند, زیاد است. 

#برای سرودن ترانه بايد روحیات خاصی داشت ؟ 
۶ صد در صداهمیشه تر انه‌هایم رادر بد ترین شر ایط 
روحی‌امء ساخته‌ام. در زند گی انسان یا خیلی شاد است 
ویاخیلی غمگین! من هميشه از غمگین بودنم استفاده 
می كنم و ترانه هايم رامى نويسم. بعضی وقت‌ها وقتی 
حالت رادوست دارم جراكه باعث مى شود كارهايم 
خوب وزيبااز اب درايد. 

یک خواننده هم به اسم ساناز به صورت زيرزمينى 
آهنگ خواندهاست. اين خواننده شما كه نيستيد؟ 
خيرءاكر جهره وى راببينيد متوجه تفاوت ما 
خواهيد شد. علاقه‌ای به خوانند گی نداشته و نخواهم 
داشت. چندبار به من پيشنهاد خوانند گی شد اماتر جیح 
می‌دهم که همان ملودی‌هايم رابسازم. 

#براى ساخت یک ملودی چقدر می گیرید؟ 

4 (با خن ده می گوید) حتماً بايد جواب دهم ؟(زمانی 
که بااصرار مامواجه می‌شود.می گوید) حدود ۵۰° 


هزار تومان. 
#از كيى كردن غير مجاز کارها بگویید. نصیب شما 
شده است ؟ 


#۶ بله. یکی از كارهاى من توسط يك فر دی که 
علاقه‌ای ندارم نامش راببرم کپی شده‌بود. خواننده‌ای 
به من زنگ زد و گفت که‌اين کارمن را گوش کن. 
می‌خواهم تغییراتی روی ملودى آن انجام دهم که 
علاقه دارم تواین کار راانجام‌بدی!زمانی که کار را 
شنیدم. شو که شدم! گفتم اينكه کار من است. شما انرا 
از کجا آورده‌اید؟! كفت که فلانی به من داده است. 
#شماچه کاری انجام دادید ؟ 

هيج کاری نمی‌توانستم انجام دهم. کارم لو رفته 
بود. در این صورت کاری نمی توانم انجام دهم. 


ارو ۳۶۵۲ 





98 رای از کار 
خوشش می | يد وازروى شوق می گذارد که دوستانش 
ارات رم ره اوآ 


کند و کار لو رود. 
#تک آهنگهایی که در اینترنت گذاشته می‌شود 
چطور ؟ غير قانونی هستند؟ 


2اد 


ما بر خی از كارهايمان رابراى تست دراينترنت 
می كذاريم تابازتاب آنرادر جامعه موسيقى به دست 
آوریم و سپس آهنگ اصلی راروانه بازار می كنيم.البته 
دربرخى مواردءزمانى که كار رابه خواننده‌می دهم 
بدون‌اطلاع به‌من, آن کار راروی اینترنت می گذارد. 
زمانی‌ هم که يرس وج ومی كنم ودليل كارش را 
مى يرسمء جوابی نمی‌دهد. 

#اینکه خواننده‌ای می كويد کار من دزد يده شده و در 
اینترنت رفته است. واقعیت دارد ؟ 

۴ بله»احتمال دز دی وسر قت و جود دار د.البته این مقوله 
بسیارپیچیده‌است.بر خی مواقع نیز این اتفاق نمی‌افتد و 
ود اد هنک را رات نب خش فى كد 

# تفاوت آهنگساز با تنظیم کننده‌در چیست؟ 

4 کلیت و استخوان‌بندی کار که پایه و اساس آهنگ 
است. توسط آهنگساز ساخته می‌شود. تنظیم کننده به 
آهنگ ساخته شده روح و طراوت می‌دهد و آن‌رازیبا 
می کند. کار هر دو زیبا و حائز اهمیت است‌مادر آخر 
آهنگساز است که خستگی رااز تن بچه‌های گر وه به 
درم ند 

#با کدام خواننده دوست دارید کار کنید؟ 

6 )علا قه بسیاری دارم که بارضاصادقی کار كنم که 
تابه حال اين اتفاق نیفتاده است. 

6 از شما و مجله خوبتان تشکر می كنم که این زمان را 
دراختی ار من قرار دادید تابتوانم يس از چندین و چند 
سال. یک كفتكوى واقعى داشته باشم. 5 


بر ای آتش ز دن کعبه سیم بكسل» به کمک بنى اميه آمد 
صحنه های کنوله بار ان مكه در 
مختار نامه هکو نه ساخته شد؟ 


مخاطبان این سریال تلویز یونی راغافلگیر کر د.قسمتی 
که در ان بع داز دیدن یک جنگ تن به تن جذاب 
دوربین به داخل حریم کعبه آمد تا شاهد حمله امویان 
با منجنیق به کعبه و آتش زدن خانه خدا باشد. واقعه 
ای دردن‌اک وتکان‌دهنده که‌هنوزهم یاد آوری آن 
قلب و روح هر مسلمانی را ازار می دهد. 
حتمادوست دار ید بدانی دای ن صحنه هادر 
چه‌شرایطی. جگونه و کجامقابل دور بین رفت؟ 
صحنه های مر بوط به کعبه و بناهای اطر اف ان در 
منطقه احمد اباد مستوفی و در بخش وسیعی از زمینی 
شبهایی فیلم بردارى شد كددماى هوا گاه‌به کمتر از 
۲ درجه زیر صفر می رسید. 
ان روزهاعوامل مختارنامه حدود ۰ ۲روزی که 
این صحنه ها فیلم بر داری می شد. هرجه لباس گرم 
در خانه داشتند بر تن می کر دند و به دلیل حجم لباسی 
که‌بجه هابر تن داشتند. گاه‌تشخیص آدم‌هادر سر 
فیلمبر داری به شکلی فشر ده کار کر دند تأنور پر دازی 
به وسیله «بالن نوری» انجام شد که پیش از این در فیلم 
«فر زند صبح» ساخته بهر وز افخمی مور د استفاده‌قرار 
گر قتسه بود.ين بالق با کمک یک جر نقيل باطول د کل 
پنجاه متر بر فراز د كور قرار می كرفت تا شرایط نوری 
مناسب برای فیلمبر داری اين بخش فراهم شود. 
گروه‌جلوه‌های ویژه‌میدانی و گر وه تدار کات 
سریال‌نیز دراین مر حله دست بهد ست هم دادند تا 
امکانات مورد نیاز برای فیلمبر داری | ماده شود. 
برای اين بخش از کار نیاز به تمهیدات خاصی بود 
که با کمک آن‌بتوان گوی های | تشینی را که در واقع 
گلوله های آ تشین منجنیق هستند, به صورت همزمان 


1 اس 1 لا الا 
TREN SOTI 2‏ یا نا 


به طرف ضلع شرقى ديوار کعبه يرتاب و به وسيله آن 

كروه تدار کات با فراهم كردن حجم عظیمی از 
داربست.د کلی حدودا ۰ ۴متری ساخت كه بر كعبه 
مسلط بود. با کمک اين د کل یک خط پر تاب فراهم شد 
ودر شبهای فیلمبر داری» گروه جلوه هاى ویژه میدانی 
گر فت وبه وسیله سيم بکسلهایی كه يك سر أن به د کل 
وصل بود و سر دیگرش به کف زمين مکه. گوی هاى 
جلوه هاى ويزهرايانهاى حذف شد اماخاطرهان 
مختارنامه محو نمى شود. 

بدنیست بدانید برای‌این بخش از کار حدود 
۰۰ ليتر کازوئیل, ۰ ۸۰لیتر بنزین و ۰ ۵۰لیتر 
نفت سفید تهیه شد و طی هماهنگی با اتش نشانى 
آتش احتمالی در سر صحنه حضور داشتند که البته در 
بخش باران مکه. از آ نها به عنوان باران ساز استفاده 
سر صحنه حاضر بود که خوشبختانه نیازی به استفاده 
از آن پیش نیامد. 

از همهاینها كه بگذ ریم با توجه به حضور بیش از 
3 ۴نفر هنرور در این صحنه هاء چهار گر مخانه برای 
سربازان. هنر وران, بازیگر ان و عوامل کار ایجاد شده 
بود تا کسی دراثر این سر مای شد ید صد مه نبیند. 
جلوی‌سر ماخورد گی احتمالی باز یگران که می‌توانست 
به‌ادامه کار لطمه بزند گر فته شوداماسر مای احمد | باد 
خیلی از عوامل و از جمله داوود میر باقری به شدت 
سرمابخوردوشبهای اخر بازدن چندین امپول‌در 
سر صحنه حاضر شود و کار را ادامه دهد. 

رضا استادی - مدير روابط عمومی مختار نامه 







































به‌منزل رز يتاغفارى باز یگر خوب سینما و تلویز يون 
ايران می‌رویم تا باادستپخت این باز یک رآشناشویم و 
ببینیماین باز یگ ر غذاهای‌ایرانی‌می‌پسندد یاخارج ی ؟ 
خانم رز يتاغفارى مدتی پیش د رکاناداسکونت داشت 
وخيلى مايل بود يم که در مورد سفرى که داشت نيز 


کی مطالعه نشده. ارز 
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#خانم غفاری آیادرست کردن غذاهای‌ایرانی 
راحت تر است تاخارجی؟ 

هن بیشتر دوست دارم غذاهایی که وقت کمتری 
برای درست كردن انهااصرف می‌شود درفت 
كنم برای مثال غذاهای جينى خيلى راحت درست 
مى شوند و رنگ‌های متفاوتى كه در غذاهاى جينى 
وجود دارد راخيلى دوست دارم. 

#یعنی اينكه نودلز رابه فسنجون ترجيح می‌دهید؟ 
دنه اصلاء منظور من درست كردن غذاها بوداكر 
بخواهم غذاهاى جينى بخورم كه بايد فقط نودلز و 
سبزيجات بخرم. (باخنده). 


يي اط 


#مدتی کانادا بودید. آشپزی بامواد غذایی آنجا 


+« خیلی خیلی خوب بود... آخه فقط يادليذير 
می‌خریدم يا بهر وز (باخنده).خوب اين محصولات به 
لاا ول كار رار ات كروك 
#پس فكر كنيم در كانادا فقط آشپزی می كرديد؟ 
#۶ قعا همينطور بود.چون كارى نداشتم و بیشتر در 
خانه بودم خیلی آشپزی می كردم وبه قول همسر م 
كه می كفت من در كانادا | شپزی ام بهتر شد(باخنده). 
باور كنيد بيشتر صبح ها در انجا من كله ياجه درست 
می كردم جوناكثر مواد لازمش دردسترس بود 
مخصوصا خوراک زبان. 

#غذاى مورد علاقه همسرت (آقاى صالحى) جى هست؟ 


6 همسرم بيشتر فسنجون مى يس ند د وخيلى دوست 
دارد که ترش درست شود.البته من هم ترش دوست دارم 
ولی برای تنوع هميشه هم ترش درست می كنم و هم شیرین 


هفت سال, اجراى برنامه 
«فتيله. جمعه تعطيله» 
رابهيك مجری جوان 
سور 

این برنامه كه يس 
از وقفه‌ای به دلیل ایام 
سو گواری روز جمعه سوم 
دی‌ماه مجددابه روی آنتن رفت. توسط مجری جدید 
باموسیقیاجر ای‌نمایش‌های صرف نیز در دستور 
کار سازند كان بر نامه‌ی «فیتیله. جمعه تعطیله» قر ار 
در برنامه خبر داده وعنوان کرده بود: «می‌خواهیم 
بپردازیم که در عين شادابی و نشاط در ان ها حرف و 





پیامی بر ای بچه‌ها وجود داشته باشد.» 

مجيد قناد به مدت هفت سال اجر ای بر نامه‌ی 
«فتيله. جمعه تعطیله» را همراه با تهیه کنند گی اين 
برنامه بر عهده‌داشت.او همچنان تهیه کنند گی «فتیله, 
جمعه تعطیله» را بر عهده دارد. 


وولسا زتريه از چک ر سال کی 


لځوناردو دی کاپر یو به 
لطف فروش ۱/۱ میلیارد 
دلارى دوفیلم «آغاز» 
و «شاتر آیلند» در دنیا 
10 بازیگر سال 
۰ شناخته شد.حضور 
ار از در ضدر 
فهرست پولسازترین 
بازیگران سال ۲۰۱۰ 
باعث تعجب نیست؛ نکته عجیب حضور یک باز یگر 





کمتر شناخته شده در رده دوم اين فهر ست است.میا 
واسیکووسکابه خاطر بازی در «آلیس در سر زمین 
عجایب» به کار گر دانی تیم برتن که ۱/۰۳ میلیارد 
دلار در دنیافروخت. در رده‌دوم فهر ست پولساز ترین 
بازیگران است که از سوی مجله فوربس منتشر شده 
است.واسیکووسکابالا تر از جانی دپ همبازی خود 
دروا ل و ع رار گرفت؛جرا 
که «حال بچه‌ها خوب است» دومین فیلم او در سال 
۱۰ "بیش از«گردشگر» دیگر فيلم دپ دراین 
سال فروش داشت.رابرت داونی جونیر که «آیرون 
من ۲» و«روز تولد بچه» او در مجموع ۸۰۸میلیون 
دلار فروش داشت دررده‌چهارم فهر ست فوربس 
قرار دارد. دانیل راد كليف هم به لطف فر وش ۷۸۰ 
میلیون دلاری «هری یاتر وياد گاران مر گ:قسمت 
»١‏ در سطح جهانی نفر پنجم فهر ست است. 


۵۲ ام تست 





باپایان مهلت قانونی ار سال نسخه اولیه فیلم‌ها به 
دبیر خانه جشنواره بيست ونهم فیلم فجر بيش از ۶۰ 
فیلم فرم حضور در اين دوره جشنواره را پر کر دند. 

به گزارش ستاد اطلاع رسانی موّسسه امور 
وهای فلع پس و سین توا روبع الملل 
فيلم فجر امسال شاهد دورهاى متفاوت به سبب حضور 
فیلم‌ها و کار كردانان شاخص خواهد بود به گونه‌ای كه 
مى توان به استقبال سه نسل از فيلمسازان سينماى 
کش ور از آخرین دوره جشنواره فیلم فجر در دهه ۸۰ 
اشاره کر د.در ميان ۲فیلم حاضر نام‌های سرشناسی 
دیده‌می‌شوند که فهرست کلی اين فیلم‌ها همراه با 
نام کار گر دانانشان به شرح زیر است. 
آژانس ازدواج. محمد درمنش- آسمان‌هشتم, 
حسن نجفی - آقایوسف,علی رفیعی - آلز ایمر. 
احمدرضامعتمدی -اتوبوس . محمدمهدی 
عسكر يور -اخراجی‌ها ۲.مسعودده‌نمکی-ار تباط 
خانواد گی نادر مقدس -انتهای خیابان هشتم. 
علیر ضاامینی -اینجابد ون‌من.بهرام تو کلی -باد و 
مه محمد علی طالبی -برژخ:علی تر كلى نا رف 
روی شير وانى داغ. محمدهادی کریمی -بهشت 
اینجاست. حمید سلیمیان - بی‌انتها, امير حسين 
جهددوست- پایان دوم یعقوب غفاری - 
پایان‌نامه. حامد کلاهداری- پر تقال خونی. 
سیروس الوند - ير ستوهاى عاشق, فریال بهزاد - 
پر نده‌باز . عطاالله سلمانیان -جنوب آسمانی. 
جمال شور جه - جشم, جمیل رستمی - چیز ها یی 
هست که‌نمی‌دانی.فر دین‌صاحب‌الزمانی-خاک 
و انش مهدی صباغ زاده - خانه امن است . ناصر 
رفاهی-خانه پدری. کیانوش عیاری - خنده در 








چند روز پیش خانم «فلور نظری» طی تماسی با جنگ 
پو هتر مجله توضیحاتی دررابطه با مصاحبه قبلی جاب شده در اين 
صفحات ارائه کر دند که با قدردانی از ایشان به خاطر دقت نظری که 
داشته اند. به اين توضیحات و اصلاحات توجه می کنیم: 





باران. داریوش فرهنگ - خیابان بيست و چهارم. 
سعید اسدی -خیابان‌های آرام. كمال تبریزی - 
دختر شاه پر یون. کامر آن قد كجيان - ديو و دلیر. 
وحيد نیکخواه آزاد راز آفر ینش, قاسم جعفر ی - 
راه آبی ابر یشم.محمد بزركنيا-روشن خاموش 
روشن, حمیدرضاأچار کچیان- سپید و سیاه. 
قاسم جعفری - سعادت آباد , مازیار میری- سفر 
سرخ. حمید فرخ‌نژاد -سنجاقک‌های بر که سبز. 
على قوی‌تن- سوت پایان نیکی کریمی - سيب 
دافا خان ا ق امان 
سالور -شرط اول. مسعود اطيابى -شش نفر زیر 
باران. على عطشانی - علفزار . محمد على طالبی - 
قبرستان غير انتفاعى . محسن دامادى -قبیله من, 
غلامرضاازادى-قصهيرياءفريدون جيرانى- 
كوجه ملی . مهر شاد كارخانى - گزارش مریم. 
اسماعيل براری- گل چهره. وحید موسائيان- 
کر کات راف محر ق 
كمالتبريزى-مامان بهر وز منوزد.عباس 
مرادیان-مر گ سپید.مرتضی آتش زمزم - 
مرگ كسب و کار من است.امیر ثقفی -مرهم. 
علیرضاداوودن_زاد -مصاتب چارلسی, علیرضا 
سعادت‌نیا-مهتاب روی سكو. سیماامامی - 
ندارها؛ محمدرضا عرب -ناگهان(بدون‌اجازه), 
مرتضی احمدی هرندی - ورود زنده‌ها ممنوع . 
جواد مزدابادی - همدان. داریوش مهر جویی - 
همه چی آرومه, مصطفی منصوریار -هوای تازه, 
قاسم جعفری ونور وز عباسی ويه حبه قند.رضا 
مير کریمی. 

بيست و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم 
فجر از تاريخ ۱۶ تا ۲۶ بهمن‌ماه 
در تهران بر گزار می‌شود. 








۱ - کار خانم نظری با آقای کرامتی در سال ۶۷ نبوده بلکه در سال ۷۶ بوده است. 
تبجا نظری ولد ال ۷ ستو تیاه یک سما يت باق شدفاوی رامتولدمبال ۷ ۴معرقی 
نماییم. البته ایشان علا قه‌ای هم ندار ند درباره سن و سال خود صحبت کنند. 
۳-ایشان در قسمتی از مصاحبه در باره نقش اول گفته اند كه در بسیاری از کار ها به عنوان بازیگر نقش اول 
حضور داشته اما در کاری که آن نقش, انر ژی زیادی از او بكيرد حضور کمی داشته است. 


ارو ۳۶۵۲ 





داستان تراشيدن سر فريماه فرجامى در فيلم كيميابى 





جلال‌الد ین معيريان روايت جالبی از ماجراى 
از ته تراشیدن موهای فر یماه‌فرجامی در فیلم 
«سرب» کیمیایی را باز گو کر ده است: 

N‏ باکر 
دوست بودیم.در این نشست‌هاو جلسات با یکد یگر 
بحث و كفت و گومی کر دیم. یک بار | قای کیمیایی به 
من گفت قصد دارم موهای خانم فر جامی رادر فیلم 
ا مسر کرد 
ا اتيم 
تيفوس آنها رااز كشور بيرون كنند. 

من به آقاى كيميايى گفتم می توانم برای خانم 
فرجامى يوستى بسازم كه موى تراشيد هشد هاحساس 
شود ونيازى بهاين کار نباشد.امااقای كيميايى 
مخالفت کر دند وكفتند خانم فر جامی اجازهدادهاند 
موهایشان از ته تر اشیده‌شود.شما تصور بفر مایید 
اين موباید باماشین‌های آرایشگری قدیمی که‌دستی 
کار می کر دند زده می‌شد.» 

معیریان ادامه داد: «بدین تر تیب قر ار شد در 
فیلم.موهای خانم فر جامی از ته تراشیده‌شود.هنگامی 
که فیلمبرداری شروع شد. خانم‌هایی که به عنوان 
هنرور حضور داشتند و این کار راباید می کر دند 







tû 
محمد رضا گلزار باانتقاد از طرح مسئله دستمزد‎ 
۰میلیونی خود به خاطر سه روز بازی در فیلم‎ 


مجتبى راعی کار گردان «عصر روز دهم» در 
بخشی از نشست خبری خود مشکلات جانبی 
تبلیغات اين فیلم رادر كنار زمان نامناسب اکران 
آن» از دیگر مباحث مهم برشمرد و گفت: 

«درعراق‌بودم که آقای محمدی به من گفتند. 
نتوانستیم براى يخش تيزر فیلم به نتیجه بر سیم.ایشان 
به من گفتند كه ظاهرا برای خانم توسلی مشکلی پیش 
آمده که گفته‌اند تصویرش رأنشان ندهید.» 

او آفزود: «من خیلی حيرت کردم وسعی کردم 
بفهمم مشکل از کجاست تااگر مى توانیم برای رفع 
آن کمکی بكنيم. اكر مسئله خیلی جدی است و مثلااو 
فعالیت مسلحانه کر ده. این مسئله دیگر به ما ار تباطی 
ندار دواز کانال‌سینمابیر ون است.اماا گر مشکل‌ایشان 
به مسائل سینمایی باز می گر دد پیگیری کنیم.» 
راعی‌ادامه داد: «من از اقایان شمقدری و 


قضيه ممنوع التصوير شدن هانیه توسلی 


نتوانستند آن راانجام دهند. به طبع من می‌بایست قد می 
برمی‌داشتم. بنابراین لباس خانم آرایشگر را پوشیدم تا 
إل ا کی لسر قرام | 
راازته مى تراشد خود من بودم. من به اين دليل ييشقدم 
شدم كه | ن خانم هنر ور | شنايى باجنين موردى نداشت 
مک رن کرد رای ر اا 
وظیفه من حکم می کرد خدمتی کنم.» 
اوافزود:«همین که ماشین سر تراشی را گرفتم 
تاموهای خانم فر جامی رابزنم. آقای کیمیایی كفت 
موهاراطوری بزن که از روی صورت او بریزد. من 
ابتدا تصوری زاین موضوع نداشتم در حالی كه دوربين 
كاملاً روبروی چهره‌خانم فرجامی قرار داشت. من بعد 
از این صحنه به آقای کیمیایی وهر کار گردانی که با 
آگاهی کار می کندایمان پی دا کر دم.به محض آنکه 
موهاازروی‌صورت خانم فر جامی که اصلااین‌موضوع 
برایش مهم نبود پایین ریخت. از شدت ناراحتی و 
حسی که به دست آورده‌بود. يوست صور تش شروع 
به لرزیدن کرد. من این لرزش رادیدم رنگ صورت 
خانم فر جامی تغییر كرد و من تازه در آن لحظه بود که 
متوجه شدم هر حر کت و میزانسنی را که کار گردان 
می‌دهد دلیل و معنی دارد. این یکی از ان اتفاقات نادر 











در سینمای ايران بود که در آن مقطع افتاد.» 

Ol CTL 
كيميايى بارهابامن دربارهجهرهيردازى شخصيتها‎ 
صحبت مى کر دند و خواسته نظراتشان رابه من‎ 
منتقل می‌ساختند. به ياد دارم او نشریاتی داشت که‎ 
لا ا يات‎ E مر‎ 
رابه من نشان می دادند و از من می خواستند به عنوان‎ 
مثال‌جهره‌یکی از کارا کترهایش ان‌به آن تصویر‎ 
نزدیک تر باشد. اين است که اقای کیمیایی با توجه‎ 
به تاریخی که می‌خواست در فیلم «سرب» نشان‎ 
در رخآ را لمر‎ 
کشور این نشریات رادر اختیار من می گذاشتند‎ 
ومن‌هم آن تصاویر رابه ذهن می‌سپردم وبرای‎ 
خود تجزیه تحلیل می کر دم تابه جز ئیات مورد‎ 
نظرم برسم.»‎ 







دستمزد ٩۰‏ ميليونى گلزار و سوال كداى سر خيابان 


«دموکراسی‌توروزروشن». كفت:«ببينيد جه قدر 
مطبوعات به اين موضوع يرداخته اند که حتى گدای سر 
خيابان هم اين موضوع رابه من گفته است. سر چهارراه 
يك پسر بچه ٩ساله‏ به شيشه ماشین من زد و كفت راست 
است كه برای ۲روز ٩۰‏ میلیون گرفته اید؟» 

اوادامه داد:« کسی صلاح دانسته كه من در آن 
ا ا لسر لالت 
شايد حضور اين آدم به فر وش ونوع فیلمبرداری و 
نوع ساخت فيلم کمک كند.» 


میرعلایی كه باهم در عراق بودند. مشکل راپیگیری 
کا 
شما ندار د. قاعد تا اگر قرار باشد اتفاقی بيفتد بايد برای 
بعدازاین فيلم باشد. پس از آن آقاى شمقدری با آقای 
ضرغامى تماس كرفت وبه من كفت كه مسئله شما 
حل شد.اما چند روز بعد دوباره | قاى محمدى تماس 
گر فتند و كفتند كه تيزر دوباره يخش نمی‌شود.» 
راعى افزود: «حتی گفتند در يوسترهاى فيلم 
كه برای نصب | ماده شده بود. عکس ايشان نباشد. 
شهردارى تمایل داشته كهاكرامكان دارد عكس 
ايشان حذف شود. در حاليكه فيلم مابه گونه‌ای است 
که اگر عکس ایشان رابرداريم بار تبلیغی خود رااز 
دست می‌دهد. جرا که تنها یک بازیگر اصلی دارد. این 
بحث‌ها روزهای مهم و تعیین کننده‌ای را از ما گرفت. 
حتی در بر نامه «هفت» هم قر ار بود هانیه توسلی حاضر 


۸٩۹ 10ک‎ 












گلزار گفت:«خداراشکر فیلم هم فروش موفقیت 
آمیزی داشته وبعد هم تصوير دنیای هنر فیلم رابه 
مبلغ خوبی خربده است. برای این موضوع هم همه 
راضی هستند فقط یک نفر ناراضی است که ان هم 
در تلویزیون و مطبوعات وقت می گذارد.» 

این بازیگر در بخش دیگری از صحبتهای خود 
اظهار داشت:,من بر نامه هایی می بينم در تلویزیون 
که راجع به دستمزد صحبت می کنند .| يااين سینما 
هیچ مشکل دیگری غير از این ندارد؟» 









بسن 






۰ 3 ۳ 
شود اما به ما گفتند كه تمایل بر این بوده که ایشان 
نيایند و من واقعااز این واقعه متاسف شدم, چرا که 
یک بار دیگر هم در فیلم «سفر هيد الو» بدون اينكه 
هیچ گناهی داشته باشم به چنین تير غیبی دچار 
تا 
ر ال سار کر لش راید الب 
بدون هيج مشکلی به كرات در تلویزیون در حال 


3 


۵۳ 


ب معمار و أفي 


هه 


دننده اس 


ديل کار كك 








داستانباى انتخابى آلفر دلي 





او صد دلار پول می خواست. صد دلار پول نقد. آن 
هم صبح زود ان روز در یکی از دهات اطراف شهر! 
«بيل كليفورد» كه شوهرش بودءاز همسر خود 


يرسيد: 
جه می‌خواهی وبااين يول جه می‌خواهی بخرى, 
«مرى» در حالى كه سعى مى كرد ارام وخونسرد 
باشد. گفت: 

-می‌خواهم به شهر بروم و از فروشگاه بزرگ 
مورفی خرید کنم. تو که نمی‌دانی امروز انجاحراج 
بزرگی برپاست! 

البته او هم در روزنامه محلی خوان ده بود که 
فروشگاه بزر گ مورفی کلیه اجناس خود را حراج 
کرده است. یک حراج کلی به مناسبت بر چیدن و 
تخلیه فروشگاه و این فرصت خوبی برای مری و دیگر 

در این حراج قيمت اجناس بسیار پایین بود و مری 
از مدتی قبل منتظر اين حراج بود تا بتواند چند دست 
لباس برای خودش و مقداری اشیاء برای خانه خرید 
کند. اما بیل شوهر او اصلا نمی خواست چنین يول 
زیادی به مری بدهد به همین خاطر به او گفت: 

-مری! از پول خبری نیست. حتی یک سنت هم به 
رابه هدر دهی و چند دست لباس نو و مد جدید برای 
خود بخری! 

مری که ناراحت شده بود جواب داد؛ 

-حالا فرض كن که لباس هم برای خودم بخرم. 








مگر چه عیبی دارد؟ 

مری به چشمان بیل نكاه کرد. آثار خشم و 
عصبانیت را به خوبی در چشمان او دید. 

بیل دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و به 
سمت او حمله‌ور شد و گفت: 

_بروبیرون! زود! قب لاز آنکه دستم رابلند 
سا وه o‏ 
خودش يناه برد. يس از رفتن او بیل روی صندلی افتاد 
و خیلی زود خوابش برد! 


بعداز ظهر آن روز بعد از آنکه بیل از مزرعه 
به خانه ب رگشت. همانطور که دراز كشيده بود و 
استراحت می کرد. رادیو را روشن کرد تا به اخبار 
كوش کند. گوینده رادیو اعلام کرد که حریقی در 
شهر اتفاق افتاده. حریق در فر وشگاه مورفی روی داده 
بود. درست بعد از آنکه عده زیادی از مشتر بان برای 
استفاده از حراج و خرید از فروشگاه به آنجا هجوم 
آورده بودند. فر وشگاه بر اثر حریق كاملا سوخته 
بود و جیزی از آن بر جای نمانده بود. در حقیقت 
فاجعه‌ای روی داده بود و خانواده‌های زیادی بر اثر این 
آتش‌سوزی عزادار شده بودند. عده زیادی از زنان و 
كود كان که برای خرید به فروش‌گاه رفته بودند. جزء 
قربانیان و تلف شد كان حادثه بودند. بين قربانیان 
مردها هم بودند. اما تعداد زنان بیش از مردان بود. 

كويا صد نفر در اين حادثه فجیع کشته شده بودند. 
عده‌ای از این افر اد طوری سوخته بودند که امکان 


ار ۳۶۵۲ 


شناسایی آنها وجود نداشت. در پایان گوینده از مردم 
خواست تاهر کسی که از افر اد خانواده‌اش نايد ید شده 
به مقامات مربوط مراجعه و درمورد آنها تحقیق کرده 
و اطلاعات دقیق را به خانواده‌ها اعلام کنند. 

بیل کلیفورد با شنیدن اين خبر به فکر فرو رفت. 
برای خرید رفته بود. حالا مانند دیگران مر ده بود و او 
از شرش راحت شده بود. اما افسوس... بیل از دست 
خود فوق‌العاده عصبانی شد ه بود که فرصت به اين 
از موقعيت استفاده كرد و كارى انجام ذاد... 

در محل حادثه همه مشغول کار ان 
ای سنا افراد گروه نجات. پزشکان و افر اد یلیس 
خارج می کردند. 

نزدیکی‌های غروب. سرانجام اخرين شعله‌های 
اتش خاموش شد. مجر وحان به بیمارستان و اجساد 
کشته‌شد كان به سالن ورزش یکی از مدارس شهر 
منتقل شدند تااقوام انها امده‌واجسادرادیدهو 
شناسایی و تحویل بگیرند. این اجساد را که اغلب 
سوخته و ذغال شده بودند و امکان شناختن انها 
وجود نداشت. شماره‌بندی کر ده بودند وروی بعضی 
از اجساد که توسط كسان آنها شناخته شده بودند, 
روپوش سفیدی کشیده ويلا ك هايى هم بر روی انها 
قرار داده شده بود. به اين تر تیب کسانی که وارد سالن 
نشده بودند وروی آنها روپوش سفید نکشیده بودند. 
در آنجامنظره رقت‌انگیزی به وجود آمده‌بود. آنها که 
کسان خود رااز دست داده‌بودند. در حالی که گر به 
می کردند و بر سر وروی خود می کوفتند به سراغ 
اجساد می | مدند و وقتی عزیز خود رامی‌یافتند فریاد 
و شیون کشیده و به سختی می گر یستند. مأموران آنها 
سالن ورزش هم یک دفتر موقت تأسیس شده بود. در 
اين دفتر مأموران پلیس و اعضای داد كاه نئسته بودند 
و کسانی که گمشده‌ای داشتند اول به آنجا می‌رفتند 
و نام گمشده خود را ثبت می کردند. ریاست اين دفتر 
راقاضی«آندرسون» که از قضات مسن و با تجر به به 
شمار می‌رفت. به عهده داشت. قاضی آندرسون از 
کسانی كه به آنجا مراجعه می کردند. پرسش‌های 
می كرد.اوتااوايل شب کار خود راادامه داد. و در 
همین موقع بود که به یک مورد مشکوک بر خورد. 

این مورد مشکوک مراجعه کننده‌ای از حومه 
سراسيمه و با اضطر اب زياد وارد محوطه مدرسه 
برای قاضی | ندرسون شرح داد و بعد به اتفاق او برای 
دیدن اجساد رفت و وقتی به یک جسد کاملاً سوخته 
دانسته و با اصرار تمام گفت: 
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را رای ی ارات رادرس 
ستوان «لو کس» کرد و در حالی که بیل کلیفورد رااز 
عقب سر به او نشان می‌داد گفت: 

-ستوانافور | این مرد راباجند نفر از افراد حود 
تعقيب كنيد و كاملاً مراقب او باشيد و گزارش کار 
خود را درباره او به من بدهید. حتی اگر لازم شد شب 
انجام نداد. ان وقت من اجازه بازرسی خانه او راصادر 
خواهم کرد. 

انتظار قاضی اندرسون بیش از سه ساعت به طول 
نیانجامید. آوهنوز در محل سالن ورزشی بود که ستوان 
وكسيا عجلة انم موومت خودم كيرا كايا 
لوكس يرسيد: 

_خب.جه خبر ستوان؟ جه شد که زود 
می‌زد وبه آسانی نمی توانست گزارش خود را بدهد. 
شروع کرد و گفت: 

_همانط ور که گفته بودید مابیل کلیفورد رايا 
اتومبیل لندرور خود در حالی که چراغ‌های جلو را 
خاموش کرده‌بودیم تعقیب کردیم. تا نزدیک مزرعه 
بااتومبیل رفتیم و از آنجا به بعد از اتومبیل پیاده شدیم 
و اهست از ميان درختان اطراف خود رابه خانه او 
نزدیک کردیم و از فاصله کوتاه و چند متری, خانه 
ساکت بود. اما بعد. سایه أن مرد راديديم که گاه به 
گاه از جلو پنجره عبور می کرد و از اتاقی به اتاق دیگر 
می‌رفت. بعد آورادیدم که روی زمین خم شده و 
برمی‌خیزد. مثل ان بود كه در حال بسته‌بندی چیزی 
است. چند لحظه بعد چراغ‌ها خاموش شد و در باز 
شد واواز خانه خارج شد و در حالی که روی شانه 
خود یک بسته بز رگ را که در پارجه پیچیده شده بود 


راحمل مى كرد. 


او به سمت اتومبیل خود رفت. بسته راداخل 
صندوق عقب ان قرار داد و سيس يشت فرمان 
اتومبیل نشست و حر کت کرد. ما هم فوراً با اتومبیل 
خود او را تعقیب کردیم 

او چند کیلومتر جلو رفت تا بالاخره به یک زمین 
باتلاقی رسید. اين زمین درست در شمال مزرعه او 
قرار داشت. او اتومبیل خود رانگه داشت واز آن 
٩‏ ول حفر گودالی در زمین 
باتلاقی شد.او یس از کندن گودال به سمت صندوق 
عقب آتومبیل خود رفت و آن بسته بزرگ را در آورد 
و روی دوش خود انداخت و به سمت گودال بر گشت 
تا بسته رادر آن قرار دهد که ما به سمت او دویدیم و 
بسته رااز او گرفتیم و باز کردیم. حدس می‌زنید داخل 
بسته چه بود؟ قاضی آندرسون به آرامی گفت: 

-می‌توانم حدس بزنم که داخل أن جه بود. 

-نه! باور نمی کنید. داخل بسته. جسد همسر 
بیل کلیفورد قرار داشت كه او را کشته بود. 

قاضى آنفزسون اضا تحب تكرد: سثوان لوكس 
که حيرت كرده بود با تعجب يرسيد: 

يس شما اين موضوع را می‌دانستید! 

-نه!اما حدس زده‌بودم که او همس رش را 

حطور حدس زده بوديد؟ 

قاضى آندرسون در حالى كه دستى به سبيل خود 

-خيلى ساده ستوان! حر کات این مردازابتدا 
مشکوک بود. وقتی از او 
پرسیدم مطمتن است 
همسرش برای خرید به 
فروشگاه‌مورفی رفته و 
جاى ديكرى نرفته بود. E‏ 
اوفورا جواب داد: بله! 
كاملا اطمينان دارم و 
می‌توانم اين موضوع را 
هم ثابت كنم و حتی یکی 
از خانم‌های همسایه هم 
می‌تواند صحت گفته‌های 
مراشهادت دهد.در 
صورتی که اگر همسر 
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اولسن مو‌نشسه ترهیم مو در اران 
د بو نظلر متخصعی تور صبمم هو از كاناذا 
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بيل به فروشكاه مور فی رفته و جسد او ميان اجساد 
سوختكان وجود داشت. دیگر لازم نبود که او ثابت 
کند که همسرش به فروشكاه رفته... به علاوه وقتى او 
رابراى دیدن‌اجساد به سالن بردم. شک وترديدم 
بيشتر شد. زیر معمولاً افراد ديكرى که برای دیدن 
اجساد كسان خود می آمدند. به تمام اجساد خيره 
می‌شدند تا بالاخره موفق می‌شدند جسد بستگان 
خود را آن هم با زحمت زياد بيدا كنند. وقتی هم بيدا 
می کر دند. باز باور نمی کر دند که این جسد متعلق بهاو 
باشد و سعی می كر دند با تردید. این حقیقت دردناک 
ارد کد اانا یل اسورد اما ی 
محض دیدن یک جسد كاملا سوخته و ناشناس شروع 
به كريه وزارى کرد و گفت این همسرم است... من 
اوراشناختم | 

ادوا جس ان ب همسر ورن 
باشد. 

-نه!من مطمئن بودم جون جند دقيقه قبل جند 
قر از كسان أن امدهواوراديدمة مستاغيه وداد 
وهويت او کاملاً برای مامشخص شده بود. اما ما 
فرصت نکرده بودیم روی جسد روپوش كشيده و 
نام او را بنویسیم... به علاوه یک چیز مهمتر اينكه اين 
جسد متعلق به یک مر د بود و امکان نداشت همسر 
مل کل فور دبا شد یی قاضى اند رون دست نه 
سبيل خود كشيد و ادامه داد: 

-هيج كس نبايد برای راح تتر زند گی كردن 


دست به قتل بزند. حتى اگر با یک ديو زند گی كند! 
2 


باسخ هاى باهوش خود كلنجار برویل بقيهازصفحه/؟ 
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بنشن نامه! 

, معنی این جمله چنین! ست اق 
a.‏ | انباردار.اگر زنی به نام «مر جمک» 
ٍِ | به سراغت آمد.بدان که خود 
با نيامده. بلكه مااورافرستادهايم. 
1 ] به او گندم بده كه سخت در رنج 
و ومضبقه‌است!(در این یادداشت. 
فقط از یک خوراکی نام برده شده 
5 که آن هم «گندم» است.) 


كدام ضر بالمثل؟ 
"| شير كه پیر می شود روباه‌سوارش 
N: ۴‏ 


من کدام جانور هستم؟ 
يوزيلنك (پلنگ - كن - لپ - يو 
-وز) 


آیا می‌دانید؟ 
١-اتم‏ ۲- کربوهیدراتها ۳- 
۰ ۲سانتیمتر ۴-قرن ۱۹. 
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ازروزى كهاومديم آلمان, مامان دست وپاشو گم 
كرده. اون داره تلاش می كنه كه قدم به قدم از باورها و 
فرهنكى كه تواير ان داشتيم و کود کی وجوونى وزند كيش 
رو بااون گذرونده فاصله بگیره اما من حتم دارم که اين 
تلاش به جایی نمی‌رسه به خاطر اينكه مامان یک زنه. 
وقتی نامه آقا بزرگ و مامان بز رگ از شهر مون می رسه» 
مامان دور از چشم ماشروع به كريه مى کنه. یه بارهم که 
داشت بهونه گیری مى کرد و سر بابا غر می‌زد. بابا بهش 
گفت: توهم دلت مى خواست برای رسیدن به | ینده‌ای 
بهتر قيد شهر و مملکت و خانواده‌هامونو بزنيم» يس جرا 
دیگه سر من غر می‌زنی ؟! 

برای من و «فرید» بر ادر کوچیکتر از خودم انگار 
همه چیز فرق می کنه. ما از همون روز اول که اومدیم 
اینجاخیلی خوشحال و ذوق زده‌بودیم. وقتی به این 
فکر می کردیم كه الان توی شهر سر سبز و کوچیکمون 
همه دارن درباره خارج رفتن ما صحبت می کنن. قند 
توى دلمون آب می‌شد. از همون روزی که زند گی توی 
غربت و خونه اجاره‌ای مونو شروع کردیم. به مامان 
وبابا گفتیم ما دیگه اومدیم اینجا و باید مثل ساکنین 
اینجازند گی کنیم.غذابخوريم لباس بپوشیم و حرف 
بزنیم. مامان تقریبا از همون روزای اول پختن غذاهای 
ایرانی رو كنار گذاشت وبه جاش پنیر وسوسیس 
آلمانی خوردیم. بعضی موقعا هم هر چیزی به دستش 
می‌آومد و توی یخچال اضافه بود روروی نون پیتزاپهن 
می کرد وبااجاق كاز بر امون پیتزادرست می کرد که 
تقریبا هیچ شباهتی به پیتزا نداشت. 

گاهی باباهم شبا که خوابش نمی‌برد روبروی 
تلویزیون می‌نشست و سیگار يشت سیگار دود 
می کرد. چیزی نمی كفت اما مطمئن بودم داره به اين 
فکر می کنه که زمینی که از پدرش بهش به ارث رسید 
رومفت فروخت. مطمئن بودم که بابا هم دلش برای 
شهر و دیارمون تنگ شده و صداش در نمی‌یاد. 

مازند گی ووضع مالی خوبی نداشتیم تاپدربز رگ 
فوت کرد و تقریباارث خوبی بر ای بابا گذاشت.باباانگار 
تازه‌متولد شده‌بود. چشمای آبی‌اش انگار شاد و خندون 
بود. اما زندگی توی اون شهر کوچیک برای من و فرید 
و مامان هیچ چیز قشنگی نداشت.مابه اینده‌های 
خوبی که بارفتن ازایر ان می تونستیم داشته بام فکر 
می كرديم ال م اس سر 


۵۶ ,گار س 





صبااديب 


Saba Adib@yahoo.com 
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ازرفتن به عروسى دختر خاله «نيلوفر» عوض شد.اونجا 
بود كه احساس كرديم چقدر از دنیا عقبيم ومامان برای 
كم كردن روى همه اونايى كه سالها تحقيرش كرده 
بودن» ياشو كرد توى يه كفش واز باباخواست زمين 
و خونه به ارث رسيدهاز پدرش رو بفروشه و پول جور 
کنه تا برای زند گی بریم خارج از کشور. 

من هم بعد از عروسی نیلوفر و سفر چند روزه که 
به تهران داشتیم دیگه نتونستم خودموبرای هميشه 
توی قفس شهر کوچیکمون زندونی ببینم. البته باب 
هم مخالفت چندانی برای سفر مون به خار ج از کشور 
نداشت اما توی دلش يه کم تر دید بود. 

خاله «منیزه» ایناهم سالها قبل توی شهر ستان ما 
زند گی می كردن اما وقتی پسر بزر گشون رشته زبان 
انگلیسی‌دانشگاه‌تهران قبول شد همه زند گی‌شون 
روفروختن‌ورفتن تهران. شوهر خالهم زمین‌های 
زیادی توی شهر ستان‌مون داشت و یکی از ثر وتمندان 
اونجا بود. همون موقع هم که توی شهر ما بودن کلی به 
خاطر وضع مالی خوبشون به مافخر می فر وختن. شوهر 
خالهم ارباب زاده بود وبه همین خاطر خیلی پول داشت 
خاله اينارفتن تهرآن و توی یکی از خیابونای بالاى شهر 
یه خونه خیلی خوب خریدن.البته تاقبل از عروسی 
دخترش ماهیچ وقت خونه شون رو ندیده بودیم و فقط 
پزش رواز زبون خاله ودخترش که گاهی برای‌سرزدن 
به اقوام می‌آومدن شهر ستان شنیده بودیم. 

نیلوفر هم دانشگاه قبول شد و هنوز چند ماهی از 
تحصیلش نگذ شته‌بود که‌بابر ادریکیازهمکلاسی‌هاش 
نامزد کرد. شسوهرش مهندس کامپیوتر بود و سالها 
مقیم آمریکا. خاله کارت عروسی نیلوفر روبرامون 


آورد وتاجايى که می‌تونست يز خریدهایی که خانواده 


دامادش برای دخترش كردن و تالار عروسی ولباس 
عروسی نیلوفر رو داد و آخر سر هم موقع رفتن بالحنی 
که تحقیر توش موج می‌زد. گفت: 

-اگه لباس نتونستین بخرین خودتونوناراحت 
نکنین بیایین اونجا من يه فکری براتون می کنم... و 
خطاب به مامان گفت: بالاخرهاين بچه‌های معصوم هم 
دل دارن, تا حالا تهران رو ندیدن, بیارشون حتما! 

بعدازرفتن خاله.مامان کلی گریه كرد وبه باب 
سر کوفت زد. من و فرید کلی ذوق وشوق برای شر کت 
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تمام اسامی مستعار است 





توى اون عروسی داشتیم.مامان كه خیاطی بلد بود با 
پارچهارزون قیمتی که از جمعه بازار خریده بود. بر ام 
یه پیرهن دوخته بود که وقتی تنم می کردمش حس 
خوبی بهم دست می داد. مادو روز قبل از عر وسی رفتیم 
تهران خونه خاله منیژه و اونجا بود که فهمیدیم چقدر 
ازدنيا عقبيم. خاله منیژه برای اينکه به قول خودش 
آبروش پیش مهمونای كلاسن نالا ی دامادش نر ه.مار و 
همسایه‌های دور خانواده معر فى کر د. اونجا دلم خیلی 
برای‌مامان سوخت. آخر سرهم مجبور شد با کت و 
دامنی که از همسایه‌مون قرض گرفته بود پابه پای 

مابعد از چند روز از تهران بر گشتیم اما جنگ و 
دعوای مامان و بابا شروع شد. مامان به باباغر می‌زد 
ومی گفت: مگه من و بچه‌هام چی کمتر از منیژه و 
اون بچه‌ه ای منگلش داریم ؟! من دیگه هیچی حالیم 
نیست.باید ماهم بریم تهرآن وباشرایطی که منیژه 
داره زند گی کنیم. 

چند روز بعد از بر گشتن ما بود که پدربز رگ فوت 
کرد و اون که تاحالا دلش نيومده بود جندرغازی به ما 
کمک بکنه. ارث خوبی برای بابام که تنها پسرش بود و 
دو تا دختراش گذاشت. از همون جا بود که فکر خارج 
رفتن مثل خوره افتاد به جونمون. دلمون می خواست 
هر طوری شده روی خاله منیژه و بچه‌ها و شوهرش رو 
كم کنیم. بابا هم هر چند موافق نبود اما بالاخره هر چی 
از پدرش مونده‌بود فروخت و بعد از گذروندن مراحل 
قانونی راهی کشور آلمان شدیم. 

روزای اول ورودم ون نزدیک يه قبر ستون خونه 
کوچیکی اجاره کردیم. بابا توی يه رستوران به عنوان 
کار گر کار می کرد و مام ان برای همون رستوران 
خوراکی‌های ایرانی درست می کرد. در آمدشون زياد 
نبود اما همه راضی بودیم. باب بعد از یه مدت تصمیم 
كرفت بره سراغ يه کاری که در | مدش بیشتر باشه. اما 
چون‌هنر وصنعتی بلد نبودوزبون آلمانی‌هم نمی‌دونست 
تامدتى نتونست کاری پیدا کنه بالاخره بعد از دو سه ماه 
توی يه بازارچه كل و گیاه مشغول به کار شد. 

من وفرید از زند گی توی اون کشور خیلی خوشحال 
بودیم و هر روز می‌رفتیم پیاده روی و محو تماشای 
اجناس فر وش‌گاههای بز رگ می‌شدیم. وقتی رفته 
بودیم عروسی دخترخاله نیلوفر: من به زیبایی خیره 


كنندهاميى بر ده‌بودم وتقريبااز بدو ورودم به این 
کشور عشق خوانند گی وهنرپیشگی همه وجودم رو 
پر کرده‌بود وبهدنبال راهی‌بودم که بتونم به این 
آرزو جامه عمل بپوشونم.مامان تونسته بود مشتریای 
زیادی بيدا کنه و برای چندین مغازه دیگه هم سفارش 
خوراکی‌های ایرانی می كرفت و در آمدش هم خیلی 
بیشتر از قبل شده بود. 

من وفرید هم که هردودیپلممون رو توی‌ایران 
گرفته بودیم زبان انگلیسی و آلمانی رو یاد گرفتیم. 
رویهمرفته وضع زند گی مون خیلی خوب و روبه راه 
شده بود. فرید هم دلش می‌خواست برای خودش 
کاری دست ویابکنه و در امدی‌داشته‌باشه.اون 
توی يه کلوپ شبانه کار پیدا کر ده‌بود. باوجود اينكه 
ماهها ازؤند كن ماتوى آلمان می کشت امامافان با 
شنیدن اين خبر از حال رف ت!اون نمی خواست اجازه 
بده که فريد توى يه كلوب شبانه كار ييدا کنه اما من 
که‌اون كلوب رو( که کلوپی بزرك ومعروف) بودراهى 
براى رسيدن به آرزوم می‌دونستم ازفريد حمايت 
می كردم. بالاخره‌من وباباتونستيم مامان‌روراضی 
كنيم که كار كردن توى کلوپ اونم تو كشورى مثل 
المان كار زشتى نيست. 

یکی ازبهترين محاسنی كه شغل فريد داشت اين 
بود كه هنرپیشههای تلويزيون اون شهر هم به اون 
كلوب رفت وآ مد می کر دن.فرید که‌از آرزوی‌من خبر 
داشت. چند بار منو باخودش برد و با بعضی از اونا اشنا 
کرد.اولین شبى كه می‌خواستم بايكى از تهيه كنند كان 
معروف تلويزيون ملاقات داشته باشم روهيج وقت 
فراموش نمی كنم.اون شب جندين بار خودمو توی 
آيينه نكاه كردم وبهاين نتيجه رسيدم که این تهيه 
كننده حتما ييشنهاد خوبى به من ميده و همین طور هم 
شد. اون تهيه كننده برای تلويزيون اون شهر كليب و 
فیلم‌های تبليغاتى مى ساخت.يه آموزشگاه کوچیک 
هم داشت كه به دختر ويسراى جوون آموزش مانكن 
شدن می‌داد. من دو ماه کار | موز اين تهيه كننده بودم 
و بعد از دو ماه اولین فیلم تجاری من بير ون آومد. نتیجه 
خیلی خوب و عالی بود و بعد از این فیلم پیشنهادهای 
زیادی به من شد.من از این موضوع خیلی خوشحال 
بودم و تنها آرزوم اين بود که نیلوفر و خاله منواز طریق 
ماهواره ( که خوب یادمه اون روزا چقدر پزش رو به ما 
می‌دادن) ببينن. 

«استیو»(تهیه کننده‌یی کهمن‌باهاش کار 
می كردم)به خاطر بازی من در آ گهی‌هایی که به 
تلویزیون وموسسات تجاری مى فروخت,. كارش بالا 
كرفت وصاحب در مد كلانى شاد .اون كاهى برام 
هديهمى كرفت وبعضى مواقع باهم بيرون مى رفتيم. 
مامان وبابازيادازاين وضعيت خوش حال نبودن 
ام ابرای‌من اهمیتی‌نداشت. حتی مخالفت اوناهم 
نمی‌تونست مانع رسیدن من به آرزویی که مدتهادر 
سر داشتم. بشه. 

من وبا باومامان چنان‌غرق در کار بودیم که‌دیر 
متوجهرفت و آمدهای‌مشکوک فريد وخواب الود گی 
دائمى و سياهى و كودى پایین جشماش شديم. فريد تا 
خرخره توى اعتياد غرق شده بود وديكه راهى براى 


نجاتش نبود. يه روز فرید از تنها بودن توى خونه 
استفاده کرد وبايه تزريق خودش وخلاص كرد.اون 
توی يه نامه نوشته بود که مدتى بعدازاستخدامش 
توىاون کلوپ» برای در آوردن يول بيشتر مشغول 
فروختن مواد مخدر شده بعد هم كه خودش معتاد 
شده و جند وقت قبل متوجه شده كه ايدز همه خونش 
روآ لوده کرده... بعد ازاين حادثه باباسکته‌مغزی 
كرد و برای هميشه ويلجر نشین شد. بيجاره مامان 
روزاى بدی‌رومی گذروند. برای بابايرستار كرفت تا 
خودش بتونه به كاراش رسيدكى کنه.اما باز هم هيج 
كدوم ا زاین اتفاقابرای من مهم نبود. حالاديكه دلم 
می‌خواست برم آمریکاو اونجا شانس خودموبرای 
هنرپیشه شدن امتحان کنم. تلاش من برای دریافت 
ویزابرای‌رفتن به آمریکابه مشکل برخورد. همون 
روزابود كه باپسر جوونی به اسم «میکائیل» آشناشدم. 
اون نمایشنامه‌نویس و کار گردان بود و ساکن آمریکاو 
برای انجام کاری به آلمان اومده بود. میکائیل رو توی 
دفتر استیودیدم وبراى اينكه بتونم به آرزوم برسم 
كاملا را هم ات تارقف 
از رفتن خوب فکرآمو بکنم. چون بايد قید خانوادهم 
روبزنم و من آونوراضی کردم که شهرت و پول از همه 
جيز برام مهمتره. بدون این که خانوادهم در جریان 
باشن, کارای لازم برای رفتن رو همراه‌با میکائیل 
العام دادم وراهی آمریکا شدم. دلم می‌خواست با اسم 
هنری «ژاله»توهالیوود بدخشم. به کمک میکائیل با 
جند تااز کار گر دانان و تهیه کنند كان معر وف هالیوود 
آشنا شدم و اونجا پی بردم که صدای خوبی هم دارم و 
از طرف چند نفر از اونا برای خوانند گی تشویق شدم. 
دو ماه بعد اولین بر نامهم روب ر گزار کردم و طرفدارای 
زیادی بيدا کردم. چهار ماه بعد اولین کنسرت بزر گم 
رو به سرمايه گذاری میکائیل بر گزار كردم امااين 
بار موفقيت جندانى نداشتم. توى ذوقم خورده بود. 
به پیشنهاد میکائیل مدتى استراحت كردم تابتونم 
درست فكر كنم وتصميم بكيرم. من كاملا بى بند و 
بارشدهبودم ویک سال بیشتراز حضورم در امریکا 
نگذشته بود که فهمیدم من هم مبتلا به ایدز هستم. 
دنیا جلوی چشمام تیره و تار شده بود. از همه جيز و 
همه كس دلزده شده بودم. به گذشته که فکر می كنم 
مى بينم من‌وفرید.جنبه آزادی رونداشتیم. هر 
کدوممون به یک نحوى خودمونر وارزون فروختيم 
درحالیکه مي‌تونستيم کار خانواده مغل بیشتر اونایی 
که خارج از کشور زند گی می کنن.زند گی کنیم وبه 
فکر ادامه تحصیل باشيم.به هر حال افسوس خوردن 
برای گذشته هیچ فایده‌یی نداره مخصوصااگه راهی 
براى جبران كردن هم وجود نداشته باشه. 
امشبءاينجا توی اتاقم تصمیم گر فتم همون کاری 
روبکنم که فرید بعد از اطلاع از بیماریش انجام داد 
نمی‌دونم وقتی فرید داشت به خودش تزریق می کرد؟ 
چه حسی داشت وبه چی فکر می کرد من اما دارم 
می‌خند م» خنده‌یی تلخ روی لبام نقش بسته, دارم به 
آرزوهایی که داشتم فکر می كنم؛ آرزوهایی که تا چند 
سا رن 
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بقيهاز صفحه ۱۷ 


مینیاپولیس. نیوورلتان و E‏ 
از وضعیت عملیاتی خارج شدند و تعمیر آنها بین 
٩‏ ماه تا یکس ال به طول انجامید. رايت با وجود 
شکست تاکتیکی توانست جلوی کمک رسانی 
تانا کا رابه نیروی‌های مستقر در گوادال کانال سد 
کد هر جند که برای ابن امر بهای گزافی پرداخت 
درد 

اين شکست سبب شد تا ناو گان اقیانوس آرام 
آمریکابه فکر عوض کردن تاکتیک‌هایش بیافتد 
وبه صورت جدی به بهبود آژدرهایش مشغول 
9 

آمریکایی‌ه ا درباره برد و قدرت اژدرهای 
ژاینی جیزی نمی‌دانستند و رايت ادعا کر ده بود 
که کشتی‌هایش هدف آژدر زیر دریایی‌های ژاپنی 
قرار گر فته اند جرا که باور نداشت آژدرهای زاينى 
بتوانند از جنین فاصله ای شلیک شده باشند. 
در حقیقت.ژاپنی‌ها سالها قبل از آغاز جنگ با 
تحقیق درباره وضعیت نير وى دریایی طرفين به 
اين نتيجه رسیده بودند که به دلیل تعداد بیشتر 
ناوهای سنگین آمریکایی بايد برای حفظ تعادل در 
با انیا اهکا ما دس ۹۱ در 
نتیجه. آنها کار بر روی آژدرهایی را شروع کردند 
که بعدها در دنیای غرب با نام «نیزه بلند» معروف 
شد ند. 

این آژدرها بردی تقریبادو برابر اژدرهای 
استاندارد نیروی دریایی آمریکا داشتند و برای 
مقابله با نبرد ناوهای آمریکایی در فواصل دور 
طراحی و ساخته شده بودند. تنها یک سال پس 
از شکست در تاسافارونگا بود كه آمریکایی‌ها به 
اطلاعاتی درباره نیزه بلند و قدرت مخرب آن 


دست پیداکر دند. 


پایان راه 

تانا کا چند روز پس از مجروحیت به سنگاپور 
منتقل شد و در سال ۱۹۴۳ او رابه بر مه فر ستادند. 
ری ی ان کر ای درا 
راندید. 

يس از پایان جنگ تاناكا درباره پیروزی‌اش 
جنين گفت:«من شنيدهام که نخبكان نیروی 
دبا ا اوا ران ۰ ۱۰ 
ستودهاند. من خود را سزاوار جنین افتخاری 
ارمغان اورد.» 

در روز ١6‏ اكتبر ۴ تاناكابهدرجه 
رای رو رک ال دك 

وحشت شبهای دریانوردان امریکایی در روز 
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زیر نظر: على كيانى موحد 
Sports_ Haftegi@yahoo.com‏ 


حسين معد نی و مجتبى عطار 


گفتگو: مهد بس جعفری 
عكس:...حافظ القر آن 


مقدمه:زمانی که تيم والیبال به مسابقات گوانگ زو اعزام شد همه می‌دانستند که یکی از امیدهای مدال 
م؛همین تیم است اما قبل از اعزام ان قدر به تیم فشار وارد شده بود که استرس را در کل بازیها دیدیم. توقعی 
که انگار اين تیم تیم برزیل است که بايد حتما و بايد قهرمان شود. در صورتی که چند سال پیش حتی ما به 
مقام چهارمی هم دست پیدانکرده بود یم . حواشی و حرف و حدیث‌ها در باره این تیم ان قدر زياد بود که حتی؛ 


باعث شد یکی از لیدرهای خوب ما به نام مجتبی عطار از تيم ملی خداحافظی کند. حتی در تجلیل از قهر مانان 
مهم تیم والیبال آخر از همه به سكو رفت. همین دلایل و حرف و حدیث‌ها ما را بر آن داشت تا از «حسین 
معدنی». سرمربی تیم و «مجتبی عطار» لیبروی تیم دعوت کنیم تابه مجله بيايند تا حداقل شاید بتوانند در 
مقابل انتقادهاء از خود دفاع کنند. شاید آنها هم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند. 





# آقای معدنی فکر می كنيد ماند گار باشید ؟ 

نمی‌دانم. فدراسیون تمایلی دارد. اما هیچ جيز 
معلوم نیست. 

+ در حال حاضر برنامه‌ای برای تیم ملی دار ید ؟ 

الان که خیر. فقط و فقط به داماش و بچه‌ها فکر 
می کنم. 

# از بازى مقابل زاين در گوانگ زو بگویید؟ 

استرس در تيم زمانى حاكم شد كه بازى مقابل 
جين را انجام داديم. جين ميزبان مسابقات بود واكر 
میب شیم ره يدى تما يش في | ااا 
وجود استرس توانستیم بر آن غلبه کنیم. 

دلایل اين همه اضطراب و استرس چه بود؟ 

اینکه ما بايد طلا را می‌گرفتیم و اگر طلا را 
نمی گرفتیم جه می‌شود؟ همه اين اتفاقات را ما قبلا 
پیش‌بینی کرده بودیم. من به شخصه منتظر چنین 
بر خوردهایی بودم. ما شایستگی طلا را نداشتیم. 
ما طوری تمرین کرده بودیم که طلا را به دست 
می آوریم» ولی همانطور که همه می‌دانند در ورزش 
حر فه‌ای «باید, وجود ندارد». 

# آخر انتقادها طوری بود که انگار شما قبل از 
اعزام قول طلا را داده بود ید... 

من هيج وقت و هیچ زمانى قولی نمی‌دهم كه در 
ان شک و تردید وجود داشته باشد. من قول طلا را 
به خودم هم نداده بودم» آخر نمى دانم چرا رسانه‌ها و 
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مسوولين طورى برخورد می کنند كه انكار ما هر سال 
در مسابقات جهانى و اسیایی طلا به دست اوردهايم و 
نقره ما برای همه بىارزش است؟ اين همان تيم است 
كه سه سال پیش کارشناسان مى كفتند تيم ما رشد 
نمی كند و بازيكنان تيم ملى ایران. بازيكنان درجه 
۲ و سه هستند و بايد فكرى به حال تيم كرد. حالا كه 
تيم رشد كرده و تيم ملی‌مان بهترين تيم ملى تاريخ 
ایران به حساب می اید. اين طور بايد رفتار كنند؟ ما با 
زحمت به اين نقطه رسيدهايم. حرفه‌ای فكر کرده‌ایم 
و حرفه‌ای زحمت كشيدهايم. تباید اين طور بی‌ر حمانه 
انتقاد و نقد کرد. 

# آقای عطار شما که در زمين بودید. بچه‌ها را 
چطور می‌د یدید ؟ 

عطار :یک چیز جالب بگویم روز قبل از بازی فینال, 
۵ دقيقه تمرینمان با زاين برخورد کرد و محمد کاظم 
رفت و روی سکوی اول ایستاد كه یعنی ما شما را 
خواهیم برد. آنقدر اعتماد به نفس داشتیم و فکرش را 
هم نمی کر دیم که به ژاپن ببازيم. اما روز مسابقه. چهار 
پوئن عقب افتادیم که همین آمر باعث شد تمامی اين 
افکار که اگر اول نشویم جه می‌شود و جه بر خوردی با 
ما خواهد شد؟ برای تک‌تک اعضای تیم تداعی شد. 
حتى ما از چهره تماشاگران که مسوولان هم بين آنها 
بودند استرس و اضط راب را می‌ديدیم. در ان شر ایط 
فقط اقای معدنی و کادر مارا دلداری می‌دادند. همین 
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امور باعث شد که ضربه بزرگی به پیکره تیم وارد شود 
وما كيم دوم راهم واگذار كنيم. 

* دو كيم راواگذار كرديداماجه شد كه توانستيد 
كيم سوم را با برد به يايان برسانيد؟ 

ما بازى نكرديم اما ژاپنی‌ها از استرس و هيجان 
فقو یایاده راتت فا را بترن لته ا فا روز 
خوششان بود و ما روز بدمان. ما هر طور سرويس 
می‌زدیم آن‌ها به بهترين نحو دريافت می کردند. هر 
جه ضربه مى زديم با دفاع يكنفره جلوى ضربههايمان 
می كر دند که انگار حتما بايد اول می شد يم. 

حسين معدنی ادامه مى دهد :ان زمان که مابازی 
می گر فتیم. اولین سوالی که به محض ورودمان از ما 
می پر سیدند جه بود؟ عطار در ادامه حرف می گوید: 
آقا من بگم! چرایک كيم به قطر دادید؟ 
خلیل جبران. همه اقوام مختلف را مورد بررسی قرار 
داد و در موردایرانی‌ها این طور گفته كه خیلی تاسف‌بار 
است. هنر ابرانی‌ها عیب‌جویی است. من تا به اين 
زمان, حرف او را مورد تمسخر قرار می‌دادم اما حالا 
مى بينم واقعیت دارد. ما کسی را کارشناس می‌دانیم 
كه بيايد و فقط عيبها و نقطه‌ضعف‌های ورزشکار و 
تیم را بگوید در حالی که در تمام دنا کارشناسان, اول 
نکات مثبت تیم و بعد نکات منفی آن را می‌گویند. 
ان هم منصفانه و نه از روی قصد و غرض. چرا هیچ 
توانستید ببرید ؟ چون برای هیچ كس باور کردنی نبود. 
صفر جين رادر کشور خودش ان هم با ان اضط راب و 
بود در حالی که بازی با ژاین, روز بد مابود. تنها کسی 
هم که در بازی مقابل جين عالی بازی کرد. لیبرویمان. 
مجتبی عطار بود. اما یک نفر نه از او نه از تیم تشکر 

٭ یکی از انتقادهایی که به شما می‌شود. این است 
که شما مشورت كردن رادوست نداربد؟ 
چون من با انها مشورت نکرده‌ام می‌گویند خودخواه 
هستم و مشورت كردن را بلد نیستم. در حالی که 
کسانی که با من کار کرده‌اند می‌دانند من فردی 
به أن اهمیت می‌دهم مشورت كردن است. آخر مگر 
می‌شود بدون مشورت كردن و راهنمایی گرفتن تیم 
راارنج کرد؟ 

# از کادر تیمتان راضی هستید؟ 

بله. صد در صد. کادر فنی‌ای که در حال حاضر در 
ف اسك رین كادر کے ناريخ والیبان آبران ات و 
اين كادر در هیچ كجاى دنيا وجود ندارد که باهم صادق 
ويكدست باشند وجادارد ازاين كادر من تشكر كنم و 


به آنها خسته نباشيد بكويم. 

* البته گفته‌اند که از گائیچ. سرمربى سابق تيم 
ملی, فقط یکدند گی و غرور را ياد كرفتهايد؟ 

هر دوشان می‌خندند. و حسین معدنی می گوید: 
من از كائيج خیلی چیزها ياد گرفتم. چون استارت رو 
به رشد تیم ملی از زمان او زده شد. من تمام سعی‌ام را 
کردم که با او متفاوت باشم اما به اين نتيجه رسیده‌ام 
كوش نمی‌داده, كاش ياد می گر فتم. 

* به نظر تان نقطه ضعف تيم ملى جيست؟ 

با شرايطى كه تيم ملى دارد. نقطه ضعفى وجود 
ندارد. کاستی‌ها را نمی توان نقطه ضعف دانست. تيم 
ملی به سرعت رشد را طى می کند. همه کارشناسان 
می گویند تيم ملی به اوج رسیده در حالی که اوج تیم 
ملی اين نقطه نیست. سطح ما و بچه‌ها در سطح جهانی 
است و معتقدم كه می‌توانیم در سطح جهانی حرفی 
جای اینکه حمایت شود. مورد انتقاد بی‌ر حمانه قرار 
می كيرد. والیبال ايران خیلی تنهاست. بچه‌ها هم تنها 
هستند. فقط اقاى داورزنى و برخى از مسؤولين را 
كنار تيم مىبينيم كه به نظرم اين 
كافى نيست. بچه‌ها و تيم ملى به 
جامعه كامل واليبال احتياج دارند. 
اگر نمی خواهید کمک کنید. يس نقد 
به جا کنید. از روی قصد و غرض 
نقد نکنید چرا که با روحیه بچه‌های 
تيم بازی می‌شود. اگر می‌خواهید من 
كنار بروم. می‌روم. در بازی مقابل 
بودم و فقط ارنج روانی می كردم که 
جه اشکالی دارد خوب ببازیم. نفر ه 
هم مدال بزر گی برای ماست. امایک 
کمبوددر تیم وجود دار د یعنی به یک شخص متخصص 
نیاز دارد. یک روانشناس ورزشی که بايد همانند یک 


# به نظرتان چطور می‌شود سطح توقعات را يايين 
آورد؟ 


باتوقعات مشکلی نداریم.اتفاقا سطح توقعات برای 
پیشرفت ماخوب است چون ان قدر بچه‌ها خوب بازی 
کرده‌اند که سطح توقعات بالا فته و خود مااین توقعات 
را ایجاد کرده‌ايم. کسانی که در بیر ون والیبال هستند 
نباید. برای تیم بايد تعيين کنند که بايد طلا بگیرید. 
برزیل با ان همه قهرمانی‌هاء مربی اش قول نداد که ما 
طلا می گیریم چون در ورزش حرفه‌ای چنین چیزی 
امکان‌پذیر نیست. 

# گر بخواهید یک جمله به منتقد ين بگویید... 

درحرف‌هايم. جوابشان راداده‌ام اماسکوت كردن 
را ترجیح می‌دهم. چون حریف و دشمن ما این افراد 
نیستند. حر یف‌های ما کشورهای دیگر هستند. ما بايد 
تمام تلاشمان رابكنيم تابتوانیم با اين حر يفان به مبارزه 
بپر دازيم. پس بياييم خوشبينانه وبامنطق صحبت كنيم 


نه اينكه همد يكر راسر كوب كنيم. متاسفانه كسانى كه 
بيشترين انتقادها را کر ده‌اند. اشخاصی هستند كه در 
دوره‌های قبلی به مسابقات اعز ام شد ند و نتیجه‌ای بهتر 
از ششمی به دست نیاوردند. کسانی بايد انتقاد کنند که 
حداقل کارنامه در خشانی داشته باشند. 

* دلیل اينكه فقط مجتبی عطار را به عنوان لیبرو 
بردید جه بود ؟ 

خوشبختانه ساعت‌ها در اين باره با کادر فنی بحث 
کرده‌ايم. ما اگر می خواستیم دو لیبرو ببریم بايد سه 
تا دریافت کننده می‌بر دیم. دریافت کننده‌ای هم که 
می‌توانست اعتماد ما راجلب کند نداشتیم.اگر فرهاد 
نظری آسیب ديد گی نداشت و بهبود کامل بافته بود 
ما قطعا با دو لیبرو به مسابقات مى رفتيم. 

# گفته‌شده‌تدار کاتی که‌در این دوره‌بازی‌هابوده 
در تمام دوره‌ها بی‌سابقه بوده, صحت دارد؟ 

نمی‌دانم اين راچه کسی گفته؟ دروغ محض است. 
اگر اين را مى كويند همان تدار کاتی که بحثش وجود 
دارد برای ما تر کیه بوده درصورتی که در گذشته 


فرانسه وابتالیار اداشته‌اند. آن‌ها تعداد مسابقات يروت 
رز يشان ر ادیو د داسف درحالى كه ]عدار ک کاس 





#کادر فنیا یکه در حال حا ضر درئيم 


است,بهت ری نکادر فنی‌تا ربخ والیبال 
ایران‌است 


را ندیدیم. فقط در مسابقات رسمی شر کت كردهايم 
و خارج از مسابقات رسمی ایتالیا و چین, ما اردوی 
دیگری نداشتیم. من نمی‌دانم چطور می‌توانند چنین 
حرف‌هایی را با چنین صراحتی بگویند؟ 

#۴ شما قر اردادتان تمام شده است؟ 

با مربیان والیبال قراردادی بسته نمی‌شود ما فقط 
حکم داريم.حکم من‌هم تاپایان مسابقات لیگ مشخص 
می‌گردد که چه کسی می‌ماند و چه کسی می‌رود. 

#از اینکه‌می گویند مربی بزر گ خارجی بايد برای 
تیم بیاورند. نظری دار ید ؟ 

نظر قابل احترام است.امامربی‌ای که مسوولین مد 
نظر دار ند حداقل سالانه ۰ ۰ ۶ هزار دلار می كيرد وهیچ 
گونه تعهدی هم برای پیشرفت تیم نمی‌دهد. 

# شما مبلغى که می گیر ید چقدر است؟ 
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ما حقوقمان روزانه است و آنقدر کم است که قابل 
گفتن نیست. می‌دانید ما مربيان ایرانی. خاصیتمان 
است که برای کشورمان بخاطر عرق ملی و ایمانمان با 
جان و دل کار كنيم. با ینکه بازیکنان در باشگاه‌ها قطعاً 
بيشتر دستمزد می گیرند به خاطر تعصب و غیرتی 
که دارند تيم ملی را مهم تر می‌دانند. البته اگر يول در 
تيم ملی خوب تزریق شود خوب قطعا بى تأثير نخواهد 
بود. 

٭ بازی با ایتالیا را چطور دیدید ؟ 

من فکرش رامی کردم و می‌دانستم که بازیکنان با 
وجود شرایطی که دارند می توانند ببرند.اگر اشتباهات 
داوری به خصوص در كيم پنجم وجود نداشت ما قطعا 
ایتالیا را می‌بردیم. حتی برخی از ایتالیایی‌ها ما را كه 
می‌دیدند تشویق می کردند و می گفتند شما برنده این 
بازی هستید. 

#۶ در بازی مقابل ایتالیا سعید معروف بر خوردی با 
کاپیتان تيم مقابل داشت. جر يان از جه قرار بود؟ 

با این که ایتالیایی‌ها حضور مستمری در مسابقات 
جهانی داشته‌اند و دارای تجارب حرفه‌ای هستند. 
اما اول اخلاقى را ودا 
بودند كه داشتند می‌باختند. | مدند 
با ایجاد یک تنش در تیم ایران؛ 
شیرازه را بپاشانند که تنش به تيم 
خودشان بر گشت. 

# يعنى فحاشی کردند؟ 

در ابتدا نگاه بود بعد با حرفه‌ای 
رفتار كردن سعید و دیگر بچه‌ها به 
فحاشی كشيد كه حتی بچه‌های ما 
یک کلمه زشت به آنها نگفتند و با 
احترام با آن‌ها برخورد کردند. 

٭ هنوز هم سرمربی تیم داماش 
هستيد ؟ 

بله. داماش تيم خوبى است و بازيكنان خوبى را 
جذب کرده اما نتوانستيم در برخى از پست‌ها بازیکنی 
راجذب کنیم که جزو کمبودهای تیم است. دو بازیکن 
خارجی‌مان هم در همان اردیبهشت قرارداد بستند و 
ازابرآن رفتند. تیم ما تیم تکمیلی فیست اما فکر می > 
با این وجود بتوانیم نتایج خوبی بدست آوریم. 

# حدس می‌زنید امسال جه تیمی قهرمان سوير 
ليك شود؟ 

ارومیه و پیکان و برخی دیگر از تیم‌ها از امتیازات 
خوبی بر خوردار هستند. اما ییش‌بینی سخت است. 

مصاحبه رابا مجتبی عطار ادامه می‌دهیم. 

# به نظر تان جه اتفاقی باعث شد که همه نگاه‌ها 
به سمت شما باشد؟ 

به نظرم. گزارشگر بازی مقابل زاين نقش موثری 
در شکل‌گیری اين انتقادات داشت. البته او با من 
زابطه دوستانه‌ای دارد اما از آتجایی که ارومیه‌ای 5 
از تعصب خاصی بر خوردار هستند دعوت شدن یک 
بازیکن ارومیه‌ای به جای من باعث شد که این رفتارها 


لطفا ورق بزنید 


۵۹ 


سس سح کی که راز خودر ایب شاندا< 
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ورزشى 


بقيهاز صفحه قبل 


شكل بگیرد. جالب بود در بیشتر صحنهها که من مقصر 
نبودم. گزارشگر فقط اسم من را می‌برد. هر کسی هر 
اشتباهی می کرد گزارشگر من رامقصر می‌دانست.اين 
رامن نمی گویم. کسانی می كويند که فیلم بازی را چند 
بار بازبینی کر ده‌اند. در طول مدت زند گی‌ام در مورد 
کسی بد نخواسته‌ام اما برای او بد می‌خواهم. 

* شما به همین دلایل از تيم ملی خداحافظی 
کردبد. تصمیمتان قطعی است؟ 

شما خودتان بهتر می‌دانید که مطبوعات با من جه 
رفتاری می کر دند. بله. صد در صد. 

# به نظر تان کار تان عجولانه نبود؟ 

به نظر خودم خیر. بهترین کار را در آن شرایط 
کردم. ۱ 

# نظر آقای معدنی هم همین است ؟ 

معدنی: با وجود اينكه به مجتبی حق می‌دهم اما 
كارش را عجولانه می‌بینم.البته انتقادهای بی ر حمانه و 
مغر ضانه و بی انصافانه‌ای از او شد. 

# آقای معدنی! اگر شما سرمربی تیم ملی بمانید. 
او رابر می كردانيد؟ 

بله, اگر شرایط مجتبی به همین شکل باشد, قطعا از 
او در خواست باز گشت به تیم ملی را خواهم کرد. 

* به نظر تان همین تنها بودن در تيم ملی باعث بر وز 
انتقادات نبود ؟ 

قبل از اينكه به اين سوّالتان پاسخ بدهم. می‌خواهم 
درباره کسانی که راجع به تیم ملی نظر مى د هند صحبت 
کنم. آخر اينها که نظر می‌دهند جه کارنامه‌ای در 
اين ورزش دارند؟ من به جرأت می‌گویم طبق یک 
برتاقة ھی کر هدد آفای معدن :و :همك رانين زا کار 
مكنا نك بحو ان عاك اه رن ات رات 
جرآت می‌گویم و جلوی همه‌شان می‌ایستم تا الان 
هو ی ام کر من كاذ 
است. شخصی گفته من می‌توانم جای دو نفر بازی كنم 
آخر تو که اين حرف را می‌زنی جه کار مثبتی کر ده‌ای 
اصلا می‌دانی تيم ملى و تمرین در آن چیست؟ در 
جواب شخصی که انتقاد کرده به صراحت می گویم: 
شما که انتقاد می کنید در بازی‌ای ۶ تعویض انجام 
دادی و یادت رفت که پاسورت را بیاوری داخل زمین 
و پاسور در نیمکت نشسته بود. می‌دانید اين اشتباه 
یعنی چه؟ اين اشتباهات حتی در لیگ دسته سه هم 
نمی‌افتد. اين افر اد فقط با قصد و غرض حرف می زنند 
تا پتوانند جای کادر فنی حاضر را بگیرند. ما نه از 
مردم ضربه می‌خوریم ونه از رسانه‌ها. هر جه ضربه 
می‌خوریم از خود والیبالی‌هاست. ما از تیمی که رفت 
دوحه و ششم شد ضربه می‌خوریم. می گویند آقای 
معدنى مشورت نمی کند. آقای معدنی حتی از خود 
چا ها نظرمى غو اهدو اکر ی ادا ر آن اشفا 
فى کند. هر انتقادی که می شود مى آید و در تمرینات 
می‌گوید تا ما بتوانیم طوری باشیم که از آن نقطه مورد 
نقد قرار نگیریم. 
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# فکر نمی كنيد آقای عطار با خداحافظی تان, تمام 
حرف و حدیث‌ها را درست قلمداد کنید؟ 

بالاخره من به جایی رسیدم که بايد چند سالی 
باشگاهی کار كنم و بعد كلا خداحافظی کنم. البته از 
همان ابتدا که وارد تيم ملی شد م. نمی دانم چرا این قدر 
مورد نقد قرار می گرفتم. 

چون من سكه نمی‌دهم. هميشه مورد انتقاد قرار 
می گیرم. یادم است در دوره گائیچ. ان قد راز من انتقاد 
کر دند که تمام‌موهای‌سرم شروع به ريز ش کرد.د کتر 
رفتم که باز موهای سرم در آمد. انجا انتقاد را قبول 
کردم چون دوره اولم بود. در دوره بعدی که بر كشة 
من دومین دریافت کننده و سومین ليبر و انتخاب شدم. 
هیچکس حتی اين را نگفت و ننوشت. در لیگ جهانی 
بد بازی کردم و از ليست آقای معدنی خط خوردم. 
این‌ها درست است. نمی دانم جه کار بايد می كردم که 
تکردم؟! من هم مقصر بودم. نمی گویم مقصر نبودم. 

# اقاى معدنی خط خوردن | قاى عطار در مسابقات 
جهانى به دليل ضعيف كار كردنش بود؟ 

اكر فكر می كنيد به خاطر انتقادها خط خورد خیر. 
او رمن يه نوا ی 
نشان نمى دهم انتقاد است... شرايط براى همه مساوى 
بود و صلاح اين بود كه انتخاب نشود. قبل از اعزام به 
كوانك زو مجتبى به من كفت اكر اجازه دهید من نیایم. 
که من گفتم امارت را دادیم و عملکردت را ديدهايم 
مس حرف ركليت را رها هرآ يا هاه 
فکر كنم تابه حال بدین شکل تمرین نکرده بود. ما با 
وجدان تصمیم می كيريم نه از روی نظرات و انتقادات 
سایرین. اين بی‌انصافی است که تيم ببازد و باخت تیم 
رابر گردن یک نفر انداخت. 

# از سکه دادن گفتید. مگر در والیبال مافیایی 
وجود دارد؟ 

بله وجود دارد. همه جيز طبق بر نامه پیش می ر ود. 
از قراردادها مبلغی را می‌دهند تا از بازیکنی تعریف 
شود. خوشحالم که با وجود اين همه انتقاد و ندادن باج 


در تیم ملی هستم. 
# فکر نمی كنيد باسکوت كردن می‌توانستید بهتر 
عمل کنید؟ 


غیرجها ال آست که سکوت کردا و هربلاتن 
کر ره اور ار مس وتان 
کرد. هر کسی هر حرف نابه جایی بزند برای همه شان 
حرف دارم. زمانی که وارد سالن حجاب می‌شوم همه 
از آن مسن‌ترین تا جوانترین طوری به من نگاه می کنند 


که انگار من تيم ملى رادوم کرده‌ام.اين انصاف نیست. 
از این يس می‌خواهم حقم را بگیرم. 

# آقای عطار از خود تان بكوييد؟ 

حدود ۱سالم است و متولد نیشابور هستم. حدود 
۵ سال است ازدواج کرده‌ام و دو فرزند دارم. 

# اگر فرزندانتان بخواهند وارد ورزش شوند. 
اجازه می‌ دهید ؟ 

به هیچ عنوان. اگر بخواهند به صورت تفریحی 
مى توانند کار كنند. اتقاقا جند وقت پیش همین بحث را 
با همسرم داشتم. که آنقدر کار می کنم که برای پسرم 
جمع می كنم تا او وارد اين عر صه نشود. 

# چند سال است که به صورت حرفه‌ای بازی 
می كنيد ؟ 

از سال ۷۲ باشكاهى بازى مى كنم ويك سال بعد از 
ان به تيم ملى دعوت شدم. 
ا جرا خيلى اسم شما در مطبوعات ديده 
نمی‌شود. 

راستش اين هم از شانسمان است. (به شوخی 
می‌گوید:) فکر می كنم اگر اين جریانات هم پیش 
نمی آمد. از اين يس هم اسمی از من برده نمی‌شد. من 
اصلا اهل مطرح شدن نیستم. چراغ خاموش حر کت 
كردن را ترجیح می‌دهم. اگر الان هم اين جا هستم 
به این دلیل است که خیلی دلم پر است. شاید همین 
سکوت و مطرح نبودن به اين شایعات و حرف‌ها دامن 
زد. 

# عکس العمل خانواده‌تان با خداحافظی چطور 


بود ؟ 


U 


اين بار بار دومى بود كه اين شرايط پیش می آمد و 
از اداد می شد امن بارمادره يا آقاى معد تناس 
كرفت و يك ربع كريه كرد و به من گفت: ديكر حق 
ندارى در تيم ملى توب بزنی؛ اگر بروى ديكر پسر من 
نس ا اند یکی ازدلایلی که خداحافظی کردم همین 
امر بود چون خانواده‌ام در اولویت هستند و هر جه دارم 
از همسرم و خانواده‌ام دارم. پدرم حتی می‌خواست 
عليه یکی از منتقدین و کیل بگیرد و اعاده حیثیت کند. 
امااورامنصرف کردم. 

# اكر بخواهید به عنوان ملی‌پوش سابق با آقای 
داورزنی درد دل كنيد جه می گویید؟ 

من حرف خاصى ندارم؛ چون او و آقای يزدانىخرم 
چیزی کم و کسر نگذاشته‌اند ولی انتظار داشتم از 
سرمربی وبازیکنانش بیشتر حمایت کنند و جسورانه‌تر 


جواب منتقدان را بدهند. 
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خارج از متن 
چند انتقادی را که برایشان خواندم. حسین معد نی خنده‌ای می کند وسكوت را ترجیح می‌دهد ومی كويد 
من حرف‌هایی را که بايد می‌زدم را زدم, قضاوت را می‌سپارم به مردم. 
حسین معدنی در تمام حرف‌هایش به خصوص حرف آخرش می گوید: 
کسانی را که مربی و همبازی و همکار من بودند رو به رو و حریف خودم نمى بينم و همه آن‌ها رادر کنارم 


رت ایک کی لیا یات کی ری تعاس کت و 
من می‌توانم دنده آن را وارد ينج كنم تا به جایگاه بالاتر برویم. فقط خدا کند کسی که يشت رل می نشیند. 





ارو ۳۶۵۲ 


جنجالی‌تری نکمک داور سال ۲۰۱۰ 





همانند ر اننده‌ای بو دم که تصادف کر ۵۵... 






روز بيست و هفتم 
لط ةا ژوئن سال ۲۰۱۰ 
۱ 7 روزی بود که گل 
۳ 8 فرانک لمیارد در دیدار 
تا اس رل 
ی ۲ 
به نفع ژرمن‌ها می کرد. نادیده گرفته شد تاانگلیس 
از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 
باز بماند. خو ر خه لار یونداء داور مسابقه, گل لمپارد را 
مردوداعلام کرد هر چند که توپ از خط دروازه آلمان 













گذشته و ۰سانتی متر وارد دروازه اين تيم شده بود. 

مائور یسیتو اسپینوسا کمک داور ارو گوئه ای اين 
دی دار از آنچه در آن لحظات بر او گذشت صحبت 
کر ده است. او دبیر شیمی در دبیر ستان است: 

# از شغل اصلی تان بگویید. چطور در كنار داوری 
به تدریس می‌پردازید؟ 

خوشبختانه همکاران و مسوّولان مدرسه 
نقش مهمی در این مسير دارند. به من اجازه می دهند 
تاکلاسهایی که مجبور به لغو آنهامی‌شوم رادر 
ساعات دیگری بر گزار کنم. همیشه درس دادن را 
دوست داشته‌ام. 
در دانشكده شيمى 
درس خواندم...پس 
از آن داوری راشروع 
کر ده دانشکدهشیمی 
کار را واقعا برایم 
سخت کرده بود و 
در آن زمان تصمیم 
گرفتم كه تمام آنچه 
در این دو شاخه راياد 
گرفته‌ام.بر باد ندهم. به همین خاطر به موسسه استایدن 
آرتیگاس رفتم و دوره تدریس شیمی را گذراندم. 

# سراغ جام جهانی برویم. در مصاحبه‌ای گفته 
بودید كه رقابتهای جام جهانی را آن طور که دوست 
داشتید به پایان نبردید... 

بله. چون فکر می كنم که اشتباه فاحشی انجام 
دادیم. یک كل در رقابتهای قهرمانی دنیاء یک گل 
است و عواقب فراوانی به دنبال دارد. هر جند که کار 
ما در این بازی به پایان رسیده دوست داشتیم که این 
اتفاق نمی‌افتاد. 

# كل فرانک لمپارد چطور بود؟ 

ببینید. من حدود ۱۰ سال است که کمک داور 
هستم و هر كز چنین مشکلی بر ایم به وجود نیامده بود. 
شانس خیلی خوبی داشتم که قضاوت دیدار انگلیس 
المان در جام جهانی به ما سپر ده شد.می‌توان مثال 
فردی رازد که هر روز يشت فرمان ماشین می‌نشیند 
و ممکن است روزی تصادف کند.درمورد ما هم اين 
اتفاق رخ داد. ما در طول دوران | ماده سازی‌مان برای 





جام جهانی, تمر ینات زیادی انجام دادیم: جه تمرینات 
فیزیکی و چه از دید گاه تکنیکی و روانشناسی. ما زبان 
انگلیسی ياد گرفتیم. چون تمام دوره‌ها و سمینارها به 
زبان انگلیسی بود.رژیم غذایی خاصی داشتیم تابتوانيم 
در اوج آماد گی به جام جهانی گام بگذاریم. ولی چنین 
ای سای ترا تسار رد 
چون اشتباهاتی کشنده است. من می‌توانم ۱۵ سال 
دیگر داوری كنم و چنین اتفاقی دیگر برایم رخ ندهد. 
یکی از دوستانم به من كفت: «د يوانه. قضاوت در چنین 
سطحی, مثل رانند گی در مسابقات فر مول یک است. 
با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت حر کت می کنی و 
اگر در یک پیچ بد بپیچی, همین اتفاق رخ می‌دهد. حتی 
اگر بهترین راننده دنیا باشی.» 

#برایمان تعر یف كنيد كه جا گیری شماچطور بود 
که این صحنه را ند ید بد ؟ 

در آن صحنه من در كنار مدافع یکی مانده به 
ا خر بودم. صحنه در خارج از محوطه جر یمه دنبال 
رب اف ار ان سکب در 
متر ی خط دروازه رخ داد واز انجا بود که ضر به لمپارد 
شلیک شد. توب به تير ک افقی دروازه بر خورد کرد. 
به زمین خورد.. و به 

داخل زمین مسابقه 
ق 1 ا 
جيزى بود که من 
دید مرج رن 
بر گشته بود ومن هیچ 
جيزى ند يدم چون 
مشغول كنترل كردن 
شرايط آفسايد بودم و 
درشرايطى بودم که 
فاصله زیادی تا خط دروازه داشتم. این اتفاق زمانی رخ 
داد که من توب رانمی‌دیدم. 

* بعد از آن که تصوير آهسته را در تلویزیون 
دیدید. جه حسی داشتید؟ 

در يايان مسابقه تصوير آهسته را دیدم. ما در 
رختکن يك تلویزیون داریم ولی با توجه به قوانین 
موجود. تا پایان مسابقه صبر کردیم چون ما اعتقاد 
داشتیم که تماشای یک صحنه در بين دو نیمه. جه 
خوب و چه بد؛ کمکی به ما نخواهد کرد. ما وقتی صحنه 
رادیدیم.حس کردیم که خاموش شده‌ایم وبی خاصیت 
هستیم. ۲ 

# وا کنش شا گر دانتان در اين رابطه جه بود؟ 

مامعمولا در کلاسهایمان سعی می کنیم تااز حرف 
زدن در مورد فوتبال اجتناب کنیم ولی شاگردان 
خر رای رش ان رل نا انا 
اسر کت اتر ی ll‏ 
تعریف نمی کر دم» هیچ کدام حتی سوالی در اين رابطه 
نمی‌پر سید ند. 


۸٩ ی‎ ۵ 








بایان مسابقات تیراندازی 
دانشگاههای ارتش 


به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی 
ايران (تربیت بدنی) , در این دوره از مسابقات 9 
E GS‏ 
ا ا 
بادی وتيانجهبادى باهم به رقابت پر داختند که در 
يايان و در مجموع دانشگاه افسری نیر وی زمينى با 
كسب ۱۶۳۹ امتياز عنوان قهر مانی رااز ان خود کرد و 
دانشگاه فار ابی و دانشگاه علوم دريايى امام خمینی(ره) 
بترتيب با ۱۵۴۸و ۱۴۶۰ امتياز عناوين دوم و سوم 
راک کو 

بر اساس اين گزارش »در مراسم اختتاميه اين 
مسابقات که با حضور چناب سرهنگ صفری جانشین 
سازمان تربیت بدنی ار تش و جمعی از قهر مانان و 
پیشکس وتان این رشته ورزشی بر گزار شد.از نفر ات و 
تیمهای بر تر و همچنین پیشکسوتان تجلیل و قدردانی 
نه عمل آمد. 
TS‏ 
١-آيت‏ کرمی ۲-سعید بانشی ۲-صابر كمالى 
نفرات بر تر در قسمت انفرادى تيانجه : 
١-مهردادمعظمى‏ گودرزی ۲-وحیدمافی ۳-علی 


0 وه 


جسمی 


بابان رفابتهاى تهر مانی جودو 








۱ Og 
ریا رادار رک اسر‎ 
جودو کار در قالب تیمهای دانشگاههای ار تش به‎ ۰ 
الا ا کنات ری ساسا رار ار کر دراد‎ 
دانشكاه شهيد ستارى به مقام نخست دست يافت و‎ 
ا راکسا رت‎ 
ص صی (عاص درم وسون راکسب کروزند.‎ 


۶ ۱ 2 


اگ ميل دار ید شمار اهم 


محبت مطب عی ددانند كو ل 


کر دن را نم ین 


كنيد 
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تعبيرخواب 


خوابگزار: مصطفی كليارى 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزيزى كه برای تعبير خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنيه ازساعت ۸ ۱ تا ۰ ۲ 


باشماره ۳ ۲ ۲ ٩ ٩۱۲‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های ديكر مجله رااشغال تکتند. 





نمی توانم فر ان بخوانم 
ليلا قدمكاهى. ۳۳ ساله. متآهل. خانه‌دار. تهران 
قاری قر آن هستم و صوت و لحنم عالی است ولی 
مدام خواب می‌بینم نمی‌توانم قر آن بخوانم. دیشب 
خواب دیدم: به حسینه‌ای رفته‌ام که روبه‌روی خانة 
ماست. جلسة قر آنی بود. صدای دل‌انگیز قرائت 


من که نياز ندارم 





گلنار غلامى. ۴۳ ساله» متأهل» خانه‌دار. بوشهر 

خواب ديدم در دستشویی هستم. رحمم از من جدا 
شد. گفتم: برش دارم شاید بشه پیوند بزنم. بعد گفتم: 
من که بهش نیازی ندارم و دیگه نمی‌تونم بچه‌دار 
بشم... پانزده سال پیش خودم را نازا کردم زیرا ينج 
دختر داشتم و دو پسر هم سقط کرده بودم. ۴ ساله 
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شهين عر بلوء متآهل. ۳۰ ساله. شاغل, شاهرود 
خواب ديدم انگار از شوهرم جدا شده‌ام و دوباره 
دارم عروسى مى كنم. البته خانوادهام عزادار بودند. 
مىدانستم كه سوكوار بودن انها براى مرگ عموى 
من است كه جندى پیش در بيدارى فوت کر ده بود... 
یکی از پسر عموهايم هم به عر وسى من آمده بود. اهل 
یکی ديكر از فامیل‌ها به من كفت:ايشالااين دفعه ديكه 
خوشبخت بشى..! من هنوز آرایشگاه نرفته بودم. با 








۳۹ ۰ 


می‌آمد. من هم خواستم بخوانم. نتوانستم. کلمات 
نامأنوس بودند. می‌دانستم قاری هستم و بسیار 
ناراحت شدم که چرا نمی‌توانم بخوانم. شوهرم هم 
قاری است که البته از بعد از از دواج» به دلیل مشکلات 
زندگی, فعالیتهایمان را كنار گذاشته ایم. 


و 


تگییر 


بودم که ازدواج کردم. 
تعبیر 

اين خواب حرف‌های زیادی می‌زند که نمی توانم 
همه رااینجا بنویسم. شماهم مثل بسیاری از کسانی که 
زود ازدواج کر ده‌اند. روز گار دشواری را گذرانده‌اید. 
تا ۲۸ سالگی هفت مرتبه باردار شده‌اید که دو تای 
آنها متولد نشده‌اند. تنها چاره را در نازا كردن خود 
دانسته‌اید. بعد أ همه به شما گفته‌اند: 


با تاکسی رفتم. چند کورس سوار شدم و هی ماشین 
عوض کردم. بعد از خواب پریدم. 

در اين خواب. دو ناراحتی با هم ادغام شده‌اند: 
مرگ عمو و نارضایتی از زند گی زناشویی. 

مرگ عمو نیازی به اثبات ندارد زیرا در بیداری 
واقعیت دارد و شما و اهل فامیل سو گوار بوده‌اید و 
هستید.امااز کجا می فهمیم از زند گی زناشویی ناراضی 
هستید؟ از آنجا که یکی از فامیل‌ها در عروسی شما 
می كويد: ایشالا اين دفعه خوشبخت بشی..! اين نکته 
هم در خواب شما درخور توجه است که اهل فامیل 
با عروسی شما مخالف نیستند فقط می‌گویند کسی 





شما و همسرتان تا پیش از ازدواج فعالیت‌های قر آنی 
می کر ده‌اید: شر کت در مسابقات. جلسات. تدریس. و... 
يس ازاز دواج همه راكنار گذاشتید. ناخود | گاه‌از شمادارد 
مى يرسد: چرا؟ او دارد می گوید: حالا فقط می‌توانید ظاهر 
کلمات قر آن را بخوانید و نگاه شما قادر نیست باطن آن 
را دریابد. پیشنهاد می كنم شما و شوهر تان برنامه ریزی 
جديدى طراحی كنيد تا ناخود ‏ گاهتان اسوده شود. 


واسه جى خودتو عقيم كردى؟ بايد شانس‌تو 
امتحان مى كردى شايد صاحب يسر مى شدى... 

یک بخش از خواب شما به همین موضوع اشاره 
می كند. محور دیگر خواب. می كويد مراقب رفت و 
امدهای خود باشید. بعضی از دوستی‌ها خطرناک 
است و شاید افراد بی‌خبر را بی آبرو كند و آنها را به 
دردسر بیندازد. البته منظورم شما نيستيد و اين فقط 
مثال است. احتیاط کنید! 


نفهمد دارید عروسی می‌کنید... یعنی طلاق گرفتن و 
غر وس تقد راوس دنولا ان مخالت سر 
خودتان هم همین طور فکر می كنيد زيرا می‌خواهید 
آرایش‌تان سبک باشد. 

چرا با تاکسی می‌روید؟ زیرا در زندگی فعلی 
ناچارید به‌تنهایی دنبال کارها بروید و شوهر تان همراه 
شمانیست.پول زیادی‌هم ندارید كه ماشين بخرید يابا 
آژانس بروید. پیشنهاد می كنم برای اين که به آرامش 
برست ا اه o‏ ای وتات 
شوید. پیش مشاور برويد. اميدوارم روزى برسد که 
مردم ما مراجعه كردن به مشاور را واجب بدانند تا 
مشکلات و ناکامی‌هایشان کمتر شود. آمین. 
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خواب ديدم مرحوم بابابزرگم 
بیمارستان بستری شدن. ما هم آونجا 
بودیم. بعدش ایشون فوت کردن. 
انگار رسم اين بود که جسد رو تکه‌تکه 
می کر دن‌تادفن کنن.من تکه‌های‌بربده 
شد بدن‌شو دیدم. انگاری يوست شو 
کنده‌بودن و گوشتش هم سفید وصور تی 
بود. يه قسمت از اون تکه‌ها هم شبیه 
ماهی بود. بدن يه بچه رو هم تیکه‌تیکه 
كردهبودن.دوتاتخت | وردن یکی واسه 
بابا بزرگم یکی واسه اون بچه. بهم گفتن 
بدن بچه روبذارم رو تخت ولی تر سیدم. 
دختر داییم يه تيكه از بدن بابابزرگ‌مو 


۶۲ 


م 








گذاشت رو تخت. فقط من و دختر داييم 
گریه می کر دیم. بقیه ناراحت نبودن. از 
انتهای سالن دو تا خانم جاق میومدن. 
دست‌شون به كونى ررق بود که 
توش تیکه‌های بدن مردةٌ خودشون 
می‌زدم و گریه می كردم. بعد بر گشتم 
رفتم دستامو شستم... و بیدار شدم. 
اكه ميشه بين خودمون بمونه و یه 
جوری تغییر ش بدین که کسی متوجه 


يفا 


سم( 


محور اصلی اين خواب. احساس 
گناهی است که در شما بوده و به 
دلیل فضای معنوی شب قدر و دعاها 
9 توبه‌ای که کرده‌اید. ناخود آ كاه شما 


ارو ۳۶۵۲ 


که می‌دانسته از روز جزا و حساب و 
کتاب ترسیده‌اید. اين کابوس را برای 
شما طراحی کرده است. در اين طرح. 
بابا بزرگ. نماد افراد کهن‌سال, و بجه: 
نماد کود کان ابیت و هر دو به همان 
شكل عجيب دفن می‌شده‌اند: بدن هاى 
تکه‌تکه شده. و اين يعنى: ناخود آ كاه به 
شما مى كويد: بجه و يير ندارد... 

هر كس گناه کند. به شدت مجازات 
می‌شود. آن دو خانم جاق, نماد کسانی 
هستند كه روزی, در جایی. کسانی مانند 
آنها را دیده‌اید كه به نظر شما گناهکار 
بوده‌اند. گرية دختر دایی هم نشان 
می‌د هد که او از مسائل خصوصی شما 
تاحدودی باخبر است... 

پیشنهاد می كنم خودتان را تا اين 
حد گناهکار ندانید. انسان؛ ظلوم 9 
جهول افريده شده و خطاهایی می کند. 
حضرت پرورد گار هم بسیار بز رگ‌تر 


و داناتر و مهربان‌تر و داد گرتر از فهم 
و شعور ماست. هنگامی که می‌خواهد 
داوری کند. همة شرایط و عوامل 
E ET‏ 
E‏ برای مثال ا در 
کرد. به شرطى مجازاتش می کند که از 
بيت المال, آن‌قدر به او داده باشند که 
خودش و خانواده‌اش در تنگنا نباشند. 
حتی اگر کسی دارا باشد و دزدی کند. 
به شرایطش نگاه می کند. می‌پر سد جه 
ی را ار 
هورمونى اسه و سار دیگر که 
فهم ما به سطحش هم نمىرسد جه 
برسد به عمقش. شما هم به جاى عذاب 
وجدان. خوشحال باشيد كه به آ كاهى 
رسیده‌اید و فهميدهايد كارتان درست 
نبوده. كاهى, جهش است يس بايد 
موجب شادی شود نه عذاب. بر ای شما 
سربلندی آرزو می كنم. آمين. 





عروردين 

مى دانم خوب هم می دانم كه برای آ نجه بدست آورده‌اید زحمت زیادی کشیده‌اید. 
ولى اين دليل نمى شود كه پر توقع شويد. چون خود تان خوب مىدانيد هر كز در زند گی 
جيزى به رايكان بدست نمی‌آید. دوست خوبم! تجديد عهد و ييمان با حضرت حق 
لازم است. يس با نظم و برنامه ريزى كه داريد حر كت كنيد و بدانيد كه اوقات خوبى را 


از:د کتر نويد خدادوست 


كه وجود دارد واكر واقعيت را بخواهيد اختلاف نظر يكى از خصوصيات فطرى انسان 
انيت كديا ود كه شكل معو لانديا ان روعش 


ارديبهشت 


جز و نوادر در رو زكاريد و كاه مقتدر و كاه نيز مقرراتى مى شويد. سكوت و عظمت 
كوه را دوست داريد وجنين ارامشى را در هر جايى جستجو می کنید. در حاليكه خوب 
فى دانيد ا ھر كتين و حيرض اند سنال روط مقهوة إن راخواسف وانتظار دات 
امكان شروع دوباره خوبی برای رسيدن به آرامش روحى و دوری از عادت‌های منفى در 
شما وجود دارد که باید زمینه مناسبی برایش فراهم كنيد تابتوانید آنگونه که در شان 
شماست باشید! روزهای خوبی را پیش رو دارید و قطعا حالتان بهتر مى شود و می‌توانید 
کیفیت آمورتان را بالا ببرید ولی انجام هیچ کاری را به دقيقه ٩۰‏ مو کول نكنيد که با 
عجله‌های همیشگی خود کار دستتان می‌دهید. 


خر داد 


با اینکه سرتان شلوغ است. ولی بايد به دنبال افزایش اطلاعات و به روز نگهداشتن 
ان باشید تا در مقابل زند گی تسلیم نشوید و به صداقت و راستی راهتان ایمان بیاورید 
و امیدوارم به خودتان گوشزد كنيد که حکمت راتنها با رضایت دادن به رضای دوست 
می‌توانید در ک كنيد و بپذیرید که هیچکس نمی تواند دیگری را تغییر دهد. و شما هم 
سرنوشت جالبی پیش رو دارید که ارزش انتظار کشیدن دارد. دوست نازنینم گاهی 
اوقات خیلی حساس می شوید و بر داشت نادرست از مسائل می كنيد که اميد وارم بر ای 
تقویت روح بلندتان فکری بكنيد و بدانید دوست داشتن به تنهایی کافی نیست بلکه 
سنجیده عمل كردن لازمه ان است! 


قير 
خدارا كر کا سرخا اندو ادها وى دادر سر رور من دهد و ادن مایت 
انديش بودن شما باعث مى شود كه بر ترس هميشكى تان غالب شويد. دوست خوبم! از 
هزینه‌های زند گی كله نكنيد. چون شما به لطف خدا از عهده انها به خوبى بر آمده‌اید. 
يس انرزى خود راروى هدفتان متم ركز كنيد كه وجود هدف زندكى را جالب‌تر و 
لذت بخش تر می كند. در ضمن خيلى خوب می‌دانم كه جقدر از دورويى بیزارید. ولى 
كاه آوقات اند هی ج ف راداو كريد ويا سني 


مر داد 


جسور هستید و بی‌بااک و کارهایتان رابه شیوه خود تان انجام می دهید. رعایت ادب 
و احترام برایتان مهم است و از کارهای مخفیانه بیزارید و این روزها نیز احساس ضعف 
جسمانى می كنيد که نمی توانیدبه این شکل ادامه دهید. دوست خوبم! کارهایتان در سن 
مناسب وزمان مناسب اش انجام د هید تا افسوس رابیهوده‌با خود به این طرف و ان طرف 
نبرید. در ضمن رازی را در دل دارید که بايد آن را نگهدارید. چون بر ملا شدنش برای 
شماهم مشکل‌ساز است وبدانید که گاهی زند گی آن شکلی که می‌خواهیم پیش نمی رود. 
ولی اوضاع خیلی زود بر وفق مراد خواهد شدء چون شما انسان مثبتی هستید. 


e 


سهر دور 


حق طلبى مهمترين هدف شماست وبرايش سماجت به خرج می‌دهید. شیک بودن 
را دوست دارید. ولى در كير مد نمی‌شوید. اما این خصلت شماست که هميشه دوست 
داريد متفاوت از دیگران باشيد. آنقدر روح لطيفى داريد که‌اگر به آسمان هم خيره شويد 
برایتان انرژی مثبت دارد و منبع آرامش است. باید شک ر گذار باشید که دستهای خدا 
راروی شانه‌های خود حس می كنيد و دوست ندارید دل کسی را بشكنيد و براستی که 
سزاوار خوشبختی هستید و در اين هفته نیز مسائل غير منتظره‌ای را پیش رو دارید که 
شما را خوشحال می کنند و شما نیز بايد تفکر ات خود را زنده نگهدارید. 


مهر 
انسان عاقلی هستید و تجربیات خوبی از زندگی دارید و بايد ارتباط خود را 
با خدای خود بیشتر كنيد و از روحتان در این‌باره کمک بگیرید تا بتوانید جایگاه 
درخور شخصيتتان را پیدا کنید. به عهد و پیمان خود وفادار باشید و برای خود 
سر گرمی‌های جدید ایجاد كنيد و اجازه دخالت به هیچ كس در امورتان را ندهید 
وعدن درروضان را حقط کسید وير قرس ها اوی غالب شود يكوا فين خود 
هميشكى تان رااز نو بسازيد و جرات‌تان را تقويت كنيد. در ضمن اگر می‌خواهید به 
خواسته‌های شما احترام بگذار ند به خواسته‌های دیگران احترام بگذارید. 
آبان 
خلق وخوى پسندیده‌ای داريد و قلبتان روشن است. چون ناملايمات زند گی را 
يشت سر گذاشته‌اید و در این روزها احتیاج به تلاش بیشتری دارید تا بتوانید نهایت 
استفاده راز موقعیت ببريد. در ضمن رضايت نز دیکان را بیشتر مد نظر قرار دهید 
و برای تغییراتی که پیش رو دارید خودتان را آماده‌سازید و از محبت بیشتر استفاده 
کنید. در ضمن شانسی را بيش رو دارید که برای شما همانند معجزه خواهد بود یس 
ركس را ماس يدير ا رازه تنل وو 


آذو 


شور و حال خاصی دارید و در انتظار به سرمی‌برید. ولی دیدار خوبی خواهید 
داشت. يس انگیزه خود را حفظ كنيد و از عجله دوری جویید که شرایط طبق 
دلخواهتان خواهد شد. راز دلتان را برای هر کسی باز گو نکنید. جرا که كاه رازها 
نقطه‌های کلیدی زند گیمان هستند و باز گوشدنشان برای دیگران مشکل‌ساز و با 
از خود رنج است که شما ان را می‌دانید. ولی نمی‌دانم جرابه دانسته‌های خود عمل 
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دى 
دست و دل بازيد و در خانه شما به روى همه عزيزان باز است واين ار تباط شما 
را از درون راضى كرده و انرژی مضاعف مى بخشد. اهداف بلند مدتى داريد كه 
بايد برايش بيانديشيد و ایده‌هایی داريد كه لازم است آنها را بيشتر جدى بكيريد 
وبدانيد كه رقيب براى شما زياد است. ولى نكران نباشيد كه موقعيت كارى شما 
محكم است. پس از ترديد دورى جوييد و با اعتماد به نفس كامل حر كت کنید. 
ذكران كر شان شما تس 
بهمن 
دوستان و آشنايان زيادى داريد كه لازم است ارتباط خود رابا آنها بيشتر كنيد 
و به احساسات خودتان اعتماد داشته باشيد و آنها را صميمانه بازكو كرده و اراده 
كنيد که بیشتر بر امورتان مسلط شوید. نصیحتی از دوستی می‌شنوید که او خير 
شمارا می‌خواهد. يس سخنان او جای فکر و بررسی دارد و در اين روزها لازم است 
که خیر خواهی خود را تقویت كنيد و صدقه بدهید تا بتوانید لحظه‌های ارام خود را 
باز گر دانید و بااراده‌از زند گی لذت ببرید. چون پیش آمدن اتفاق های مورد نظر تان 
بستگی به نوع نگرش و همت شما دارد. 
اسفنی 


دوست خوبم! از خدا کمک بخواهید و نه از بند گانش. مسائل‌تان را عمیق‌تر 
بررسی كنيد و از راه و رسم زندگی دور نشوید و بی‌دلیل برای زند گیتان شرط‌های 
راه‌اصلی خود دور نشوید تابتوانید راه ییشر فت همواره خود راطی كنيد و دو یله یکی 
و عشق دو برابر می‌خواهد که در اين روزها شما ان را ندارید. دوست خوبم! برای 
رسیدن به ایده‌ها اول بايد خودتان را تغيير دهید بعد شرايط را. 
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ديه انه خو اد شد 








مردى متوجه شد كه كوش همسر ش سنكين شده 
وشنوايىاش کم شده است... 

به نظرش رسید که همسرش بايد سمعک بگذارد 
ولی نمی دانست اين موضوع را چگونه با او درمیان 
بگذارد. به اين خاطر. نزد د کتر خانواد گی‌شان رفت و 
مشکل رابااو درمیان گذاشت. 

دكت ركفت راا ۱9۳ 
كه ميزان ناشنوای همس ۰ ۰ ۱ ۱۱ ۲ 
ساده‌ای وجود دارد. این کار را انجام بده و جوابش را 
به من بگو: ابتدا در فاصله ۴متری او بایست وباصدای 
معمولی,مطلبی رابه او که ۱۳ 
فاصله ۲متری تکرار کن. بعد در ۲متری وبه همین 
ترتیب تابالاخره‌جواب ده از ۵ ۱۰۰۲ 
در شيزخانه سر گرم تهیه شام بود و خود اودر اتاق 
پذیرایی نشسته بود. مرد به خودش گفت: الان فاصله 
ماحدود ۴متر است.بگذ ار امتحان کنم. سپس باصدای 
معمولی از همسر ش پر سید «عزیزم شام چی داریم ؟» 
جوابی نشنيد بعد بلند شد ويك متر جلوتر به سمت 
آشپز خانه رفت و همان سوال را دوباره يرسيد و باز هم 
جوابی نشنيد. بازهم جلوتر رفت وبه درب آشپز خانه 
رسید.سوالش راتکرار كرد وبازهم جوابی نشنید. 
اين بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت: 
«عزیزم شام چی داریم؟» و همسرش گفت:«مگه 
کری؟! برای چهارمین بار می گم؛ خوراک مرغ!!» 

حقیقت به همین ساد گی و صر احت است. مشکل: 
ممکن است آن طور که ماهميشه فکر می کنیم.در 
دیگران نباشد؛ شاید در خودمان باشد. 





مسافری در راه«زاآد» مردی از اهالی روستای 
همسایه رادید ودرحالی که باانگشت به دشت 
پهناوری اشاره می کرد پرسید: آیا این دشت همان 
میدان جنگی نیست که پادشاه «اهلام» در آن 
دشمنانش را شكست داد؟ 

مرد پاسخ داد: این دشت هر كز صحنه جنگ 
نبوده‌است‌آماشهر «زااد» که در دل دشت قرار 
داشت.شهری که سوزاندهو به خا کستری تبدیل 
شدهبود. اما | کنون د شت حاصلخیزی شده است؛ 
۶۴ 3 


2 
مار کے رر 











اینطور نیست ؟ اين را كفت و سپس هریک به راه خود 
ادامه دادند.مرد مسافر هنوز بیشتر از نیم فر سنك 
طی نکر ده بود که مرد دیگری رادید و بار دیگر به ان 
دشت اشاره كرد. كفت: آيااين همان دشتى است كه 
شير CS‏ رف اه 

مرد گفت:هر گز در این مکان شهرى نبوده‌است. 
امازمانى در این دشت صومعه‌ای بود که به دست 
عده‌ایی از مر دم سرزمين جنوبی ويران شد.مرد مسافر 
دوباره به راه‌افتاد و مرد ديكر راديد. بار دیگر به دشت 
پهناوراشاره كرد و كفت:اين همان د شتى نيست که 
روزكارى در آن صومعه‌ی بزرك برپا بود؟ 

مرد پاسخ داد:ه رگز در این دشت صومعه‌ای نبوده 
است.امااجداد مامی گفتند روزی شهاب سنك بز ر گی 
در این دشت فر و افتاده است. مر د مسافر با تعجب به 
راهش ادامه دادوهمچنان که رآه‌می پیمود پیر مر دی را 
ديد. سلام كرد و گفت: اقا در طول راه سه مرد رادیدم 
كه همین اطراف زند گی می كر دند و هر كدام درباره 
اين دشت سخنانى گفتند كه دیگری ان رانفی کرد و 
هریک داستان جديدى كفتند كه ديكرى نگفته بود. 

بيرمردكفت:فرزندم درحقيقتهر کدام از آن 
مردان تو رااز انجه در این دشت اتفاق افتاده‌است 
مطلع کر دند. اما تعداد کمی از مامی توانیم حقایق را 
بهم پیوند دهیم و حقیقت تازه‌ای خلق کنیم. 


مریم خدادادی 






توماس هیلر , مدير اجرایی 
شر کت بیمه عمر ماساچوست 
ميو چوال و همسرش در بزرگراهی بین ایالتی در حال 
رانند گی بودند که اومتوجه شد بنزین اتومبیلش کم است. 
هیلر به خروجی بعد ی پیچید واز بزر گر اه خارج شد و خیلی 
TT‏ 
کرد.اواز تنهامسئول آن خواست باک بنزین رایر وروغن 
او ار 

برای رفع خستگی پاهایش به قدم زدن در اطراف 
پمپ بنزین پرداخت. 

اوهنگامی که به سوی اتومبیل خود باز می گشت. 
ديد که متصدی پمپ بنزین وهمسرش گرم گفتگو 
هستند. وقتی او به داخل اتومبیل بر گشت. دید که 
متصدی يمب بنز ین دست تکان می‌دهد و شنید که 
می كويد :" گفتگوی خیلی خوبی بود." 

پس از خروج از جایگاه.هیلر از زنش پر سید که 
آيا آن مرد رامی‌شناسد.او بی درنگ پاسخ داد که 
می‌شناسد. | نان در دوران تحصیل به یک دبیر ستان 
می‌رفتند ویک سال هم با هم نام زد بوده آند.هیلر با 
لحنی آ کنده از غرور گفت:هی خانم.شانس آوردی که 
من بيدا شدم.اگر با اون ازدواج می کردی به جای زن 
مدير کل همسر یک کار گر پمپ بنزین شده بودی. 

زنش پاسخ داد:عزیزم.اگر من بااوازدواج 
می كردم »اون مدير کل بود و تو کار گر پمپ بنزین. 

شادی کریمی 


ارو ۳۶۵۲ 











پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


أن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اع از ينام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانى مجله (بخش پیام از شماء جاب 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 محمدر ضاجان پسر نازم. وجود توزیبا ترین هدیه بود که خداوند به ماعطا کر دواینک 
آغاز هفتمین سالروز چشم گشودنت به جهان هستی مبار ک باد. عزیزم دوستت داریم. 
از طرف يدرت غلامرضا رحمت اله. مادرت ناهید مولابی و خواهرت نیلوفر رحمت اله 
8 خاله مركن من و مادر قد تمام ستاره‌های آسمان دوستت تت داریم ۱۶ دی سالروز 
تولدت مبارک. خواهرزاده‌ات امیرعلی قربانی - تهران 
8 مامانی عراین. كل اگر در فصل كل بوئیدنی است دستهایت تا ابد بوسیدنی 
است.٩‏ ۲ دی سالر وز تولدت مبار ک. مهرداد -لادنسمهزار پورباواحدی -اصفهان 
۴ صفبه جان. همکار عزیزم. قشنگ‌ترین صدای زند گی تيش قلب توست. با 
شكوهترين روز دنيا روز تولدت يس بدان عاشقانه دوستت 5 تولدت مبارک. 
دوستت غزل آرام 
۴ فرزند خوبم» افشسن جان. ۱۶ دی ماه زيباترين و شادترين روز برای خانواده ما 
بوده جرا که خداوند گلی همجون تو رابه ما هدیه کرد. تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت. على و منیره ملیانیان وخواهرت شهره - فریدون شهر اصفهان 
2 داددال یسر م. تو زیباترینی. دوستت دارم چهاردهم دی تولدت مبارک. 
مادرت نيلوفر شهيدى - دامغان 
42 ذر شاد جان. شانزده دی ينجمين سالروز یکی شدنمان را به تو فرشته گمشده 
تبریک می گویم. دوستت دارم. همسرت سمانه جعفر زاده -دماوند 
8 يدر و مادر جان. به پاس تمام زحماتی که برای من کشیدید می‌خواهم یک جمله 
خدایی نثار تان كنم دوستتان می‌دارم. دخترتان مریم قشقایی - تبریز 
8 معلم خوبم. سيد ر سول شاملی. از لطف و زحمات بی‌دریغت برای قبولی‌ام در 
دانشگاه سراسری, كمال تشکر و قدردانی را دارم. هميشه شاگردت -رضا خجسته 
8 نستون جان. قدم نو رسیده‌ات مبارک. از خدای بزرگ می‌خواهم قدمش 
پرب ر کت به همراه شادی و موفقیت برای شما دو زوج جوان باشد. 
پدر و مادرت -امیررضا راسخی و نرگس بهزادی 
8 مجدى جان»پانز ده دی بيست و هفتمین سالر وز تولدت رابالا ۲سبد گل رز تبریک 
می گویم و سعی و تلاش روز افزونت را مى ستايم. دوستت دارم. 
همسرت زهرافرضیان 
3 بادا مهد ی خو بج:۵ ١‏ دی سالروز تولدت راجشن می كيريم وبه اندازه‌هفت آسمان 
و زمین دوستت دارم. پسرت ابوالفضل فرضی -رباط کریم 
7 محمو د جال با سياس و تشکر از لطف بى همتايت. از خداوند سلامتیت را خواهانم. 
خواهرزادهاکیر نجفی - ابادان 
8 ذر يباجان: خواهر مهربان و خوش قلبم. ۱۵ دی تولدت رابا هزاران شاخه گل 
تبریک می گویم وهميشه دوستت دار م. خواهرت سمانه ضعیف تن - شیراز 
3 مادر عریرج؛توفرشته [ سمانى؛ تووجود مایی.بی تودر من نفسی نیست.عزیز دلم 
دوستت دارم ۵ دی تولدت مبارک. پسرت حامد مهدی بیر قدار - شيراز 
39 تبمور جان. ترانه صدای تو هیچوقت نگذاشت که در تنهایی غرق شوم و من هم 
در شب تولدت. هجده دی ماه بهترین‌ها را برایت بت آرزومندم. 
نامزدت مرجان يكتا - تهران 
8 امير مهدی جان. نگاهت راقاب می گیرم در يس آن لبخند كه به من شور و نشاط 
زند گی می‌بخشد, تولدت مبار ک. 
خاله‌ها: مد به سکینه. صد بقه شکوفه و دختر خاله: سحر. ساحر و حنانه از لوشان 
8 دز یاجان‌خواهر مهربانم. شکفتن شاخه گل وجودتان را به شما و شوهر خواهر 
عزیزم (پسردایی مهربانم) تبریک می گویم. قدمش مبار کتان باشد. 
سیمین عبدالله زاده - تهران 


زیرنظر: سروش 738 امير مهدی جان. چهارده دی يه ستاره انقدر شیطونی کرد تااز اسمون به زمين 


افتاد حالا که ۱۴ دی اومده همه فرشته‌های آسمون با ۱۳۸۹ سبد پر از گل تولدت 
مبارک. مامان زینب بابا اكبر -لوشان 
39 هو شنک‌جان شانزده دی شروع جاودانکی ونقطه و از زند کیم است,پیوندمان 
مبارک. دوستت همسرت پربوش رجایی - همدان 
8 أقافرج الل با تقدير و تشکر از لطف و محبتت نسبت به يدر مهربانم كه خداوند 
عمر دوباره به او عطا کر ده از شما تشكر می کنم. همسرت حديثه كمالوند -زنجان 
9 حاج حسین آفا؛ هنده دی پنجاه و چهارمین سالروز تولدت مبارک. امیدوارم 
هميشه تندرست و سلامت باشید. دوستت داریم. 
فرزندانت مریم فاطمه. احمدرضا سلیمانی -چالوس 
8 افسانه جان. شانزدهم دی ماه سالروز تولدت را به تو تک گل بوستان زند كيم 
تبریک می گویم. دوستت دارم. همسرت سعید صادقی - جاجرم 
32 ر انشين عر یرم نگاهت را دوست دارم و وجودت در زند كيم همچون بوی گل 
یاس ونر گس می‌طراود هفده دی فر خنده میلادت مبارک. 
همسرت سیاوش نعمت‌زاده - آبادان 
3۸ داماد مهر بانم. سحيد چان و تدسج گنج نوه عزیز م. ۱دی‌سالروز چشم گشودنتان 
رابا تقدیم هزاران گل نر كس به شما تبریک مى كويم. دوستت دارم. 
يدربزرك ومادربزركتان محمدعلى صباغی‌سرشت ويروين دشتى - تهران 
8 ماده جان. سبدى از گلهای ياس و مریم ويك | سمان ستاره تقديم به تو به خاطر 
تولد زيبايت ۱۸ دی, تولدت مبارك. خواهرت معصومه مهابادى - ورامين 
3 ماش هجان: 18 دی روز تولدت را با نور خورشید نوشتيم وبا تابش آن‌روی كلها 
انعكاس دوستت دارم رابه چشم خود ديديم. تولدت مبار ک. 
خواهرزاده‌هایت. بهاره و بهنام اشرفى -ورامین 
78 حميد جان. با تمام وجود دوستت دارم و ۲۷ دی سالروز شکفته شد نت را تبریک 
می‌گویم. همسرت محبوبه و پدرت آر تاطاهرنژاد - آمل 
8 افسانه جان. شانزدهم دی ماه سالروز تولدت را به تو تک گل بوستان زند كيم 
تبریک می گویم. همسرت سعید صادقی 
8 فر رز انه‌جان۱۸۰ دی ماه تولدت رابا ۱ شاخه گل محمدی به شماتبر یک می گوییم 
و آرزوی سلامتی وجود نازنینت راداریم. تولدت مبارک. 
لیلا شیر محمدی.الهام.اعظم. شیرین. معصومه. محبوبه و لیلاغفاری 
8 رو حمان جان» ۲۰ دی ماه که قشنگترین روز زندگی‌مان است را به شما تبریک 
می كويم. سر افراز و پاینده باشی. پدرت. جوادی‌های مقولی 
8 هر اجان. طلوعی طلایی حیاتت موهبت الهی بود امیدوارم زیباترین لبخند بر 
لبانت و بالاترین دستها نگهبانت باشد.4 ١‏ دی سالروز شکفتن گل وجودت مبار ک. 
ا ا 
ق هر اجان. آسمان به وسعتش. دریا به عظمتش و كوه به استقامتش می‌نازد, من 
هم به داشتن خواهرى شايسته چون تو به خود مى بالم. تولدت مبار ک. 
خواهرت نازنين جهانى - تهران 
ال مهشید جان نیمه شب هفده دی ماه خانه ما نورانی شد, با تاییدن نور فرشته الهی, 


تت دارم تاابد. 


فرشتگان آواز عشق خوش آمدی سر دادند. تولدت مبار ک عزیزم. 
برادرت حسام فروزانفر -ارومیه 
3 دا ضف برایت بهترینها رادر زند گی آرزومندم, تو راتا بی‌نهایت دوست می‌دارم. 
سید صاحب پیروزفر - رامهرمز 
8 پر نان جال تو زیباترین كل از گلستان خانواده هستی ۲۲ دی روز میلادت را 
تبریک می گوییم. دوستت دارم. 
ا ا اد 


مهرومحبته دومتت درم" سنت ا 
دا دار د دنر هر ای عزیز م؛ ,هجده‌دی زمین‌افتخار یافت تامیز بان توباشد توبزر گترین 


و ا les‏ 
يدرومادرت. بهمن آناری. مریم مشهدی 
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فوران آتشفشان؛ایسلند. ۱۳ آوریل:این عکس رایک عکاس آماتور گر فته است. ظ 
عکاس یک دساورزای دیاس هدر تن ‌ساعات فعال ‏ اسان این 
عکس را درف .خاكسترهاى پر تاب‌شده‌به آسمان, حمل ونقل هوایی راد ر بهار چند 
روزی بر فرازاروپاوآتلانتیک تیک ا اس مه 


عا ۳ : 
صما ۱ تس 
7 
1 
| 





آماده ر آی؛ ؛ جنوب سودان: يك نوجوان در کمپی درجنوب سودان .مردماين منطقه در 
اوایل سال ۱۱ ٠‏ در همه‌پر سی ای نر كت می کا كد يه [ نها استفل ل م بخشر. 





رآی‌گیری؛ ينجشير -افغانستان, ۱۷سپتامبر: دراز گوشی که صندوق رأى راحمل 
می كند و به روستاهايى می‌رساند که وسايل نقليه به انها دستر سی ندارد. 





قربانى بی نام؛ لوس آنجلس» سوم ژو ئن:پر نده‌بیچاره‌ای که در نفت گرفتار شده‌است. 
اين عكس راجارلى ريدل خبرنگار اسوشيتد يرس در جزيره كراندترى شرقى گرفت. 





و eS o‏ 0 ا 
۵ک ۸۹ TE‏ ۶۷ 
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شرايط فروش ليضاين در دیماه ۱۳۸۹ 


۱ 


س اتومبیل خا 


بها: فروش تخقیف ویژه قابل برد اخت نحوه پرداخت زمان تحوبل | هذل | وضعیت سند 3 
مس ۱ سب 3 5 + ۳ 
ه ۵ ۵ ار و ۵ / ۴ ۱ ته ها ۵ دا تق ۳۸ ۵ 6 ۰ ز ۵ و ۵ از جع 1 نقدی | روز ۱۳/۹ آر اذ سے 
ريال ريال زيال 4 
: ۰ 8 35 
ه ۵ »| و و ۵ / 5ع | و ه زو و۸۵ | ه ه و | ۵ ۱۳۴۷/۵۵ هدر فان با لبت نام ۵ زور ۱۳۸5۹ | در رهن شرکث و 
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چک مرحله دوم به تاريخ 
۱۳۶۸۹ 
6 8 4 كر ۵٥‏ رعال 
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68 با توجه به محدودیت در زفان تحویل» شرکت عجار است يس از تکمیل ظرفیت در هر رهان بدون اطلاغ قبلی ثبت نام را متوقف نماید 





EBD + ABS ا 8 ترمز‎ 


8 رادیو و پخش نان 
8 مد لی مهب ناو 
8 مه شكن عقب و جلو 
6 كرمكن شیشه‌عقب 
8 آبینه‌های جانبی‌برقی 


8 رینگ آلومینیوم اسپرت 

8 ستسور دنده عقب 

8 ریعوت کنترل روی سوئیچ 

18# حداکثر قدرت ۱۰۶ اسب بغار 
8 كفل مرکزی, سیستم کولر 

8 حجم صتذوق عقب ۶۳۰ ليتر 


8 فرمان تلسکویی قابل‌تنظیم 

8 کیسه هوای راتنده و سرتشین جلو 

8 سیستم هشدار دهنده و وضعیت لنت ترمز 
6 دارای استاندارد آلایندگی ||| ٤0۸80‏ 

8 فضای مناسب و راحت 





مه A‏ 
حك ۵ لا ۵ أب / 





فروش و خدعات پس ار شروش ۹ کح 
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